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هرست مندرجات 


1 


۱-آئُن دوشمشیر 

۲ اپسولوتیس 

۳- اپیس کوپا لیسم 

- آبتی‌میسم 

6 اپورتونیس 

1- اپولوژسم 

۷- اپیکوربانیسم 

۸- اتوریتاریا نیسم 

-٩‏ اتوکراسی 

۰- اجاز؛ مالتوس و ریکاردو 
(فرضيهُ . .۰ ) 

- اراستیانیسم 

۲- اراد راقعی بوسا نکوثه 
( فرضيهُ . . .) 

۳- ارزش وکلر (فرضية ...) 

عِ- ارسطوثی (فلسفه 0 

.- ار بستو کراسی 

۰- استائیکیسم (رواقیون) 

۷ استالینیسم 

۸- اسكالستيك - رئالیست 


نامینالیت - کونسپ توالیست 


- اسکی‌پیسم 

۰ اکسپان سیونیسم 

۱- | کونومی كلاميك 

۲- اگالیتاربان - اگالیتر - 


ما ما ها مخ و و و اج طر 


‌ ‌ 
0 ۰ 
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۲ ۰ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۳ 


صفحه 

اکوالیترر با نیسم ۱۰ 
۳ کنوشتی کیدنم ۲۹ 
4 - اگوئیسم ۳۷ 
۰6۵ الیگارشی ۳۲ 
- امپربالیسم ۲۸ 
۷- آمپرسم ۳۰ 
۸- آنابپ تیسم - یا کمونیسم 

مسیحی ۳۰ 
- آنارشیسم ۳۳ 
۰ انتر ناسیو نا لرحم ۳۰ 

خلاصهٌ تار یخچه سیر فلسفه 

انتر ناسیو نا لیسم ۳۹ 
۱ انتلکتوالیسم ۳۹ 
۳۲ انتی‌انتلکتوالیسم ۳۹ 
۳- انتیکریسم - یا - 

انتی کوار با نیسم ۰ 
؟ ۳- اندوستر با لیسم ۰ 
6 اندیوید والیسم 3 

خلاصة تاریخچهٌ سیر 

اندیویدوالیسم 3 
٩‏ - اویژ کتیوسم وت 
۷ اوتار کی 1 
۰۳۸ او کامیسم ۶ 
۹ اولترا اندیویدوالیسم ۰ 
۰ ارو لوسیو نیسم ‌: 





صفحه 
۱- اوونیسم 1:1 
۲ ایدآلیسم ۰:۷ 
۳- ایرسیونالیسم 1۸ 
۶ 4- ایزولاسیو نیسم 1۹ 
6 با کون نیسم .0 
7 با لشویسم ‏ یا - بالشویکیسم 9۱ 
۷ بر بر یسم رش 
۸- بر گسو نیسم رش 
۹ بنتها هیسم ۳ 
۰- پاتر یوتیسم ۳ 
۱- پاراللیسم 3 
۲ - پارتیکولاد سم ِ 
۳- پار لما نتار سم 9۰ 
6 - پاروشیالیسم 9۹ 
5 پاسی‌فیسم ۹ 
1 پان پنوماتیسم 9۹ 
۷- پراگماتیسم ۷ 
۸ - پرو «بی لیس 9۸ 
*- پروو نسیالیسم 0۸ 
*- بر که هی نیو سم اش 
0 پسی‌هیسم ٩‏ 
۲- پلاتونیسم - با مکتب‌افلاطون ٩۰‏ 
۳ پلو تو کر اسی ۰ 
6 پلورالیسم ۹ 
۵۰- بوبلی کیست - یا - پامفله‌ترژ ٩۳‏ 
17 پوزی‌تیوسم 1 
۷ پولیتی تک 
۸- پیرو نیسم ۹4 
*6- پیوریتانیسم 4 


۷۰ تائوئیسم ۲ 


صفحه 
۱- تأهیسم ۸ 
۲ ۷- تثو کراسی ۹ 
۳ تردیسیونالیسم 1۹ 
4 ۷- ترو تسکی‌ایسم ۷۰ 
۵ ۷- ترور سم ۷۱ 
۷- تر یدیو نیو نیسم ۷۱ 


۷- تفکيك قوای سه‌گانه (مقننه 
مجریه - قضائیه) وخلاصه تاریخ 
7 ۷۲ 

۷۸- تفکيك مذهب اژسیاست - 
وخلاصه تاریخ سیراین‌عقیده ۷ 


- توتالیتاز یا نیسم ۷ 
و کو لکتیویسم ۷۲ 
۰ نیرانی - تبرانیسید ۷۹ 
۱- نیه‌و کر اسی ۸۰ 
۸۲ جممیت مالتوی (فرضی...) ۸۰ 
۳- حقوقف طبیعی ۸۱ 
6 ۸- دپار تما نتا لیسم ۸۲ 
0 دتر‌مینیم اقتصادی ۸۳ 
7 دسانترالیسم ۸ 
۷ دسیوتیسم ۸۶ 
۸- دمو کر اسی ِ۸ 
دمو کراسی‌سیاسی- ودمو کراسی 
افتصادی ۸۹ 
دمو کراسی صنعتی ین 
-٩‏ دو‌گماتیسم ۸۸ 
۰- دبا لکتيك ۸۸ 
دبا لكتيك ایرالیسم هکل ۹۰ 
۱- دیکتاتوری ۲ 


چهار 

صفحه 
۱ 5 1۳ 
رادیکالیسم دم و كراتيك ۹ 
۳ رلالیسم ۹۰ 
6- راسیونالیسم ۹۰ 
۰ رواقیون ۹ 
1- رویالیست ۹ 
۷- ریتوالیسم ۷ 
۸- دیلی‌تیویسم 1۷ 
*6- دویزیونیسم ۹۹ 
۰ - زئوپوليتيك ۰۹ 
۱ - سانترالیسم ۱۰ 
۲ - سانسوالیسم ۱۰ 
۳ سيتيك , اسکپ تی‌کیسم ۱۰۳ 
6 - سرمونیالیسم .۱ 
6 سزاریسم » تزاریسم ۱۰۰ 
۰ - سکولار یسم ۱۰۹ 
2-۷ سند‌یک لیسم ۱۰۷ 

سندیکالیسم انقلابی - و 
سندبک لیسم رفورمیست ۱۰۸ 
سندیکالیسم کریمینال ۱.۹ 
۸- سوب کتیویسم ۱.۹ 
- سوسیا لیسم ۱۱۰ 
ناسیو نال سوسیا لیست ۱۰۱ 

ونیا لشیم تیلب 

1 مار کسی ۱۲ 
و شرت ۱۱۳ 
ده تکاملی ۱۱۳ 
1 علمی ۷۱۱ 
فابیان ۱۱۰ 


د صنفی ( گیلد 


صفحه 
موسیالیسم ۱۱۰ 
۰ پار لما نتر ۱۹۹ 

خلاصهة تار بخچه سیرفلسفة 
سوسیا لیسم ۱۹۹ 
۰- سوفیسم (سوفطائی) ۱۸ 


۱- سينيك , سینیسم»( کلبیون) ۱۲۰ 


۲- شکاکن ۱۳۳ 
۳- شوو نیسم ۱۳۳ 
6 - شیسم ۰ سیسم » سیزم ۱ 
۵ فا ییا نیسم ۱۲ 
2-۲ فاشیسم ۱۰ 

عناصری که مکتب فاشیسم 

از آنها تر کیب یافته ۱۳۹ 

اصول عقاید سیاسی‌فاشیم 

و نازیسم ۱۳۱ 
2-۷ فا کسیونا لیسم ۱۳۰ 
۸ فان نیسم , فاناتیکیسم ‏ ۱۳۰ 
2-۹ فئودالیسم ۱۳۷ 
۰ - فورمالیسم ۱۳۸ 
2-۱ فیز یو کراسی ۱۳۸ 
2-۲ فیلانتروپیست ۱:۰ 


و ۳۹ قرارداداجتماعی(فرضیه..) 


( کنر اسوسیال) ۱1۰ 

تاریخچهة سیر عقاید مر بوط 

به فرضيةٌ قرارداد اجتماعی 

در بأخترزمن ۱:۱ 
4 ۲ ۱- کاییتا لیسم ۱۶ 
۵ ایا یسم ۱:۳ 
کارو کار گر (فرضيه ...) ۱4 
۷- کاسموپو لیتا نیسم :۱ 


فهرست مندرجات 


صفحه 
۸ - کالوننیسم :۱ 
۶- کانگر گاسیو نا لیسم ۱:۹ 
۰ کرافت بونیونیسم ۱:۲ 


۱ کشمکش‌طبفقا تی(فرضیهُ...) ۱۸ 


5 کت تنیز ۱1۸ 
کمونیسم ایدالی - کمونیسم 
مار کسیسم ۱:۹ 
کمو نیسم انتر ناسیو نال - 
کمو نیسماوو لوسیو نیست- 
(تکاملی) ۱9۰ 


تار یخچه‌سیرعقا بد سوسیا لیستی 
و کمونیستی در باختر زمین از 


ازمنه قدیم تافرن ۱٩‏ ۱۰۲ 
۳ کمته اسم دم وكرانيك ۱۵۰ 
۶ - کمینترن ( کمونیست - 

انتر ناصیو نال) ۱9۹ 
۵ کنتروورسیسم ۱۰۷ 
کنستی توسیونالیسم ۱۰۷ 
2۷ کنروانیسم ۱9۸ 
۸ کنسبلیه , کنسی‌لیاریمم ‏ ۱۶۹۰ 
۶۹ - کن‌کوردانسیا ۱۹۰ 


۰ کنوانسیون, کنوانسیونالیسم۱۹۱ 


۱ - کواددتیسم ۱۹ 
۲ ۱-کورپوراتیف (دولت ..) ۱۰۳ 
۳ ۱ کو لکتیو سم ودک 
6 4 ۱-گوبی‌نیسم ۱۹ 
6 ۱-گیلد سوسیالیسم ۱۹۰ 
5- لسه‌فر 9 
2-۷ لکالیسم ۱۹ 
۸ 2 لنیئیسم ۱۹۷ 


پنح 
صفحه 
4 - لیبرالیسم ۱۷ 
مراحل میرفشفه لیبرالیسم 
درا نگلیس ۱۷ 
۰ - ماتر با لیسم ۱۷۹ 
ماتریا لیسم علمی هایس ۰ ۱۷۷ 
ماتربا لیسم دبا لکتيك ۱۷۸ 
ت ها کیتم ۱۷۹ 
2-۲ ماکیاو لیسم ۱۸۳ 
خلاصه و اصول مکتب 
عا او لیخ ۱۸4 
۳ مالبر‌انشیسم ۱۸۹ 
6 - مانرشی ۱۸۹ 
8 مدیوالیسم ۱۸۷۲ 
س‌کانتا لیم ۱۸۲ 
۷- مساو ات ۱۸۸ 
۸- مکانیکیسم ۱۸۹ 
- منشوسم ۱۹۰ 
۰۶۰ - مویو کراسی ۱۹۰ 
۱- مونیسم ۱۹۰ 
۲- هیستی کیسم ۹ 
۳۴ - میلیتار سم ۱۳ 
6 ۱- ناسیو نا لیسم ۱۹ 
خلاصهٌ تار بخچة سیر مکتب 
ناسیو نا لیسم ۱۹۸ 
6۵ - نامینا لیسم ۱۹۹ 
- نثوپلاتو نیسم شک 
۷ - نتوماز کسیسم ۳۱۰۱ 
۸ - نثوهگلیا نیسم ۱۰ 
هناش ۱۰ 
2۰ وتا لیسم ۱۰۳ 





شش فهررست منددجات 


ی صفحه 

۱ ویک ۶ | ۰ ۱۷- هیومنیتاریا نیسم 1 

۲- هکلیا نیسم نت ینیع ۳ 

۳ هم آهنگی طبیعی - ۷- بوتیلیتاربانیسم, اوتیلیته ۲۱۳ 
( فرضيةُ ... ) نب 

۸- بوتوییانیسم ۳۹ 


6 ۷- هیوهنیسم ۹ 


دیبأچه 


در سبب تألیف کتاب 

انقلابات سیاسی و تحولات اجتماعی چپارده سال اخیر و وقایع 
سیاسی متعدد که از آغاز جنگ دوم جهانی و بالاخص از بایان جنگ 
مزبور باینطرف پی درپی درایران رخ داده است ۰ منکر نتوان شد که 
خوب یا بد ؛ موجب تحولی عظیم در افکار عمومی گردیده ؛ و یکی از 
این تحولات , آشنائی طبقات مختلف مردم است با امور سیاسی وافکار 
سیأسی . 

این کشود بواسطا موقعیت خاص جغراقياگی که دارد؛ درجنگه 
دوم شکل‌دالان یامعبری‌دا بن‌قوای متفقن پیدا کرد ودروافع بدردت 
يك کشود بن‌المللی وجپانی ( کاسمو پولتنان) در آمد. مرزها برداشته 
شد ۰ وپای هرقوم و نژاد و ملتی از ملل جهان در این کشور باز شده . 
بعضی از ایشان آزادانه بفعالیت سیاسی و نشر افکار خود پرداختند . 
پس‌ازجنگ نیز میدان نبردهای سری وعلنی و سیاسی وجنگهای سرد 
قدرتهای بزرگه و مر کز تحریکات پشت پرد؛ اجنبیان و جولانگاه 
تبلیغات ایادی خارجی و داخلی گردید , و در این کشمکش‌ها کمتر 
کسی‌است ازهرطبقه , از کاس بازاری و دهقان ودهاتی گرفته تا برسد 
بطبقات عاليهٌ کشوری و نظأمی . که بشکلی از اشکال پایش بمیان 
این کشمکشپا کشیده نشده و بطریقی وارد جنجال های سیاسی بیست 
سال گذشته نشده باشد ؛ یالااقل تماسی بااین انقلابات و تحولات بدا 


نکرده باشد . 


هشت دیباچه 


افز ایش تعداد اشخاص باسواد در پایتخت وشپرهای بزر کک نیز 
به‌افزایش تیراژ وتعداد انتشار جراید خبری وسیاسی و نشرمقالات و 
رسالات و احیاناً کنب سیاس یکمك کرده ۰ قدر مسلم این است که عده 
کثیری که هیچ‌قا بل مقایسه با تعداد قبل‌ازسال ۱۳۲۰ نیست بخواندن 
روزنامه ها راغب گشته , و اين کار جزء عادات روزذانةٌ ایشان قراد 
گرفته است . 

نمیتوان! نکار کرد که بجپات فوق, يك‌نو ع‌بیداری‌سیاسی‌درافکار 
عمومی بظپور رسیده , وحوادث جنگ دوم و ده‌سال پس‌از جنگ دوم 
| گرزیا نپای مادی ومعنوی بسیار در برداشته ؛ ولی‌يك فایده بزرگه را 
نیزمتضمن‌بوده و آن‌مسلله آ شنائی‌بافکارسیاسی‌است که ازضروریات‌او له 
ند گی‌غر بشرمتمنن‌امروزمیباش درصرجای جهان که خواهدسکونت 
داشته باشد بشرعصر حدید نا گزیر است بحداقل تا درحه‌ای با افکار 
سیاسی واوضاع دییلماسی چپان و دوابط بین ملت‌ها و دولتپا و اوضاع 
عمومی و کلی‌جهان بین‌الملل آشنا باشد . 

اما با کمال تأسف ‏ افکارسیاسی درایران غالباً ازمجاری ذیقصد 
و منابع صاحب اغراص خاص دیاسی بدماغ مردم وارد گشته . نه از 
طریق آموزشگاه و تعلیم صحیح و منظم و کنفرانسپای آموزنده و بیداد 
کننده که راهپای شايستةٌ آن است . و لذا این‌اطلاعات معمولا ناقصو 
مبهم ؛ و غالبا یکطرفی بوده و برابپام مسائل در دماغ مردم افزوده . 
افکار و عقاید سیاسی‌غالاً درنظر مردم مبپم است ؛ و چه بسا که موجب 
گمراهی عده کثیری هم شده باشد . 

ازطرف دیگر بواسطهٌ فقدان کنب‌اصیل و نشریات صحیح‌سیاسیو 


دیباجه نه 


فرهنگها و کتب ماخذ و مراجع مربوط به‌-یاست وروابط بن‌الملل,و 


عدم آشناگی| کثریت مردم بز بانپای خارجی , و هم بواسطةٌ اينکه حتی 
کتب سیاسی‌بزبان خادجی‌هم برای کسا نیکه آشنائی بز بانهای خادجی 
دار ند دردسترس ایشان نیست ۰ مسائل سیاسی‌حتی‌برای طبقات عالیه و 
اشخاص روشتفکرهم بصورت مبهمات ومسائل غامضی‌در آمده » غالبا در 
تشخیص صواب از ناصواب وحل‌مسائل سیاسی عاجز ماندهاند . 

مثلا امروز کمتر کسی‌است‌درایران درهرطبقه حتی‌مردم بازاری 
و عوام که اصطلاحات دمو کراسی ؛ فاشیسم ؛ لیبرالیسم ؛ سوسیالیسم » 
کمونسم , ما کیاو لیسم و امثال آن بگوشش نخورده باشد . در نتیجه 
پندارهاگي‌تیرء ومه آ لودازاین‌عقاید و افکاروایسم‌ها دردماغها پیدا شده و 
این‌خود محرلك افکارمردم گردیده میللوافردار ند بدا نند معنی ومفپوم 
واقمی‌این اصطلاحات و ایس‌ها چیست واز آن چه مقصودی در نظراست ؟ 

فرق آنها بایکدیگرچیست؟ منشاً ومبداً ظپور هريك درچهزمان 
بوده ودر کحا است ؟ تاریخچةٌ سیراین‌عقاید چه بوده ؟ واضع وموٌسس 
ومروح و پرورش‌دهنده این‌افکار چه اشحاصی‌بودها ند ؟ این‌افکار درچه 
محیطی بظپور رسیده و اساب وعلل ظپور آنپا چه بوده این مسلك‌ها و 
عقاید سباسی در عمل چه نتجه‌ای بحشیده , وعمل با تگوری آن چقدر 
فاصله و تفاوت داشته است ؟ تنوعات هريك از چه‌گونه است ؟ وامثال 
این‌نوع سئوالات دا هر کس در دماغ خود پرورانده ومی‌پرورا ند . 

اما حتی ا گر ازطبقات دوشن فکر واهل مطالعه در بار# هر يك 
آزاین ایسم‌ها و بسیار ایسم‌های دیگر سئوال کنید که مقصود از آنرا 
تبیین کنند از توضیح صحیح آن غالباً عاجز میما نند و ملاحظه میکنید 





ده دیباچه 


که اطلاعاتی ناقص‌بدست میدهند که برابپام مسئله می‌افزاید . 

از چند سال قبل‌احتیاج بتألیف کتابهایی که رفع‌این‌نو عایهامات 
را برای مردم بنماید و با بیطرفی کامل نوشته شده باشد و شامل نص 
حقایق باشد کاملا محسوس بود و ملاحظه میشد که عموم طبقات این 
کشور تشن اين نوع اطلاعات سیاسی بوده و احساس کرده| ند که باید 
برای بقای خود و جامعةٌ خویش افکار سیاسی خود دا پرورش دهند و 
عقاید خود را با کسب اطلاعات صحیح واصیل دربارء مسكك‌ها ومرام 
های سیاسی وروابط سیاسی بن‌الملل اصلاح نمایند . 

بپمین سبب بود که نویسنده این‌سطور از اوایل ظپور این نبضت 
فکری و تحول سیاسی در ایر ان که این‌نکته دا احساس نمود . بخیال 
افتاد درحد قدرت وامکان درصدد رفع این نقیصه بر آید . 

اما انجام چنین‌کار بزرگ مستلزم صرف سالها وقت بودآ نهم در 
مکانی و زمانی که بتوان فارغ البال بمطالعهةٌ ماخذ و مراجع و کتب 
فلاسفةٌ بزر گ قدیم وجدید پرداخت . 

انجام چنن مهم ۰ هم بواسطهٌ فقدان منابع لازم و هم بواسطة 
عدم امکان حصول چنن فرصتی در ايران در سالهای بحر ان زمان 
جنگ وبعد ازجنگک میسر نبود . 

بپمن جبت درمدت پنجسال غیبت ازمیپن و توقف در کشورهای 
باختری که! کثر آ نرادر کتا بخا نه‌های بزرگی کشورهای متحد؛ آمریکا 
و یکی از بزرگترین دانشگاهپای حپان در آن کشور گنراندم تمام 
وقت خودرا صرف مطالعةٌ منابع و کتب مپمةٌ سیاسیو آثار فلاسفهٌ قدیم 


و معاصر نموده یادداشت های بسبار برداشتم و توانستم ذخیره‌ای وافر 


دیباچه یازده 


ازاین مطالعات فراهم سازم . در مراجعت بایران مدت چپارسال تمام 
به‌تنظم وترتیب وترجمه وتألیف وتکمیل یادداشتها پرداختم . ازجملة 
محصول و ثمراین‌مجاهدت ۰ یکدوره تاریخ‌فلسقة سیاسی بود که جاپ 
آن ازسال ۱۳۳۲ شرو ع وددپائیزسال» ۱۳۳ جاری پایان یافت ودرسه 
جله شامل۰ ۰ ۱6صفحه و۱۸ تصویر | نتشاریافت . وجون مورد توجه‌اهل 
علم‌ومطا لعه قرار گرفت و نسخ آن نایاب شد چندی بعد بچاپ دودسید. 

اما درخلال تدوین وجاپ‌تاریخفلسنةٌ سیاسی باین‌نکته‌برخوردم 
که باوجود مجاهدتی که درسبك تحریر و روانی و ساد گی‌عبارات آن 
کتاب بعمل آمده باز پواسطٌ اینکه صدها اصطلاحات امش سیاسی و 
فلسفی بنحوی اجتنان ناپذیر در آن آمده است برای تمام طبقات قابل 
استفاده نیست ۰ بعلاوه بواسطةٌ بزر گی حجم کتاب وبا وجود تلخیصات 
سودمندی که در آغاز هرقسمت برای سپولت مراجعه بعمل آمده , تنبا 
7 طبقات خاصه و دانشجویان تیزهوش و طلاب علامه‌مند میتوانند از آن 
استفاده کنند و استفاد؛ از آن محتاج بداشتن اندکی سرمایةٌ علمی و 
دماغ فلسفی است . 

بنا براین بفکر افتادم رساله‌ای بصورت فرهنگ سیاسی شامل 
مسلك‌ها و مرام و عقاید و مکاتب سیاسی مپم و معروف بترتیب حروف 
الفىا فراهم نمایم . 

ابتدادر نظرداشتم که این‌رسالهرا بعنوان ملحقات مجموعةٌ تاریخ 
فلسفهٌ سیاسی‌تحت عنوان جلدچهپارممجموعةٌ مز بورمنتشر نمایمو لی‌مدیر 
شر کت نسبی اقبال معتقد گردیدند که بپتر است این کناب بصورت 
حدا گا نه ومستقلمنتشرشود تابالاستقلال فا بل استفاد#‌عموم‌طقات‌باشد. 


دوازده دیباجه 


لدا فپرست اسماء رحال و فپرست اصطلاحات و مکاتب سیاسی 
را که در آن مجموعه آمده است و ابتدا در نظر بود ضمیمةٌ کتاب شود 
تپیه کرده در پایان جلد سوم تاریخ فلسفهٌ سیاسی قرار دادم و آنرا در 
همان سه مجلد بیایان رسانیدم . پس‌ازفراغت از چاپ آن کتاب به‌تهية 
این‌رساله پرداختمو چاپ‌اول آ نرا بعهده شر کت‌محترم مز بور وا گذاشتم 
که باتوجه خاصی که‌نسبت به‌تهاست چاپ و خوبی کاغذ وزیبائیاسلوب 
آن مبذول داشتند بصورت حاضردر آمده بدست خوانند گان و علاقه - 
مندان محترم میرسد و | کنون که بایان سال ۱۳4۰ نزديك می‌شویم 
ملاحظه شد که نسخ‌این کتاب نایاب شده ومورد توحه‌ازباب فضل‌واهل 
مطالعه قرار گرفته جمعی طالب آنند این کتاب در دانشگاه آ نکارا در 
تر کیه نیزموردتوجد مخصوس‌قرار گرفتد ابتدابصورت قطعات دزمجله 
دانشگاه بزبان تر کی‌ترجمه شده سس‌بیکی‌از دا نشجویان ایرانی در 
آنکارا که تقاضای چاپ تمام آنرا بزبان تر کی کرده بود از طرف 
مو لف احازءٌجاپ داده شد | نجام‌جاپ دوم آن بزبان فادسی نیز بشر کت 
نسی‌اقبال که درجاپ اول آن اهتمام و افی‌بکار بستها ند وا گذار گردید 
که اينك بدست علاقه‌مندان میرسد . 

در تحریرمندرجات این کتاب وذ کرمکتب‌های‌سیاسی که برای 
سپولت مراجعه بترتیب الفبا تنظم یافته ۰ سمی وافی بعمل آمده است 
که حتی‌الامکان با ساده‌ترین عبارات و کلمات نوشته شود . اصطلاحات 
فلسفی غامض درحد امکان از آن حنف و بحد اقل تقلیل‌یافته تاطبقات 
متوسط و حتی طبقات پائن نیز بتوانند از آن استفاده کنند . در مورد 
طبقات بالاتر نیز برای آنپاییکه فراغت مطالعهٌ تاریخ مفصل فلسفة 


دیباچه سیزده 

سیاسی را ندارند این‌رساله صورت يك فرهنگ سیاسی و کتاب مراجعه 
(رفرا نس)رادارد و ازهر جپت بر ای‌این‌طبقه هم‌قا بل‌استفاده بنظر میر سد. 

انتظار مغ لف آن است که هر نقص یا اشتباه يا پیشنباد و اصلاحی 
که بنظراهل علم رسد مو اف را آ گاه فرمایند تا درتجدید چاپ رعایت 
شود . 

بیباءالدین پاز ار گاد 

( نشانی پستی : تهران - حصارك - نیاوران ) 


دیباچِه چاپ سوم 


این کتا ب که درسال۰ ۱۳ بچاپ دوم رسید | کنون پسبب‌تایاب - 
شدن آن و بسیب اینکه مورد تقاضا و احتیاج علاقه مندان به آن است 
بچاپ سوم میرسد چون ملاحظه میثود که در زمان حاضْر ؛ نسل معاصر 
به کتب داستا نپای جعلیو نشریات بیفایده ببش‌از کذب سودمند علم ی که 
برد نش‌خواننده چیزی میافزاید توجه دارد - (بدلیل ‏ نکه‌تعداد چاپ 
یاتیراژ و هم سرعت انتشار و فروش آن نوع کتب بیشتر است) تصود 
نمیرفت که جاپ دوم این کتاب درطرف دوسال نایاب شود وجاپ سوم 
آن باین زودی مورد اتیاج گردد . اما هما نطور که در دیباجهٌ چاپ 
اول اشاره شد معلوم گت که بطور کلی‌حس کنجکاوی در کشف حقایق 
اجتماعی ووافعیات سیاسی درمیان بعضی از افراد عامه بیدار شده و این 
نوع کنب نیزخوا نند گان و طالبا نی دارد و این خود باعث امیدواری 
ومایةٌ مسرت است . 

درجاپ‌سوم که به‌دوشکل یکی‌بقطعچاپپای اول ودوم ودیگری 
بقطع کتب جیبی چاب میشود وتجدید نظر کلی بعمل آمده اولا , چون 
کلمات و اصطلاحات بیگانه (یعنی آ نها که‌معادل‌فارسی‌ندارد وهم‌استعمال 


بن‌المللی وجپانی دارد) در ایران معمولا بزبان فرانسه تلفظ میشود 


شانزده دیباچه 


درعناوین و متن کتاب تلفظ فرانسوی آنا بکار رفته , ولی جون زبان 
انگلیسی امروز در ایران بیش از ساير زبانهای بیگانه رواح دارد و 
خوانند کان کتاب ال بایان انگلیسی آتنای در نماد اسطلا ات 
مز بود بزبان انگلیسی نوشته شده (برخلاف چاپهای‌اول ودوم که غالبا 
بز بان فرانسه نوشته شده‌بود) تابر ای‌مر احعهٌایشان کت وت سول تن 
باشد . درمورد بعضی از اصطلاحات هم که لازم تشخیص‌داده شده مع‌ادل 
آن بپردو زبان انگاسی و فرانسه ذ کرشده است . 
تاناً اغلاط جابی حند که در کتاب وجود داشت در چاپ نوم 
ی ند و محتصر اصلا<اتي ی که لازم بنتار رسد در متن کتاب تال 
من و آنچه که! لازم دیده شد و ۳ کتاب حاوی آخرین 
اطلاعات راجع به‌تحولات درمرامپا وعقاید سیاسی تا بامروز باشد سثاا 
در قسمت 7 نیسم به تحولات یس از استالین یعنی تعیبراتی که در چند 
سال اخير در معتقدات "مونیسم بتپور رسیده در حای خود اشاره ده 
ات 


3 
داسف که این ۳ لت محتصر پیش ار دیش در دوشن ساحتن ایکار 


بهاء‌الدین پاز ار گاد 


تهران - اسفند مه ۱۳۴۳ 


۱ آثین دوشمشیر 

آکن دوشمشیر نام ,۳ است که درقرن پنجم میلادی در حامعةً 
مسیحی دومی متشکل گردیده و در اواخر فرن مزبور از طرف پاپ 
گلاسیوس اول" دربار؛ آن اعلامیةٌ رسمی صادر شد . این آن درتمام 
ادوار قرون وسطی بمنزلةٌ يك آئن مقبول پذیرفته شده جزء سنت و 
عادت قرار گرفت وهرزمان بن‌پاپ و امیراطوراختلاف یارقا بتی‌بوجود 
میآمد به این آئین رجوع مینمودند . این آگن رابطة بن روحانات و 
دنیویات و یا مذهب و ساست را معلوم میکند . در دوره‌ای که پدورء 
بدران کلیسا معروف است يك‌نوع تشکلات دو گانه و کنترل و کات 
نست بجامعةٌ ادوپائی ‏ نزمان بوجود آمد وعادت براین حاری ش که 
دو قدرت متشا ون تا کی سا مت را اداره نمایند : 

(اول) حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون حکومت 
برارواح و عقاید مردم که در حوزه اقتدار کلیسا قرار گرفت و تشکیل 
یکدستگاه سلسله مراتب ويك سلسلهٌ تعلیمات خاص‌را دارذ که کشیشان 
وروحانبون عهده‌دار آن بودند . 

(دوم) حفظ منافع وعلایق دنیوی وحصول و حفظ صلح و 
نظم‌وعداات که درمنطقةٌ حکومت کشوزی یاسیاسی واقع شد و تشکیل 
يك سلسله عملیاتی دا میداد که زمامداران سیاسی و کار گذادان ایشان 
آنرا برعپده داشتند . 


(۱) ] مدزوو۱ع0 ۳006 





۳ مکتب‌های سیاسی 

پسلازم آمد که‌بن‌ایندو نو ع نظم‌يكرو ح‌همکاری‌متقا بل‌حکمفرما 
باشد واين آئن کمك متقابل‌کلیسا ودولت ببکدیگر وادار امورجامعة 
بشری از طرف این دو قدرت به آَئُن دو شمشیر یا دو اتوریته معروف 
گردید وحا کی اذاین اصل است که يك جامعه درتحت کنترل‌دو گانه 
وزیر نظر دو دستگاه هیرارشی کلیسا ودولت با حدود صلاحیت قضاوت 
مشخص‌اداره شود وهر يك ازدوقدرت ۰ حدود قضاوت وحوزمٌ حکومت 
قدرت دیگری را شناخته ومکمل عمل یکدیگر باشند و حقوقی را که 
خداو ند برای قدرت دیگرمقرر داشته اسث محترم شمار ند . 


۲-ابسو لو نیسم 
کزان امعها ۵ 

ابسولو بمعنی مطلق و مقصود از ابسولوتیسم حکومت مطلقه و 
ریاست یکنفرشخص مطلق‌العنان است برجامعه . 

(۱) ابسولوتیسم‌يكآگین سیاسی‌است که طبق آن . حقوقو قددت 
زمامدار نامحدوداست و حتی‌حقوق‌طبیعت یاحقوق‌طبیعی‌هم آ نرامحدود 
نمیسازد . زمامدارفعال‌مایشاء است و حا کم بر اموال وحیات وهمه‌چیز 
مردم درقرون۱۷و۱۸ قدرت زمامدار درحکومت مطلعّه برامیراطوری 
مقدس روم و کلیسا واشراف هم‌تسلط داشت یعنی‌طبق این آئن قدرتهای 
مزبور هم نمیتوا نستند اختیارات زمامدار را محدود نمایند . در قرن 
پا نزدهم پاپ خودرا دررأس اولن سلطّت مقتدر سیاسی و روحانی قراد 
داده و فرضیةٌ ابسولوتیسم شکل گرفت و بعدها سرمشق کامل و نمونة 
اصلی برای ابسو لوتیسم ۲" مانرشيك یعنی قدرت مطلقَهٌ سلطنت قراد 
۱۱۲) امنطم۵ه۱۱۵ صحتادامعطه 


مکتب‌های سیاسی ۳ 
گرفت . طرفدادان سلطنت پاپ حقوق وی‌را بسلطنت دوحانی وسیاسی 
برمردم , حقوق الپیو آسمانی بنداشته وجنن استدلال می کردند که: 
«محال است بتوان قدرت اعظم وسلطه‌ایر| که برای حکومت برحامعه 
لازم است بخود حامعه وا گذار کرد و باید بشخصی سپرد که در رأس 
جامعه قرار دارد .» 

(۲) و نیز گاهی ابسولوتیسم برحکومتی اطلاق میشود که آن 
حکومت دارای قدرت مطلقه و نامحدود باشد اعم ازاینکه حکومت در 
دست یکنفر باشد یاچند نفر ویاشامل تشکیلاتی باشد ثابت که در تحت 
دستور يك زمامدار اداره شود . 

گاهی‌این اصطلاحرامرادف‌با دسپو تیسم (استبداد) دات و کر اسی 
و دیکتاتوری دما کیاولیسم و اتوریتاریانیسم هم استعمال می کنند . 
(رجوع شود به‌اصطلاحات مز بور درهمین کتاب) . 


۳- اپیس کوپالیسم 


۳ 


اپی سکوپالیسم یا اپی سکوپاليانیسم نام مسلکی است که در 
فرن ۱۰ در ارو با پوجود آمد . 

کالوینیسم که عبادت ازمرام منسوب به ژان کالوین تئولوژیست 
فرانسوی بود تکیه بسلطنت نداشت و طوری نود که بتواند خود را با 
کلیسای ملی (ناسیونال) که شاه دئیس دنیوی آن محسوب میشد وفق 
دهد و معتقد بود که اتوریتهٌ روحانی تفوق براتوریتهٌ جسمانی دارد و 
میخو است کشیشان را مستقل ازقددت دنوی نماید . نمایندگان طقات 


۳ مکتب‌های سیاسی 
دیگرمردم را نیزوارد | نجمن کلیسا نموده و کلیسارا خود محتارومستقل 
ساخت . در کلیساهای ملی رابطةٌ اسقف‌ها با دم قطع گردید و اسقف ها 
در واقع عمال حکومت ساطنتی گشتند . در نتبجه مسلکی بوحود آمد 
بنام اپی سکوپالیسم یاطر فدادی ازحکومت اسقفان و آن عبارت بود از 
شکل حکومتی که منتخب مجموعة کلیساهای ملی‌باشد . 


6 آپی‌میسم 
و0 
آپتی‌هیسم بمعنی عقيد بخوش‌بینی و نيك بینی و حسن ظن| ست 
در برابر پسی‌میسم که بمعنی بدبینی است . در مسلك ها و مرامپای 
مختلف سیاسی این‌اصطلاح غالباً ملحق به‌اصطلاحات حا کی‌ازمرامپای 
اصلی سیاسی میگردد و یا بعنوان صفت برای زمامداران و فلاسفه و 
نویسند گان یافررفه‌های سیاسی استعمال, میشود . 


5- اپورچو یسم 
۱( 
اپورچونیسم یا ابورتونیسم بمعنی مسلك ابن‌الوقت بودن و 
پسرعت برحسب تغییر اوضاع سیاسی یا تغییر رژیم یا رمامدار بنا بتفع 
شخصی‌تغییرعقيده دادن دا گویند. این‌اصطلاح بیشتر درفلسفكٌ کمونیسم 
و از طرف نویسندگان و قلاسفهٌ کمونیست در مورد طبقات متوسط 
(بورژواها) بخصوص‌دد نیمه‌اول قرن بیستم‌زیاد بکاررفته و آسر: «زخصائص 


مکتب‌های سیاسی ۵ 
افراد طبقهٌ متوسط میشمار ند که بزودی همراء تغییر اوضا ع‌سیاسی‌تغییر 
رنگ سیاسی میدهند و به‌اصطلاح فارسی از هرطرف که باد وزد گندم 


حودرا باد میدهند . 


اک آپولوژیس 
و۸۵ 

فلاسفهٌ آغاز مسیحیت را که معتقد باستدلال در مقا بل مخالفین 
مسیحیت‌بوده وعقیده به‌تحمیل‌وفبولانندن مدهب پا زور و تعبد نداشتند 
فرقهٌ اپولوژیست‌ها میخواندند . بعلاوه این فرقه معتقد بکناره گیری 
ازکارده لت و گوشه گیری بوده میگفتند | گردو لت مطیم‌خداو ند باشد 
آنها ء تراننه. بدولت وفادار ,اشند و گر نه النامی دز وفاداری نداز ند . 
بعدها اپولوژیسم نام‌عقیدء سیاسی‌فرفه‌ای شد موسوم به اپولوژیست‌ها 
که درقرن هفده میلادی درا نگلستان ظپورنموده ۰ ودرخلال‌جنگهای 
داخلیا نگلستان دربرابررجمعیت ی که برای مردم حق مقاومت دربرابر 
پادشاه قائل بودند بحمایت از فرضیهٌ حقوق الربی سلطنت برخاسته 
به طر فداری سلاطین سلسلهٌ استو ارت قیام کردند . 


5-اپیکوربانیس 


۲0(6۵۵ 
فلسفه‌منسوت به اپیکود (ابقور)فیلسوف‌معروف یونانی(۳۲- 
۰ ق ۰.) که مدرسة خودرا در آتن‌افتتاح نمود وتا حندین فرن بعد 
باقی‌ما ندو فلسفوی یکی ازچپارمکتب بزر گه‌یو نانی‌شمرده میشوداصول 


۶ مکنب‌های سیاسی 


فلسفهٌ مزبور بشرح زیر میباشد . 

(۱) این مکتب طرفدار مادیت و معنقد به اصول مادی یعنی 
ماتر یالیست است . 

(۲) او و لوسیو نیست یعنی معتقد باصول تکامل است . 

(۳) فیلانترو پیست یعنیا نسان‌دوست وخوش‌بین بنوع بشراست. 

۱) آتگیست یعنی‌طرفدار الحاد است ومنکروجود خداو ند . 

و اما عقاید سیاسی اپیکوریا نیسم را میتوان در سطور زیر خلاصه 
نمود : 

(۱) جامعه وحیات اجتماعی را کلابر باه منافع فردی دانسته 
گوید «ا گرماعضوجامعه شده‌ایم برای آ نست که پنداشته‌ايم درعضویت 
جامعه بیشتر تحصیل‌فایده شخصی‌ميکنيم وجامعه ودولت » مارا از خطر 
دشمن بپترحفظ میکند وا گرروزی فرا رسد که جامعه ودولت این دو 
وظیفه را انجام ندهند بپتراست. که نباشند .» 

(۲) عدالت وحقوق اجتماعی و قانون را از باب موهومات 
دا نسته‌برای آن‌وجودخارجی‌فائل‌نست و نيك وید زا ازامورقراردادی 
واصطلاحی میداند و میگوید آنچه را که مردم با همموافقت وقرارداد 
کنند که خوب بشناسند خوب است وبالعکس آنچه را که بد بشمار ند 
بد است . 

(۳) قانون را مقرراتی‌میدا ندکه افراد جامعه آنرا پذیرفته‌ا ند 
که طبق آن زندگی کنند وه گاه تشخیص‌دادند که بحال‌افراد جامعه 
مفید نیست قابللغوو تغییر است و گوید وقتیکه احساسکنيم اطاعت از 
قانون دیگربما کمکی‌نمیکند ميتوانيم آنرا بشکنيم بشرطاینکه‌بتوا نیم 
ازمجازات قا نون شکنی‌فرار کرده مصون مانیم. 


مکتب‌های سیاسی ۷ 

(4) تقوی درتامین لذت ومسرت‌است (نهدرعلم آ نطور که سقراط 
وافلاطون گفته! ند) . 

(۵)میا ندروی و اعتدال و آدامش و رفاقت ببترین‌روش‌زندگی 
است و باید باشپوت وزیاده‌روی وافراط درهرجیزمبارژه کرد ه 

(-) بر ادری و ضد ناسیو نالیسم: افراد بشربایکدیگر برادر ند 
وملتی مزیت نسبت بملت دیگر ندارد (اپیکود طرفداد بپبودی موقعیت 
زنان وغلامان و حامی‌تر بیت عمومیو نپشت انسا نی‌دوستی‌است). 

(۷) عزلت و کنازه گیری را تشویق‌میکندومعتقداست کهشر کت 
درحیات اجتماعی‌بسعادت فرد كمك نمیکند . مردحکیم وخردمند باید 
از قبول مشاغل عمومی ودولتی‌وقبول مسوّلیت اجتناب کند . 

(۸) فرذیت 2 و راه و رو س‌صحیح عبارت است از تبعیت از 
فردیت واعتفاد بهاصالت فرد (اندیویدو الیسم) و حب منافع شخصی و 
بی‌نیازی فردی هرفرد باید خود وسیلهةٌ لذت خویشتن را فراهم کند نه 
بوسیلةٌ جامعه . 

م.ساك اٍ, کوریا نیسم‌خودخواهی روشنقکر ۲ نیزمی‌نامند زیر 
متضمن نوعی خودخواهیو جلب منافع شخصی اس تکه توأمباا نسان‌دوستی 
و برادری و اعتدال ومیان‌روی میباشد . 

فلسفهٌ مادی و انسان دوستی اپیکود در قرون بعد در عمل سب 
ترقی احتماعی جامعةٌ گر گو- دومن (تر کیب یونان وروم) و موجب 
بپبودی وموقعیت زنان وغلامان و رواج نرضت انسان دوستی و تربیت 
غموهی کر دید : 


(۱) افو مممصهادوناه۳ در ع۳۵ن0۱0 مه 


۸ مکتب‌های سیاسی 


بعد ازاپیکور , لو کرسیوس" ازاهل روم جانشین وی گردید . 


۸ ك اودتار بانیم 
۱( 

میتوان گفت که این فلسفه در نقطهٌ مقابل اندیویدو الیسم یعنی 
فلستهٌ اصالت فرد فراردارد وعبارت ازفلسفه وسیستم حکومتی ات که 
و ان فردی هم ازحیت تکوری و هم ااحت عمل ۰ هم درظاهر 
وهم در باطن کاملا تحت‌الشعا غ اتوریته و قدرت دو لت فقرار گرفته . ودر 
این نو ع حکومت: معمو لا قدرت؛ قفی خریات کم معدود و کو حك 
بیشوایان است . زژیم دیکتاتوری یکی ازاشکال افر اطی حکوعت‌های 
انوریتاریان است . 

خلاصه تار یخچه دمو وسیر قلسفة مر بور بشر جح و وردامست ۱ 

(۱) واضم اولِةٌ آن فاسفة قدیم یونان مانند فیثاعورث » 
دمو کر یتوس » سقر اط » افلاطون د ارسطو بوده‌اند و ارسطو مخسیزن 
استدلال کرد که کل‌مقدم برجزء است بس دو لت‌مقدم برفرد است. 

(۲) استائیکها يا رواقیون دولت ملی را مردود دانسته برای 
دو ات حبا نی اتوریتة مطلق فاجان کر تین نف 

(۳) فلاسفةٌ قرون وسطای مسیحی ( از 4۰۰ میلادی تا آفز 
رنسانس یعنی‌قرون ۱4۶۱۳) بحصوص شعبدای ازفلاسفةً اسکالستيك 


1۱6۲۱۱۵۹( - 99 ق‌م.) شاعر وفیاسوف رومی کد مجموعدای 
شامل 5 جلد بز رگ شامل‌اشماری درهلسفقه و بل وروانشناسی و اخالاق به تیعیت 


ِ 


از آئن اپیکور بظم در آورده وازاو بافی‌هانده است . 


مکتب‌های سیاسی ۹ 


موسوم به رئالیست‌ها طرفدار این عقیده بودند . 

(۴) (الف) ژان‌بودن فرانسوی ( قرن ۱۰ ) واضع فرضيةٌ حق 
حاکمیت و قدرت مطلقهٌ سلطنت که آ نرا دو لت نیز مخواند این فلسفه 
را تقویت نموده . 

(ب) ما کیاولی طرفدار قدرت مطلقَهٌ زمامدار است. 

(8) درقرن۱۷ - توماس‌ها بس طرفداراتورتيةٌ زمامدار گردید. 

درقرن ۱۸ که بقرن فردیت موسوم است اتوریتاریا نیسم طرفدار 
جندانی نداشت . 

(۱) ددقرن۱۹ - هگل, کارل ماد کس ؛ انگلس» لاسال نیچه 
طرفدار اتور یه مطلق دولت گردیدند " 

(۷) درقرن ۳۰ - لنین » استالین (درمرام کمونیسم) هیتلر » 
و موسولینی ( درمرام فاشیسم ) قدرت مطلقه دولت و پشوا را حمایت 
نموده‌ا ند . 


۸30۳۰0 
نام سیستم حکومنی .ست که در آن کلیة قدر تپا عمللا در دست 
زمامدار قرار گرفته است . 
ات و کر اسی تنها یکتفر مالك قدرت نامحد رد وسیاسی است که از منبع 
حارحی مانند ملت با غرآن ناشی نشده و بىشتر اطلاق بریادشاه‌میشود. 
اما دراتوریتاریانیسم ممکن است قدرت دردست يك بیشوا باشد یاجند 


۱۰ مکتپ‌های سیاسی 


الیگارشابسولوتیسم و اتوریتاریانیسم آزاین حیتمشتر اند که هردو 
هم شامل شاه وهم دیکناتور پیشوا میگردد ۱ 


۰ اجارهمالتوس وریکاردو (فرطية -س) 
۵۸ 01 1060۳۲7 


این فرضه اقتصادی را مالتوس و ریکاردو! اقتصاد شناسان 
انگلیسی اوایل‌قرن»۱ باشتراك وضع نمودند وحا کی اذاین است که: 
«اراضی زراعتی و بطور کلی زمین‌وضعیت خاصی‌دارد کهمخصوص بخودش 
میباشد در اینکه : (اولا) زمین از حیث مقدار محدود است . یعنی نه 
میتوان چیزی بر آن افزود و یا از آن‌کاست , و آنچه اراضی در سطح 
کر:زمن خلق شده ودردسترس پشرقرار گرفته همان است که هست . 
(ئانباً) اداضی از حیث مرغوبیت و حاصلخیزی اختلاف دار ند . 
اراضیتامرغوب آنپاست کذهما نقدرمحصولمیدهد که بمسرف‌مخارجش 
میرسد ؛ پس برای چنین رمين نمیتوان اجاره‌بپا پرداخت وبرای زمين 
مرغوب چون محصولش برخرجش فزو نی دارد کشاورز حاضر است 
مبلغ بیشتری برای اجار؛ آن بپردازد. پس اجاره‌بها یاعایدی‌ما لك از 
زمین مرغوب معادل است با تفاضل محصول آن زمین برمحصول مقدار 
معادل آن از اراضی نامرغوب . احیای اداضی نامرغوب چون مستلزم 
مخارج‌اضافی‌است ناچار بهای محصول آن زمین‌را بالامیبرد تاجبران 
مخارج اضافی را بنماید و بمجردیکه بپای محصول بسب احیای این 
نوع اراصّی بالا رفت مالکن زمینبای مرغوب هم که خرجی اضافه 
(۱) 00مءزا[ د کباط)[۷]۵ 


مکتب‌های سیاسی ۹ 


نکردها ند بپای محصول زمن خود را بالا مییر ند یعنی اجاده‌بهارا اه 
برده نفع سرشار عاید ايشان میشود که حق نیست زیرا مقداد محصول 
با عایدی اضافی و بطور کلی اصل اجاره‌بپای زمین که عاید ما لك میشود 
بازاء کار نبوده و این مبلغ عایدی مالك بمصرف عیش و نوش و ازدیاد 
ثروت مالك میرسد در حالیکه بپیچ وجه خدمتی به ازدیاد محصول و 
ترقی کشاورزی و بپبودی اوضاع اجتماعی انجام نمیدهد . در واقع 
مالك از آنچه که بااید عاید جامعه گردد کس و برداشت نموده ومبلغی 
را پلاعوض تصاحب کرده و بمصرف شخصی خود رسانیده . بدین‌طریق 
مالك خود يك نوع غاصب يا مفتخواد و طفیلی ( پارازیت ) است که 
بدون انجام کار که در تهیةٌ عایدی اصل میباشد تنبا بنام مالکیت زمین 
که يك حادثْة تار خی واتفاقی است مبلفی از روت و عایدی اجتماع 
ومردم‌دیگرداربوده. نتیجه آ نکه منافع مالك همیشه بامنافع‌هر طبقً 
اجتماغ در تضاد است و هرقدمیکه برای آبادی ( یعنی تبدیل اراضی 
نامرغوب به اراضی مرغوب ) برداشته شود منافع آن مستقیماً بجیب 
الك میرود . بدون اینکه کوچکترین مجاهد و کار دا در اینطریق 
انجام داده باشد , زیرا تنها اثر افزایش اراضی زراعتی و بسط آبادی 
وعمران است که میزان اجاره‌بها یعنی عایدی ملك را بالا میبرد و بس. 


۱ ار استیانیسم 
صوز: ۳۳۵6۱10 


اولین واضع این عقیده مادسیل دوپادو تگواوژیست اینالیاگی 


رل مکتب‌های سیاسی 
قرن ۱۳ معروف به مادسیلیو" که قصد اولیةٌ وی آن بود که اتورتية 
روحانی را درمورد کنترل مستقیم یا غیر مستقیم اعمال حکومتی سیاسی 
تعریف و دققاً محدود نماید . بعدها در قرن ۱۸ در انگلیس دربرابر 
عقاید فرقه های مذهبی دست چپ بخصوص برضد پرسیتاریا نیسم" 
عکس العملی درافکار | کثریت مردم پدید آمد که بمسلك اراستیانیسم 
موسوم شد و بپترین نمایند؛ این مسلك جان سلدون" انگلیسی است. 
خلاصةٌ فلسفةٌ این مسلك آ نکه : 

( او لا ) مشروطیت و کليةٌ ترتیبات کنستیتوسیوتل تنها, برای 
حفظ نظم و امنیت است ومبداً الهی و آسمانی ندارد ( ثانیً) قذرت شاه 
همان است که قانون معن کرده (ثالثاً) حتوق و قا نون همان ارت که 
محکمه قادر پاجرای آن است . ( دایعا ) تاسیسات کلیسا و امتازات 
روحانیون همان است که ازطرف اتوریتةٌ عرفی مقرر ووضع شده‌باشد. 

جان سلدون دولت و کلیسا را متساویاً هدف اظهارات خود قرار 
.داده گوید عنوان حقوق الهی سلطنت یا کلیسا و امثال آن عموماً دکان 
شعبده وحقه بازی عده‌ای شیاداست بمنظور حاییدن و لخت کردن عامه 
واخادی وجمع بول واخذد قدات از مردم . 

مسلك اراستیان درواقع کن کیت از: 

(۱) او تیلیته" (پوئی‌لیتی)یا یو تبلیتار یا نیسم یعنی‌فلسفهًسودجوئی. 

(۳) سکولادیسم " یعنی توجه‌باموردنیای‌مرتی وجبان خاکی 


(۱) 0ذاز۷]6:6 (۲) صونصمزرع زمافعع۳ (۳) 56۱00 صطه] 
(4) صمزههزمهانلنانا ,رانانانا (۵) صوزءمارممکی 


مکتس‌های سیاسی ۱۳ 
(۳) داسیو نالیسم "یعنی فلسفهُ اصالت عقل . 


۲ ارادة داقمی بوسانکونه (فرطية ....) 
۷۵۰ ۵۵۱ ]۵ 1۳60۳۲ 

واشع اين فرضیه برنادد بوسانکوئه" فیلسوف هگلی ( پیرو 
هگل آلمانی ) ( اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ ) انگلیس شا گرد 
توماس هی لگرین است که از فلسفهٌ روسو مقدمه چینی آنرا شرو ع 
که کت 

اعمال زور حقوقی یا اجتماعی اخلاقاً محیح ومشرو ع وسزاواد 
است زیرا جامعه نماینده افراد بوده ؛ ومعرف آ نچه است که‌فردمیطلید 
بشرط آنکه عقل فرد نمو کرده فردی هوتمند و اخلاقی شده باشد » 
وی بدیناریق اراد واقعی فرد را ارادهٌ جامعه ( یعنی اراد دولت ) 
میداند که بنا بمصاحت فرد . بازور وقددت بموقع عمل گذاشته میشود 
نه اراد خودفرد . بطوریکه طبق نتیجهٌ عقيد# وی ممکن است وجدان 
خود فرد غالباً از اين اد ادخ واقعی آگاه نباشد . 

بوسانکوئه این عقبده دا از هگل گرفته . 

طبق عقیده بوسانکوئه «دولت معرف ایدالیزاسیون آن نوع 
از اعمال وافعال اخلاقی وعقلی است که هیچ مجمع یا موس دیگری 
در جامعه نمیتواند معرف آن باشد بجز دولت , در حالیکه قضاوت فرد 
براساس طبع متفیرودمدمی آدمی ومزاح مبتذلا نسانی است» بدینطریق 
فرضيهٌ وی با نفاق وشقاق واختلاف حداً مخالف بوده وحوهر اخلاق را 
عبارت میدا ند از تسلیم و توافق با نظردولت . 


۳۵۴۵۵۲۵ 306۵۴0۵۵۲ )۲( ۵۵۱۵8۵۵118۲8 ( 


۱۴ سکتب‌های سیاحی 


۱۳ ارزش و کار (فر مه مدمه 
۷۵۵ ]0 1۳60۵۳۲" 


این فرضیه ابندا در زمان جانلا2 فیلسوف انگلیسی مطر ح شد 
,ومفهوم آن این بود که : 

«منقاً خلق مالکیت از این اصل است که کار گر خود را با 
اجناس تولیدی خود آميخته لذا قیمت اجناس برطبق کار لازم برای 
تولید آن تعیین میگردد ودر بازار رقابت آزاد . امتعه و اجناس:برطبق 
مقدار کاری که در تولید آ نپا انجام گشته است در معرض مبادله قراد 
خی ند مرف از تغییر ات موقت که نتیجهٌ عرضه و تقاضاست ؛ 
خریدار و فروشنده باید مقادیرمعادل ازبپای‌کار با ارزش واقعی دا داد 
و ستد نمایند . بدینطریق قیمت طبیعی که آنرا بطور مطلق آرزش 
مینامند قیمتی ءادلانه خواهدبود و این‌قیمت بطور کلی بدینطریقبدست 
آمده که هرفرد توب کننده متاع. ارزشی‌معادل کارحود که‌برای‌تولید 
آن متاع انجام داده است روی .تا ع گذاشته و از برای فروش عرضه 
برد 


این توجیه دروافع يكث نوع تفسیراخلافی‌بودبرای برحق نشان 


دادن سیستم رقا بت آزاد . 


6 - آرسطیئی (فلسفق.-) 


۸00۵ 


سس بر ۲ ای 
یونانی فرن چپارم قبل ازمیلاد است واز مکتبهای معروف یونان قدیم 
میباشد ودرفسمت عقاید سیاسی شامل اصول زیر است : 

(۱) رابطا انسان با جامعه : انسان را حیوان‌اجتماعی خوانده 
و گوید انسان از زنبور اجتماعی‌تراست وحقیقت خودرا دراجتماع ودد 
میان نوع خویش میتواند دریابد ۰ از آنجا که کل‌مقدم برجزء است » 
پس جامعه ودولت هم مقدم بر فرد میباشند . بعلاوه هرفرد در 
جامعه‌ای بوجود مباًید که آن جامعه قبلا ء حود داشته. لذا فرد مستقل 
نبوده و بر کناد و بی‌نیاز از اجتماع ان 

(۳)دولت : دولت عالیترین تشکیلات بشری و هدف آن کمك 
یبپودی زند گی نيك است . اما ااگر دولت مسرت و سعادت افراد را 
تأمین نکند مردود است و خبیث ( از این اصل استنباط میشود که 
برانداختن دولت خبیت مجاز است) . 

(۳) اتباع : بعقید؛ ارسطو اتباع کشود نمیتواند شرکائی مطلع 
و بصیر وموّیُر درامرحکومت باشند . 

(۴) مساوات : افراد مساوی خلق نشده ویکسان نبستند ؛ وعدم 
مساوات امری طبیعی است . 

(۵) قانون اساسی : قا نون اساسی باید با طبیعت و احتیاجات 
اعضاء جامعه وفق داده شود و لذا باید عدم تساویپای طبیعی آدمی را 
در نظر گیرد . قانون اساسی باید حقوق مردم را در قسمتهائیکه افراد 
مساوی هستند . مساوی شناسد و در قسمتپاگی که نامساوی‌اند عدم 
تساوی قائل شود . عدم تساو یپا عبارتند از لیافت شخصی , تمول. نراد 
پا ولادت . 

- آ1ادی وملیت : غلامان آزاد خلة, نشده و در طسعت غلام 


خلق نشده‌اند . بس اصل غلامی‌برحق است وموافق با طبیعت . غبراز 
غلامان هرانسان بحکم‌طبیعت تبعة يك کشور وعضويك جامعه خلق‌شده 
و با سایر مردم جپان فرابتی ندارد . پس سایرین نست بوی خارجی 
هستند وخارح از حامعه و کثور وی . خارحیان در سلك غلامانا ند و 
تس ارو فان عاشته ؟ 

(۷) اقسام حکومتیها وبی‌ترین شکل حکومت: ارطوسهنوع 
ِ خوب قائل شد» : 

۱) حکومت سلطننی ( مانرشی ) که جون فاسد و منحرت شود 

9 ستمگری (تیرانی) تنزل می‌یا بد . 

(۲) حکومت اشرافی ( اریست و کر اسی ) که جون فاسد شود 
بحکومت ( الیگادشی ) (حکومت ثروتمندان) تنرل می‌بابد . 

(۲) حکومت پولیتعی ( حکومت طبقه متوسط وملی) که چون 
فاسد شود بحکومت‌دمو کر اسی(حکومت‌طبفهُ بست وفقیر ) تنزل‌مي‌کند. 

بدینطریق ارسطو حکومت دهو کراسی دا نوع تنزل بافته 
(دژنر) حکومت پولنتی میداند - ولی بحکومت مر کب که تر کیبی 
باشد از ما نرشی واریستو کراسی وپولیتی نیزمعتقد است . 

فلسفهٌ ارسطو بعدها در سیر تاریخ » انشعاباتی پیدا کرده که از 
آنجمله است فلسفاٌ ارسطوئیان طبیعی" که بین عقل و الهام فرق 
کل قایز شتهو ا نو را از ب‌کدیکر تیه وز کات نموده اند بو 
مارسل‌دو پادو (قرن ۱۳ - میلادی) این‌مسلكرا بپتر ازدیگر ان‌شرح 
داده. طر فدار ان این مسلك را انحر افیون یا اوررو ثیست ومسلك | نها 
را اارر9 یسم " نبز مینامند . 


(۱) صوزممااماواه ما۵ ۰( ۸۲۳۲۵0 


مکتب‌های سیاسی ۱۷ 


۱9 ار بستو کراسی 
۸ 

اریستو کراسی یا حکومت اشرافی نام سیستم حکومتی اس ت که 
در آن‌قدرت و نظارت درعدء#معدودی ازطقةٌ حا کمه است که مقامسیاسی 
آنپا همکن است براسای قدرت اقتصادی یعنی تمول و روت یا قدرت 
نظامی » ویا موقعیت اجتماعی یا روحانی » یا سن یا تربیت خاص باشد 
ولی این اصطلاح بیشتر بحکومت اشراف اطلاق میگردد. طبقهٌ حا کمة 
چنان حکومت را اریستو کرات اصطلاح کنند . 


۹ - استائیکیسم (رواقیون) 


و016 
مکنب استائيك را چهارمین و آخرین‌مکتب ازمکاتب‌چپار گان 
بزر گه آتنی قدیم میشمار ند که درسال ۳۰۰ قبل ازمیلاد بوسیله ز نو یا 
زنون "فیلسوف فینیقی (از اهل شبر سیتیوم درجزیر؛ قبرس ) درشهر 
آَتن برای تجدید نظر دراصول فلسفهٌ یو نان قدیم و وفق دادن آن با 
شرایط جدید دور هلنيم‌تيك. یمنی دور بعد ازاسکندر تأسیس گشت 
وبعدها به روم انتقال یافت وپرورشیافته تکامل پیدا کرد . 
وجه تسمیة آن این است که اولن دستهٌ مریدان و شا گردان و 
مستمعین زنو درزیرایوان یارواقی نزديك اگودا درشپر آتن موسوم به 
27771005 


۱۸ مکتب‌های سیاسی 
استوئاپوگسیل ۲ که بزبان یونانی بمعنی دواق رنگ شده می‌باشد 
جمع میآمدند و بدینواسطه اين فرقه به استائيك‌ها یا دواقیون معروف 

اصول فلسف رواقیون درفسمت عقاید سیاسی بشر حزیراست : 

(۱) کولکتیویسم : منافع فرد فدای جامعه , اما جامعةٌ جهانی 
نه دولت ملی . دولت جپانی حا کم برفرد است . 

(۳) انتر ناسیونالیسم: مردم طبعاً عضو جامعاً جهانی هستند . 
قوانن این جامعه طبیعی وواحب‌الاطاعه وحیات اجتماعی ضروری‌است 
(ضد ناسیونالیسم) . 

(۳) برادری فمساوات : هم مردم جپان برادر یکدیگر و در 
حقوق مساوی وه ] انباع کشورجپان هستند بدون توجه بمال‌ومقام 
و نژاد یا فرهنگ ایشان . 

(۴) قانون : قانون کشور باید مطابق‌قا نون جامعةٌبشری بروفق 
قانون طبیعت باشد . 

(۵) جامعه : جامعةٌ جپانی تنپا جامعهٌ ایدآل است وبس . 

. نژاد : نژاد نژاد انسان است نه نژاد خاص‎ )٩( 

(۷) شأن آدمی: شأن آدمی و حقوق افراد انسانی مورد اهمیت 
واحترام است بدون توجه ببال ومقام و نژاد وفرهنگ . 

(۸) تقوک : تقوی عبادت‌است از عالی‌ترین خیروصلاح. تقوی 
خاص يك طبقه نیست هرفوم وهرطبقه میتواند صاحب تقوی باشد . 

(٩)آتگیسم:‏ رواقیون دور#‌اول منکر وحود خداو ند بوده| ند . 


(۱) ۸0۲۵ ,علزهع۲ ما5 


مکیب‌های‌سیاسی .. . . . . . . . . و 

(۱۰) ماتریالیسم : اعتقاد به اصالت ماده وفلسفهٌ عملی و معتدل 
مادی . 

(۱۱) پوزی‌تیویسم : اعتقاد بوجود آثار قابل حس و مشاهده 
ویس . 

(۱۳) میس‌ت ی کیسم: صورت‌معما داشتن و اسرار آمیز بودن‌افکار 
وعقاید ایشان . 

(۱۳)بی‌نیازی : سمی در عدم احتیاج بدیگران » تحمل و صبر 
در سختی‌ها و مقاومت دربرابر مشکلات بمنظور تمرین درعدم احتیاج 
بدیگران ۲ 

(۱۴) حقوق طبیفت: معتقد بحتوق طبیعی . 

۷ - استالینیسم 
«صوزهذ(5۱ 

قلسفهٌ کمو نیس کارل مار کس دا » لین تفسیر نموده ودر بعضی از 
موادآن طبقاحتیاج روز ودرعمل درهنگام| نقلاب با لشو باثروسیه‌بعداز 
جنگ اول جبانی تغییراتی داده که‌فلفهٌ وی به لنینیسم‌هار کسیسم یا 
بطور مطلق به لنینیسيم موسوم گشت. بعدازلنن که‌استالن‌روی‌کار آمد 
وی بنوبت خود فلسفةً لذین را تفسیر نموده و در آن تغییراتی داده که 
هرچند خود او مایل نبود که عقاید وی را استالینیسم نام گذاد ند ولی 
خواهی‌نخواهی در تاریخ عقایه سیاسی به استالینیسم معروف شد بعلاوه 
این اصطلاح مفپوم خشونت وشدت‌عمل وسخت گیری راهم که‌ازخواص 
حکومت استالین بود میرساند . 

چون توجیه وشرح تغییراتی که‌استالن درفلسفةٌ کمونیسم روسیه 


ی تج 
یالنینیسم مار کسیسم بعمل آورده میسوط و ذکر آن از حدود گنجایش 
این مختصر خارج میباشد ۰ فپرست ما نند اسامی فرضیه‌های وی را که 
بعصی از آنها بنام تا كتيك حزبی وشوروی وجهانی وتا كتيك کمونیسم 
حوانده شده و هر کدام جزئی از فلسفهٌ استالینیسم شمرده میشود ذ کر 
میکنیم و برای ملاحظةٌ مفاهیم و توجیه‌عناوبن زیرخواننده باید به کتب 
مبسوطتر مراجعه نماید . 

فرضیهةٌ انقلاب و فن انقلاب - فرضيةٌ نست - فرضیةٌ تحول - 
فرطیةٌ تغییر کیفیتی نا گهانی - فرضيا ترقی - فرضی تضاد و کشمکش 
تریالیسم - وسائل تولید - فرضيةٌ تضاد مقدماتی کاپیتالیسم - تقلاو 
کشمکش طبقاتی - فرضيةٌ مرحلةٌ امپریالیسم کاپیتالیسم - تضاد بین 
سیستم های کاپیتالیست و سوسیالیست - فرضيةٌ پحرانپای اقتصادی با 
نیروهای تولیدی درمقا بل روابط تولیدی - شرایط واقعی (اب کنیف) 
انقلاب : جنگ - قا نون جزرومد - استراتژی‌جیا نی که شوروی‌مدار 
ومحور آن است - تجویز عملیات نظاهی - تجویز عملیات سری و غير 

قانونی - سازش و اصطلاحات - تبيةٌ مر کز محلی قیادت کمونیسم - 
فرضیةٌ عقب نشینی بموقع و بدست آوردن وقت وتجزیةٌ دشمن . 


۸- اسکالستيك 
500066 


اسکالست یکیسم و اسكالستيك ( اهل مدرسه ) نام مسلك و 


(۱) رجوع شود به جلد سوم تاریخ فلسفه سیاسی بقلم مژ لف همین کتاب 
صفحات ۱۱۰ تا ۱۱۷ چاپ اول وصفحات ۱۰۸ تا ۲ ۱۰۷ چاپ دوم 


مکتب‌های سیاسی ۳۹ 
فرقه‌ایست از الپیات وعقاید مذهبی مسبحی قرون وسطی که افکار آ نها 
در پاب دولت ومحلا نسان دردستکاه احتماعی انحصارداشت به آ نچه که 
کلیسا معتبر شناسد . فلاسفهٌ اسكالستيك هم خود را بیشتر صرف تقسس 
مذهب مسیح نمودند و برسه دسته تقسیم میشو ند بشر ح زیر : 

(۱) رئالیت‌ها اعنا۲6 که معتقد بودند درهرچیز وهرمورد 
کل واقعیت‌دارد و اجزاء و آحاد واقست ندارند (شیه قسمتی از فلسفهٌ 
ارسطو که کل را مقدم برجزء میداند) لُذا دولت واقعت واهمیت دارد 
ومردم تنها بمنزلهٌ اجزاء هستند واهمیتی ندار ند. از پیشوایان‌این‌فرفه 
یک یآنسلم! درقرن ۱۲ است ودیگر جان‌اسکوتس‌اریگنا ". 

(۳) نامینالیت‌ها اناههنه0( که برخلاف فرقهً فوق 
معتقد گشتند که افراد واقعیت دارند و دولت تنپا اسم است . پیشوایان 
این فرقه عبارتند از دوسلن" در قرن ۱۳ و گیوم‌دو کام* قرن ۱۳ و 
دنس اسکوتس" قرن ۱6 . 

(۳۴) کونسپ توالیست‌ها اعلد00000۱) که حدوسط بن دو 
نظر فوق دا پذیرفته معنقد شدند که هم فرد و هم جامعه هردو اهمیت 
دارند . فرد حقیقت داردولی حامعه نیز فرضها یست در دما غ انسان و 
درافکار حماعت که تادرجه‌ای صورت واقعیت دارد . درشناسائی انسان 
وروابط افراد بایکدیگر باید هم فرد وهم جامعه را شناخت.. ازجمله 
پشوایان‌این‌فرقه‌یکی ابلادد" است درقرن۱ ۱ودیگر توماس دا کوگن۲ 
درفرن ۱۳ ۰ 


(۱) ۸96۱۳۰ (۲) و۳۳۱ دت)5»0 صطام (۴) طذاآهعه۵ 
() (۱,۵۵۵۵۴۸ عصصباملاذی60) صععع0 اه مزال ۷ 

() فیا560 ص۱۳ () ۲0ماعطا۸ 0عم(هنا۸ 

(۲) صذت 0۸۵ م108۵ .56 


۱۹ - اسکی‌پیسم 
ایسازه اس( 

اسکی پیسم بمعنی فلسفهٌ فراراست ومقصود از آن‌فر ادازشر کت 
درکارهای اجتماعی و امتناع از قبول پستهای دولتی وشر کت در امور 
حکومت است . 

دردورء ترقی وعظمت یونان قدیم طرز فکرمردم آتن چنین بود 
که هرفرد تبعه که ازکار اجتماعی وشر کت دربحث و مکالمةٌ سیاسی و 
اجتماعی وشر کت درادار#امور حکومت فرار کند گناهی‌عظیم مررتکب 
شده مردود حامعه شناخته مشود . بعدها که در اثر شکست‌های یونان 
و پرور اختلافات ؛ فلسفه احتماعی و سیاسی زمان اوج ترقی پونان 
رو بضعف نهاده و عدم رضایت در طبقات و بدبینی نسبت بحکومت قوت 
گرفت فلسفه‌های‌شکا کینو کلبیون و اپیکوریا نهاطرفدارعزلت گردیدند 
وعزلت و گوشه گیری که درعرف جامعةٌ سابق یونانی کفرشمرده میشد 
معمول گردیده وعلامت اءتراض بنظام اجتماعی بود . اپیکوریا نیسم را 
را محققن فلسفهٌ سیاسی نیز در زمره فلسفهٌ فرار میشمار ند . اصطللاح 
اسکی پیسم نام و عنوان فلسفهٌ فرار در کشورهای انگلیسی زبان 
معاصر است . 


۰ - اکسیان سیو وسم 


ااال ارفا ن بر ۱ ٩‏ « ۱ 


| کسپا نسیونیست بمعنی طرفدارتوسعه و بسطاراضی کشور بوسیله 


مکتپ‌های سیاسی ۳۳ 


فتوحات نظامی یا بوسائل اقتصادی یا هروسیلةٌ دیگر وا کسپا نسیونیسم . 


عقیدء به بسط اراضی کشور است . 


۱- اکو نوومی کلاسيك 
۵۵ (6۵:زععه[ن) 

اکو نوم یکلاسيك که آنرا فرضه لسه‌فر ۳0۳6 2ععذم1 نیز 
شوه انا درانگلیس وضع شده وتر کیبی بود از فرضیه اقتصادی 
ادم اسمیت فیلسوف اقتصادی انگلیس وفیزیو کراتپای فرانسهدرقرن 
٩‏ دوجزئی بود از فلسفهٌ لیبرالیسم بنتمهام فیلسوف انگلیسی ومرحلة 
مهمی در نمو اقتصادیات و نموفرضياٌ اجتماعی وسیاسی قرن ۱٩‏ گردید » 
و در این مرحله بود که سیاست و اقتصاد از یکدیگر تفکيك شده 
هر کدام موضوع جدا گانه تلقی گردید . این فرضیه شامل دوعامل یا 
دوفرضه زیر درجامعه اقتصادی گردید : 

(۱) فرضیة هم آهنگی طبیعی کهآ نرا فرضیه مبادلاً اجناس 
درباز ار رقابت آذاد » نیز مینامند و مفپوم آن این است که‌قيمت‌ها 
باید تابع شرایط خود بازار باشد و اجناس در بازار آزاد مبادله شوند 
ورقابت آزاد وبلاما نع معمول باشد؛ وجامعه خود بازادی‌است که‌افراد 
محصولان, کار را در آن مبادله میکنند . اجناس ضروری خود را با 
ارزان‌ترین قیمت ممکن خریده واجناس خودرا بحدا کثرقیمت‌ممکن 
میفروشند » لذا اصل « عرضه و تقاضْا » خود موحد هارمونی طبیعی 
می‌شود . 

(۲) فرضیكًکشمکش طبقاتی که آنر افر ضیاهتقسیم محصول» 
وهم فرضة « اجاره وود وامزد » ثن منامتد + معیوم آن این‌است 


۳۴ مکتب‌های: سیاسی 
که درتجت شرایط بازار آزاد مجموع محصولات جامعه درمیان تولید 
کنندگان تقسیم میشود یعنی تمول در میان طبقات عمدة تولید کننده 
توزیع میگردد . و طبق این فرضیه ثروت به اشکال سه گانهٌ اجاده و 
سود د مزد درمیان طبقات عمده مولد ثروت تقسیم میشود . 

طبق فرضی اول . جامعةٌ اقتصادی عبارت میشد ازسیستم فردیت 
وافراد . 

وطبق فرضی دوم . حامعةٌ افتصادیعبادت‌میشد ازسیستم‌طبقا تی» 
و طبقات عبارت ميشدند از موجرین , سود خورها ۰ مزد بگیرها . و 
بدینطریق ثروت مالکین و صاحبان مستفلات و بازر گانان (یعنی 
سرمایهداران ) تقسیم ميشد . فرق این دو سیستم آن بود که‌می گفتند 
درسیستم اولی یعنی دز بازار آزاد منافع همهٌ افراد تأمین میشود ويك 
هم آهنگی طبیعی ایجاد میگردد و در طریقة دوم , اختلاف منافع و 
کشمکش بین‌طبقات بوجود میآید مثلا اجاده‌بپا را باید طبقاً مزدبگیر 
از مزد خود بدهد وسود برنده از سود خود تأدیه نماید . 

در منطق | کونومی کلاميك ابپام و تضادی بوجود آمد زیرا 
| کو نومیستهای کلاسيك در اقتصادیات متکی بحقوق طبیعی گردیده 
ولی در سیاست و اخلاق ؛ حقوق طبیعت را منکر شده بودند. این 
منطق ابتدا بنفع طبقات بازر گان و سودا گر برضد مالکین بکار دفت 
ولی بعدها برای دفاع از حقوق کاپیتالیستها دد برابر مزد بگیرها 


بکار رفت . 


مکدب‌های سیاسی ۵ 


۲ | کالیتاریان وا کالیتر»اکوالتر بانیسم 
" ۵:۳)زا۵و۳ 

| گالیترمشتق از کلمهٌفرانسوی اگالیته بمعنی مساوات‌ومر بوط 
به شعار انقلایی فرانسه یعنی آزادی» مساوات برادری است که کلید 
جنبش‌های آزادیخواهی قرن۱۹ دراروپا محسوب‌ميشد. بزبانا نگليم, 
هم اصطلاح | گالیتار بان وهم اصطلاح عنصم:ز 0۳ زاوت و۳ درانمورد 
بکار میرود . 

سیر تاریخی عقیدهٌ بمساءات انسان را درفلسفةٌ باختری میتوان 
درفپرست زیر خلاصه نمود : 

(۱) دواقیون واضح این عقیده محسوب میشوند که گفتند:«همة 
مردم جپان برادر و در حقوق مساوی و تبعةً جپان هستند بدون توجه 
بمال ومقام ونژاد یا فرهنگ» . 

(۳) سیسرو تمام افراد آدمی را در طبیعت مساوی دانسته و 
میگوید : «درهرفرد انسان ظر نیت وقابلیت تشخیص و شناسائی حقوق 
طبیعت آفریده شده واین‌صفت خاص فلاسفه یادسته خاص دیگر نیست.» 

(۳) فلاسفا مسیحی قردن وسطی (اسکالستيك) تنبا از لحاظ 
اینکه طرفدار الغای حق مالکیت اراضی بوده و اموال را باعث شر و 
فساددا نستها ندمیتوان گفت طرفدار يك‌نوع مساوات‌اقتصادی‌یامالکیت 
عامه ( کولکتیف) بوده| ند و لی‌در باب مساوات سیاسی واجتماعی‌سا کت 
مانده‌انه . 


(۴) قرن ۰۱۷ 


۳۹ مکتب‌های سیاسی 

(الف) جان‌لاك فیلسوف انگلیسی طرفدار مساوات سیاسی و 
اجتماعی ولی مخالف مساوات مالی واقتصادی است . 

(ب) حزب لولرذ (رادیکالپایانگلیس) طرفدادمساوات‌سیاسی 
وتا حدی حامی مساوات اقتصادی نیز بودها ند . 

(ج) حزب دیگرز (در انگلیس) بقبادت جز ار دو ینستا تلی که 
آنها را کمونیستهای ایده آلیست یایوتوپیان نیز مینامیدند طرفداد 
مساوات سیاسی و اجتماعی وقویاً حامی مساوات اقتصادی گردیدند . 

(د) هارینگتون پیشوای حزب جمپوریحواه انگلیس نیزحامی 
مساوات سیاسی وهم اقتصادی بود . 

(۵) قرن ۸ مونتسکیو » روسو؛ ( فرانسوی ) ادمو ند بر گگ ؛ 
هیوم » ادم اسمیت ( انگلیسی ) طرفدار مساوات سیاسی و اجتماعی ( نه 
اقتصادی) گر دید ند . 

)٩(‏ قرن٩۱‏ : جرمی بنتهام , جیمزمیل » جان استوارت میل 
( انگلیسی ) نیز از مساوات سیاسی و اجتماعی ( نه اقتصادی ) حمایت 
کردند ۰ 

(۷) قرن ۳۰: فلاسفةٌ آمریکائی مانند جان دیووی و سایرین 
نیز ازمساوات سیاسی واجتماعی (نه اقتصادی) طرفداری کرده| ند . 

ارس ون یی ۱۲۱ 

فنتزان ۱ به (فلسفه لاادری) معنی کرد یعبی فلسفةً «نمیداءنم» 
ومقصود از آن اعتقاد باین است که بوجود خدا و علت اولی و حقایق 
نحستین نتوان بی‌برد ووجود هرحیز که وراء بدیده‌ها و آثار و مظاهر 


مکتب‌های سیاسی ۱ ۳۷ 
وعوارض مادی قر ارداشته‌باشد برما مجهول است وقا بل کشف ودانستن 
هم نیست بخصوص علت اولی وجپان نامرئی موضوعاتی است که‌ماهیچ 
جیز دربارء آن نمیدانیم 

۶۵-کوئیسم 

اوین ۱7۱۵ 

عقیدهُ بخویشتن‌پرستی و خودخواهی واینکه اصل حیات‌در توجه 
بنفس خویشتن است . 

در میان فلاسفه کسیکه این فلسفه را بیشتر پرورده و توجیه 
نموده ما کیاولی ایتالیاگی است ( اواخر قرن ۱۵ واوایل قرن ۱۰ ) و 
آنرامبنا و پایةٌ فلا معروف خود موسوم به فلسفة استبداد حدید 
قرار داده است و آنرا اگوئیسم اونیودسل ( اگوئیسم جهانی ) . 
«عتهو اموم0:۷۵(] مینامد . وی کليةٌ مسائلی را که درباب خط مشی 
سیاسی ذ کر می کند برپایهٌ این فرضیه قرار میدهد که طییعت انسان 
در همه جا وهمه زمان اساسا خود خواء است لذا انگیره موثری 
که باید زمامدار بدانتکیه کند همانا باید انگیزء اگوئيستيك یعنی 
مبنی برخودخواهی وخودپرستی باشد . ( رجوع شود به ما کیاولیسم ) 


9 الیگارشی 
01100۳۲ 
)۱( رژیم حکومتی که بوسیلهٌ جند نفر معدود اداره شود و کله 
قدرت حکومت متمر کز درتعداد قلبلی از افراد باشد . 


۳۸ مکب‌های سیاسی 
)۲( هیگت حا که مز بور را ق کاه: الیگادشی مینامند . 


امپربالیم 


حصوعنلهز6۳ج مد[ 


نام وعنوان خط مشی‌وسیاستی‌استکههدف آن خلق و ایجاد يك 
امپراطوری باشد و احساس يا تعصب در اینکه يك کشور باید مبدل 
بيكامبراطوری‌شود یا! گر مبدل‌به‌امپراطوری شده‌است آ نرا نگاهداری 
نمانید. مقصود از امپراطوری تشکیل دولت وسیع وعظیمی است‌ازحیث 
وسعت اراضی که تعداد کثیری از ملل و طوایف دا در بر گیرد که همه 
در تحت اطاعت يك حکومت مر کزی قرار داشته باشند . دولت 
کورش کبیر و داریوش درغرب آسیا و دولتهای بابل و آشور و کلدء و 
دولت مصرقدیم در آفریقا از جملٌامپراطودیهای قدیم محسوب میشو ند. 
اولن امپراطوری را در تمدن غربی » اسکندر کبیر از اهل مقدو نیه 
بوجود آورده که براروپا و قسمت اعظم غرب و جنوب آسیا حکومت 
کرد. دیگر امپراطوری روم است که قدرت خود را درقارء ارویای 
آنزمان و هم در قسمتی از آسیا و افريقا بسط داد . حکومت اسلام دا 
نیزمورخین غالباً امپراطوری اسلام میخوانند . امپراطوری مقدس روم 
درقرون وسطی » امیراطوری عثمانی یا ترك . امپراطودی مستعمراتی 
اسپانی » امپراطوری وسیع قیصر های دوسیه . امپراطوری مستعمراتی 
بریتا نیا که در شش قارء جپان گسترده شده بود . امپراطوری اطریش 
که بسیاری از ملل دا ددمر کز اروپا شامل میشد. امیراطوری‌فرانسة 
ناپلگون و بالاخره امپراطوری کوتا‌عمر آلمان هیتلری عموماًامثله‌ای 


مکتب‌های سیاسی ۳۹ 


هستند از اقسام متنوع امپریالیسم . و همچنن در خاوردور ؛ ژاپون و 
جن تشکیل امپراطوریهای وسیع دادند . 

بعضی از امپراطوری‌ها بوسیلةٌ فتوحات نظامی و بعضی دیگر 
بوسائل اقتصادی یا مدهبی به توسعه پرداختند . بعضی از آنبا اراشی 
دیگران‌را بتدریج بکشور مر کزی خود ملحق ساختند و بعضی بوسیلة 
حملات نا گپانی . بعضی از کشورها باختیار خود و بسببی از اسباب 
داوطلب الحاق بامپراطوریها گشتها ند . امپریالیسم های موفق معمولا 
تنها تکبه بزور وقدرت نظامی نکرد ۰ خودرا حامل پیام دوحی والهی 
و آسمانی برای مردم معرفی کرده . امیراطور دا فرستاده خداوند 
خوانده , خوددا ناشر يك‌ایمان جهانی و کاثف گذشتهٌ مشترلد یا طالب 
آيند؛ مشترلد با سایر ملل ۰ یا مأمور نشر بر کات تمدن و ایجاد صلح 
حپانی معرفی کردها ند. درقرن جدید امپراطوریپائی براساس ایده آل 
استتلال اقتصادی ومر کانتالیسم و ایزو لاسیو نیسم ( بعنی کناره گیری 
ازسایر کشورهای جبان) نیز بوجود آمد . کش ف آمریکا و استرالیا و 
قسمتهای مجهول آسیا و آفریقا نیز در ایجاد امپریالیسم عصر جدید 
بسیار موٍثر گردید و استثمار اقتصادی بحد اعلا معمول گشت ۲ 

این اصطلاح درمورد ترقی و بسط تجارت‌خارجی کهوسائل‌سیاسی 
را پعنوان ابزاد نیل بپدف مزبور بکار, میبر‌ند نیز استعمال می‌شود . 
کنترلهای مالی؛ يك قدرت عظیم را قادر میکند که بدون اسم و عنوان 
استعمار یا تصاحب يا الحاق » یا قبول مسئولیت سیاسی مستقیم ۰ ملل 
عقب‌افتاده را کاملادرتحت اخثبار خود آورده‌سیاست خارجی کشورهای 
متحدء آمریکا را در آغاز فرن بیستم در کشورهای آمریکای جنوب ی که 
بعه ديپلماسی دولار معروف شد سیاست اميريالنستيكك خوا ندند. 


نا و 
اما ایده آ لپای ویون ومواد چپارده گانهٌ وی که بعد ازجنگی 

اول جمانی برای ایجاد صلح عالم پیشنهاد نمود وشامل رعایت استقلال 
واقعی ملل بود جداً مخالف با امپریالیسم محسوب میشود . و همچنین 
اقدام بریتا نیا بخصوص بعد از جنگ دوم جپانی در تفویض آزادی به 
بعضی از مستملکات و مستعمرات خود و تبدیل امپراطوری به جامعة 
دومینیو نپای مستقل آزاد و کامنولت مال ( ملل مشترلكالمنافع ) قدمی 
بود بطرف انحلال امپریالیسم انگلیس . هدف اصل قیمومت بین‌المللی 
نست بمستعمرات که در منشور ملل متفق مندرج گردیده نیز مبارزه 
با امیریالیسم یگ ( رجوع شود به ایزو لاسیو نیسم » مر کانتاليسي 
نازیسم) . 


۳۷ - آدپریسم 
,0۱۳۱۹۲۲ ۲۲0 

عقیده باینکه هرنوع ایمان و اعتقاد باید متکی به تجر به یا 
مشاهده و عمل و درك عینی باشد . این اصطلاح بیشتر عنوانی است 
برای دوش و آن‌دا دوش تجر بی توان گفت. دیگر ار مفاهیم آن تعمیم 
مطلبی است. با عجله و بدون مطا لءه براساس حقایق محدود وغیر کامل. 
لپذا مفپوم شارلاتانی در این نحوءٌ استعمال از آن استنشاط میشود . در 
یونان قدیم آهپريك یکی از مکتبهای پزشکی بود که میگفت تنبا 
با تجر به میتوان به کشف علل امراض وخواص ادویه ومعا لجات پی‌برد 
ولی در علم پزشکی جدید » مفپوم <قه بازی و شادی درطبا بت دارد . 

امپریسم بمفپوم فلسفی بردو نوع است : 
امپریسم عملی ۳۵۱۳۱006 صجوزمزجم] که عبارت است از 


مکتب‌های سیاسی ۳۱ 
فلسفهٌ تجربی و مکی بازمایش و مشاهدات و واقعیات بدون توحه به 
قرضیه‌های موضوعهٌ قبلی . 

(ع) امیر یسم استتباطی کامز۳ذ۳0 نت۱0 کهعبارت‌است 
از آزمایش آ نچه که از فرضیه‌ها واصول‌کلی استنباط میشود . 


۸ -[ ذابپ تیسم با کمو نیسم مسیحی 
زاس ما م۸ 

نام يك فرقهٌ مذهبی که درزمان لوتر (قرن ۱۸) ابتدا در آلمان 
بوجود آمد وبعد به سویس و هلند و مراوی سرایت کرده به اطریش و 
از آنجا به بوهیمیا و سایر نقاط ادویا متفرق گشتند . در ۱۸۷6 از 
روسیه به داکوتای جنویی در آمریکا انتقال یافته در آنجا مسکن 
گزیدند. نپشت ایشان يك نبخت رادیکالیسم رفورماسیون (اصطلاحات 
افراطی) بود یعنی در طرف جناح دادیکالی دفودماسیون قرار گرفته 
بودند لذا لوتر پیشوای‌رفورماسیون (اصطلاحات مذهبی) آ نپار اخطر نالك 
دانسته با ایشان مخالفت ورزید و سعی کرد جلو آنا دا بگیرد . مرام 
آنها يك مرام سوسیا لیستی و کمونیستی بود وغالباً افرادی متفرق‌بوده 
و يك تشکیلات منظم وسیم و متمر کز بوجود نیاوردند . وجه تسمية 
آن اینکه مخالف سل تعمید اطفال بوده و میگفتند باید پس از بلوغ 
اگر قبول مذهب مسیح کردند تعمید شو ند و تعمید اصولا در کتاب 
مقدش نیامده . دیگر آنکه طرفدار *اضاوحات اجتماعی و اقتصادی 
بودند . در میان خودشان عقاید مختلف و متنوع بظپور رسد و بپمن 
سیت بود که موفق بایجاد وحدت نشدند . ولی دربعضّی از مواد اصولی 
مشترلالعقیده بودند , از جمله آنکه روح هرفرد باید حساب خود را 


۳ هد انددهد ۱5۳ 
به پرورد گار پس دهد بدون لزوم و اسطهُ بغری . در مسیحیت معتقد 
به پرادری مطلق بودند . 
اخد سود وتتزیل بول درمبان ایشان ممنوع بود . طرفدارصلح 

بودند و برای نشر نوعی کمو نیسم مجاهده میکردندسو گندیاد نمیکردسد 
ومیگفتند اطاعت دولت عملی شیطانی و اهرمنی است . این گروه غالبا 
مورد نفرت واستپزایدیگر ان واقع میگشتند. از جمله پیشوایان‌ایشان 
تماس مونزر ۲ کشش سا کسونی‌است که بواسطه تعلیمات سوسیالیستی 
تابعن بسیار بیدا کرد وعامل مپمی در جنگ دهقا نان سال ۱۵۲۵ بود 
وپس ازشکست دهقا نان دستگرواعدام شد. پس‌از آن درقصبهً دن یکی 
از افراد این فرقه موسوم به ملکور هوفمان" مدعی تجدید ظپود و 
عودت مسیح گشته در ۳ در استراسبورگی زندانی گشت در همان 
زمان افراد فرقه در مونستر حمع آمده يك‌دو أت‌تلو کراسی‌ابتداتحت 
ریاست‌یکنفر واعظ موسوم به بر نادد داتمن ويك‌نانوای متعصب‌هلندی 
موسوم به جوهان ماتلیزون " تشکیل دادند در ۱۵۳6 جان‌افلیدن؟ 
عپده‌دار ریاست شد و آنرا سلطنت زیون" نام نپادند و در انا فا نون 
و ازدواج و تملك اموال الفا شده و وجود نداشت . این شکل افراطی 
مسلك انا بپ‌تیسم یا کمو نیسم مسیحی درسال۱۵۳۵ پس‌ازحمله و تصرف 
شپرواعدام پیشوایان فرقه از طرف شاهزاده اسقف مونستر پایان یافت 
ولی‌عقاید این‌فرقه در بقایای‌افراد فرقه باقی‌ما ند وجنبش‌ازمیان‌نرفت» 

عده‌ای از ایشان در تحت قیادت منوسیمونز" به منونیت‌ها " معروف 
(۱) ۲عععقل( عمط (۱) محهصااه! عمطع[۱۵ 
(۳) وممععواط۷۵۱۱ مصه‌طم ۰ (۶) ععطتما ۵۶ 08[ 


(0) 72100 (() وعمصهزو 0عوهه]۷ 
(۷) مهانه۵۵0ع۷ 


مکتب‌های سیاسی ۳۳ 


شدند . مابقی افر اد و اخلاف اقراد این فر فه ار سویس احراح شده در 
سایر نقاط ارویا متفرق گشتند . 


۹ آنارشیس 

+ 
«آرش»درلغت‌یونا نی‌بمعنی حکومت‌است وه آنادشی» یعنی«بدون 
حکومت یازمامدار ولذامعاف ازمصاب‌اجتماعی» زیر امسلك آ نارشیسم 
حکومتدا تنهاموجب مصیبت‌ها و بدبختی‌های اجتما ع ومردم میدا ند . 
طبق فلسفة آ نارگیسم هر قدرت سیاسی‌متمر کز بدون استثناء منتج به‌بروز 
ظلم وستمگری درجامعه میود لذا حکومت و دولت مورد لزوم نیست 
بعقيدء ایشان مردم خود میتوانند بوسیلهةٌ تشکیل دستجات همکاری ؛ 
کارخا نجات ومزار ع‌وفر وشگاه‌ها را بنحو آزاد وباهم آهنگی‌اداره کنند 
بدون لزومحکومت یاهر نوع آژانس‌مجری قانون ۰ فلاسفهٌآ نادشیست 
معتقدا ند که کلیهٌ حکومتهای سیاسی‌نه‌تنها مردمرا فاسد نموده و استثمار 
شنکنت: بلکه شخصت انسان را پایمال نموده مانع نمو و تکامل بشر 
مىشو ند . مسلك آ نارشیسم ازمسلك‌های قدیمی بوده و بعد ازیو نان قدیم 
ابتدا درمیان معتقدین صدرمسیحیت ظپور کرده سیس‌درمیان فرقه‌های 
پرو تستان‌درا نگلیسو نقاط دیگرمعمول گردید پیشوای آ نارشیسم جدید 
پیرژوذف پروددن " فرانسوی (اوایل‌فرن۱۹) میباشد که به پدرمسلك 
| نارشیسم معروف است و در جنیش سوسیالستی باریس ۸۸ ( 
فعا لت شدید نمود و جراید رادیکالی مردم ؛ و صدای مردم را تأسیس 

(۱) 409م۳0 طحععول ممم:ظ 


۳۴ مکتب‌های سیاسی 

کرد و ی با کو نین ۱ روسی‌است . آ نارشست‌های اواخر فرن ۱۹ 
و آغاز فرن بیستم معتقد شدند که باید باشدت عمل و طفیان و بوسیله 
ترورپیشوایان مهم نظامی‌وسیاسی که ما لك قدرتی‌میباشند که آ نارشیستها 
مخالف آن هستند. بپدف خویش‌نائل ایند . عقیده ا نارشیست‌ها درف رف 
سندیکالیست‌ها نفوذ نمود که بعضی‌اوقات آ نهاراآنار کوسندیکالیسم 
۸00۲009۱016 می ناهد . آ نارشیسم در نقطه مقابل 
تو تالیتاریانیسم د استاتیسم قرار گرفتهوهم‌باسوسیالیسم و کمو نیسم 
مخالف است » کروپاتکین دتولستوی مرام آ نارشیسم‌را باحذف‌قسمت 
شدت عمل‌طغیان آن قبول داشتند ولی سندیکالیسم بقسمت طغیان وشدت 
عمل آن پیشتر اهمیت داد . درسال ۳ کنگره‌ای از نارشیست‌های 
آمریکا درشپر پیتس بر گک" تشکیل شد . 

هارولد لاسکی فیلوف انگلسی‌معاصر که چند سال قبل - از 
این جهان رخت بربست در فرضیةٌ پلورالیسم خود که آنرا به‌ورت 
ایآ لپا حلوه گرمساخت تغیبر واصلاحی‌قائلشده آنرا بصورت مظهر 
فردیت تفسیر نمود بطوریکه تفسیروی به آ نارشیسم‌مشر وط01:«هزا:8عم) 
م۸ معروف شد . وی معتقد گشت که حامعه بدان شکل که 
وجود دارد و از دستجات متعدد (پلورال) تشکیل یافته است باید بنحو 
ا کمل تحت‌الشعا ع دعاوی افراد قرار گیرد . 

برترانددسل فیلسوفا نگلیسی‌معاصرا بتدا مفسر آ نارشیسم‌فلسفی 
عنطه۴ مه ۱معنداممعم]ز۳۵ بود و در یکی از کقت خود موسوم به 
راهپای آزادی چند راء‌حل‌عملی‌برای اصلاح‌امور جامعةٌبشری پیشنهاد 
میکند که درحدود همان عقاید سوسیا لیسم‌صنفی ( گیلدسوسیا لیسم) است 

(۱) صذصیتا0ظ (۲) 0عبطاعا)ز 
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(رجو ع‌شود به‌سندیکاليم » پلورالیسم و گیلد سوسیالیسم) 


کالم‌109) 6۳۱0۱0۵) 10۵ 


انتر ناسیونالیسم دربرا بر ناسیونالیسم قرار گرفته وعبادت‌است‌از 
اعتقاد به‌اینکه حداعلای همکاری امکان‌پذیر بن‌ملت‌های جپان متضمن 
خیروسعادت نوع بشر بوده و باعث تأمن و تشیت صلح‌عمومی عالم‌است. 
بعضی از انتر ناسیو نالیست‌ها پیش‌ببنیتشکیل یکدولت بزرگی جپانی‌را 
میکنند که کلیهٌ ملل سطح کر زمین را تحت اختیار خود آورد بدون 
تضییع شخصیت یا استقلال داخلی یا آزادی ايشان در اعمالی که مضر 
بصلح عالمو بحال‌ملل‌دیگر نباشد . ودرفرون جدیده برای‌نیل‌باین‌هدف 
جند شکل حکومت برای جپان پیشنپاد شده که از ملاحظهٌ تاریخجة 
انتر ناسیو نالیسم در زیر معلوم خواهد شد . انتر ناسیو نالیستپای امروز 
چنن‌استدلال‌میکنند که‌جپان امروز بوسیلهًسرعت روزافزون‌مسافرتهای 
هوائی‌وهم‌مسافرت باسایروسائل‌ارتباطی؛چنان بهم‌فشرده‌شده و کوچك 
گشنه‌است که مستلزم پیوستگی نزديك تمام‌ملل بایکدیگر است.موانع 
عمده درراه انترناسیونالیسم بشرح‌زیراست : منافع‌ملی» منافع سیاسی» 
منافع اقتصادی و علایق‌نظامی » دیگرعدم تناس در ترقی وتکامل ملل 
مختاف که‌درجهان‌مرروزهنوز؛ هم قوام بدو یو جوددار ندو هم کشورهائی 
که بحداعلای ترقی‌صنعتی‌وفنیوعلمی‌رسیده| ند . دیگرو جودفلسفه‌های 
مختلف ازقبیل‌فاشیسم اسا نیا ؛ دمو کراسی آمریکا وانگلیس و کمو نیسم 


زو سبه . 


۳۹ مکتب‌های سیاسی 
خلاصا تار یخچذ سیر فلسفة انتر ناسیونالیسم 
از زمان قدیم تا حال 

(۱) (الف) واضع اولیهٌ آن جمعیت دواقیون (استائیکها قرن ۳ 
ق م) پشوای ایشان ذ نو د -کرکسی‌پوس مىگفتند مردم جهان اعضاء 
يك حامعهٌ حپانی هستند و وطائفی نست به این حامعةٌ حپا نی دار ند . 
قوانن این جامعةٌ جپانی قوانن طبیعی است و باید از آن اطاعت شود 
این دو لت جپانی حا کم بر فرد است . » رواقیون مخالف ملیت و 
ناسیو نالیسم بوده ومیگفتند «قا نون باید باقا نون جامعهةً بشری و قا نون 
طبیعت مطابقت کند وبا آن وفق داده شود نه بالعکس» مجموعهٌ قانون 
حامعةٌ بشری و قانون طبیعت را قانون‌جهانی می‌نامید ند 1 اصطلاح 
تبعلجهان دا نیز ایشان وضع کرده‌اند وبا تابعیت کشود مخصوص یا 
حامع‌خاص‌مخالف بودند. همه مردم‌را بر ادر یکدیگردا نسته ودرحقوق 
مساوی میشمردند . 

(ب) اپیکوریا نپا نیزمعتقد به برادری افراد نوع بشر گردیدند 
و لی‌نه به‌شدت رواقیون . 

(۳) سیسرو (قرن‌اول قم) مردم‌را اعضاء جامعةجها نی موسوم‌به 
کامنولت میشمارد ومیگوید مردم درحقوق وفهم وشعور مساوی‌اند؛ تبعه 
را عضودو جامعه میدا ند: اول کشور(یادولت) - دومجپان»وهر تبعه را در 
آن‌واحدمطیع دودسته‌ازقوا نن‌دا نسته ولی‌قا نون جها نی‌رامقدم بررقا نون 
دولت میشمارد ومیگوید قا نون حپا نی کامل وقا نون دولت نافص است. 

(۳) فلسف آغازمسیحیت : گفتند خداو ند پدر نوع بشر است و 
تمام مردم برادر یکدیگرومساوی میباشند . 

(۴) سن اگوستن (قرن هبم) معتقد بوجود عدالت مطلقو نظم 


مکتب‌های سیاسی ۳۷ 


جپا نی‌است که آ نرا اراد خدا میشمارد و اطاعت فرددا ازاین نظم‌جبا نی 
لازم میدا ند - میگوید جامعةٌ جبانی مقدم بر دولت است و مر کب از 
دولتپاست حامعةٌ جها نی کل‌است ودولتپا اجزاء آن . افراد باید پیمان 
خودرا بادولتپا شکسته و بجامعهٌ جا نیا نتقال‌دهند . افراد حپان همه‌با 
یکدیگردوست و برادرند و باید برسرصلح باشند . 

(۵) قرن هفدهم (الف) دیوك افسللی (وزیرهانری > فرانسه 
۰سبم) طرفدارتشکیل فدراسیون اروپائی بنام گر اند پلان ( طرح 
عظیم) گردیده و آنرا پیشنهاد نمود . 

(ب) امريك کروسه فرانسوی (۱۸۲۳)در کتاب خود بنام‌صلح 
عمومی‌بیشنهاد تشکیل‌مجمع سقرای دول‌را درو نیز نمود . 

(ج) ویلیام پن انگلیسی(۱۳۹۳)ساحب زموٌس یا لت‌پنسیلوانی 
در آمریکا پروژء دیوك اف سللی‌دا تکمیل کرد . 

(د) صلح وستقالیا (۱۸6۸) بعدازجنگهای سی‌ساله پایٌ حقوق 
بن‌الملل قرار گرفت . 

(ه) گروشیوس در کتاب خود پیشنهاد تشکیل کنفرانسپائی از 
کشورهای مستی نمود 

(*) قرن۱۸ (الف) پیمان‌صلح او تر کت (۱۷۱۳)درهلند - بعضی 
از کشورهای ادوپائی طبق این پیمان تعپد تقلیل تسلیحات و رعایت 
توازن فوای ارو بائیرا نمودند که اصل حدیدی شد در ارویا بنام اصل 
تعادل قدرت‌ها . 

(ب) پروژه لابه‌سن‌پیرفرانسوی (۱۷۱۳) موسوم به‌پروژء صلح 
جاودان که طبق آن » پیشنهاد تشکیل فدراسیو نی‌از کشورهای‌مسیحی 


شده بود . 


۰ ۰ مکتب‌های سیاسی 0 

(ج) اعلامیة جقوق‌مردم نشریه لابه گر گوار فرانسوی شامل 
ماد زیر که «منافع هرملت تحت‌الشعا ع منافع‌عمومی نژاد بشراست». 

(د) مقالا آمانوئل کانت آلمانی موسوم به «بسوی‌صلح‌پایدار» 
مبنی بر پیشنهاد | نحالال قشو نهای ثا بت وجمپوری شدن تمام کشورها دد 
داخله خود و تجزيةٌ مجریه ازمقننه در هر کشور و گذاشتن حقوق ملل 
بر بای کنفدراسیون کشورهای آزاد . 

(ه) هولباخ فرانسوی که گفت «تمام ملل‌باهم تشکیليك‌جامعة 
بی| لمللی‌داده‌ا ند که در آن , جنگ نسخه ثا نی‌قتل‌وغارت در درون‌يك 
ملت است .» 

(۷) قرن۱4: مرام کهو نیسم کارل ما کس‌جنبةٌ بین‌المللی‌داشته ؛ 
پیش‌بینی نپضت و انتلاب کاز گر زا در شام کف تاه یی تم زان 
میگوید « هم کار گران جهان يك طبقه محسوب شده ۰ يك جامعة 
بن‌المللی بی طبقات بوجود می آورند » و لی این مرام را بعصی حزه 
انتر ناسیونالیسم نمیشمار ند زیرا بعضی ازمداهب هم‌همین‌هدف را داشتند 
که همه مردم دنیارا بنام‌يك مذهب تحت لوای واحد آورند - فاشیسم 
نیزهمین دعوی‌را نموده است . 

(۸) قرن۳۰ : (الف) تشکیل‌جامعة ملل (۱۹۲۰) بعد ازجنگک 
اول پا لمللی دزنویین: 

(ب) تشکیلانجمن‌ملل متفق (۱۹7)در لندن و بعددد نیویورك. 

(ج) امروزه مجامع بسیاری در آمریکا و | کثر کشورهای جهان 
برای ترویج فکر تشکیل حکومت واحد و فدراسیون جپانی بوجود 


آمده نشریات متعدد دار ند واین‌ایدء قدیمی‌بعد ازحنگ دومدرحقیقت 


مکتب‌های سیاسی ۳۹ 
احیا شده ولی‌هنوز پیشرفتی حاصل ننموده ذیرا حکومتهای حامی آن 
نیستند اما مردم وملت‌ها چنین بنظر میرسد که بسب بیزاری از جنگ 
و فرار از جنگپا طرفدار آن بوده و فکرشان بتدریج مستعد قبول آن 
میگردد ازطرف دیگرایده ناسیونالیس وملیت نیز دو بضعف گذاشنه - 
تشکیل اتحادیه‌های محلی‌ما نند بیمان دفاعی اتلانتيك در غرب اروپا » 
اتحادیةٌ کشورهای آمریکای جنوبی » اتحادیهُ عرب » و اخبر ‏ تشک 
اتحادیة خاورمیا نه ؛ اتحادیةٌ موسوم به کامنولت وهمچنین صحبت‌تشکیل 
فدراسیون کشورهای اروپائی نیز درنزد فلاسفهٌ معاصر گامپائی شمرده 
شده است بطرف انتر ناسیو نالسم ( رجوع شود به ناسیو نا لسم و 
ایزولاسیو نالیسم) . 


۱- آتلکتوالیسم 
وز(م۱8)۵((66۱۵ 
یاقلسفةٌ اصالت هوشءقریحه یعنی اعتقاد به اينکه علم زادهُ عقل 
است و بس‌وعقل‌منبع‌دا نش. انتلکتوالیسم يك‌عقيده فلسفی‌است وحا کی 
از آن است که حقیقت یا علم صحیح بواقعیات را تنپا بوسیلةٌ قریحه یا 
هوش که شامل عقل نیزمیباشد میتوان بدست آورد . 


۲ نتی انتلکت وا لیسم 
۱0۸۱۵۱۱ - زاو۸ 
در مقابل انتلکتوالیسم است . مقادن با نمو فلسفةً هگلیانیسم 
منسوب به هگل فپلسوف آلمانی يك نوع سنت فلسفی غير عقلی 


۴۰ مکتب‌های سیاسی 

(ایرسیونالیسم) بوجود آمد کهآ نرا آ نتی| نتلکتوالیستاصطلاح کرد ند 
این‌فلسفه برای عنصراراده و گاهی‌برای اشراقدالهبام دعلم‌حضوری 
بعنوان يك منبع‌ایقان , رتبّاول را قائل‌شده ولذاقدرت و خودنمائی‌در 
ادعا ؛ ونبوغ وحتی زود و نبروی برهنه را نیز ستوده است . فاشیسم 
ازاین‌سنت فلسفی‌موجود بنحوا کمل استفاده نمود . 


۳۳ انتیکریسم یا - انتی کو آریایسم 
ما موه ر دوز نم ۸۱۸۱0۲ 

یعن ی کپنه پرستی واعتقاد به‌اصالت آ نچه که کپن و قدیمی است 
ومجاعده درحفظ آن واتکاء بعقاید سالفین ؛ ودر واقم در برابر فلسفه 
مترفی (پرو رسیف) و تجدید طلبی قراردارد . این عنوان درفرن ۱۳ 
به حمعیت کپنه برستان داده شد که عقاید پیردو بوا از رساله نویسان 
فرانسوی قرون وسطی و آغاز قرن ۱۳ را که شپرت و اهمیت زیادی 
نداشت شاخ وبر گی گذاشته وترجمه و تحلیلو احیا کرده بتفع‌خودیکار 
بردند . این اصطلاح در مورد اشخاصی که اشیاء عتبقه را جمع آوری 
مینمایند نیز بکار رفته‌است . 


6- آندوستربالیسم 
یناوت ۱۱/۱۱۱ 
یعنی‌صنعتی‌شدن زند گی انسان ورواج صنعت و کارخانه و ماشین 
و اهمیت دادن بصنعت در برابر رسم و عقیدء دور ماقبل صنعت که 
بز ند گی کشاورزی بیشتر اهمبت داده میشد و زندگی انسان برپاية 


مکتب‌های سیاسی ۳۹٩‏ 


امور کشاورزی استواربود. دردورءٌدوم سیرفلسفةٌ لیبر الیسم درا نگلیس 

(رجوع شود به‌لیبرالیس) در قرن ۱۸ که جان استوادت میل و اسپنس 
معاضر | نقوازه بودند ورواج‌صنعت و کارخانه آزاد که تحت نظارت‌دولت 
نبود موجب تحريك احساسات مردم شده‌بود درسال ۱۸2۱ کمیسیونی 
بنام کمیسیون شاهنشاهی‌مأًمور تفتیش‌معادن ذغال گردید نشر گز ارش 
این کمیسیون‌همةٌ مردم انگلستان را تکان داد. زیر! معلوم شد بواسطه 
ساعات کار متوالی و طولانی و بکار گماشتن زنان و کودکان در اعماق 
معدن وخطرات حریق در معدن و فتدان بپداشت وعدم دعایت احلاق 
درمعادن » رفتار نست به‌معدنچیان بسیارظالما نه بلکه وحشيانه است . 
دراثر این گزارش دمانهای نوع جدید بنام اندوستریالیسم نشر گردید 
وبرذخائر ادبی انگلستان افزوده شد واین اصطلاح از آن زمان بیشتر 
معمول گردید. کارلیل و دوسکین و یلیام موریس نیزا ندوستر یا لیسم 
و لسه‌فررا ازنقطهٌ نظر اخلاقی وزیباگی مورد حمله شدید قرار دادند . 
رن معاصرما درواقع قرن اندوستریا لیسم است و هنوز اندوستریالیسم 
در مررحلةٌ نمو و ترقی دوز افزون است . عوادض و آشار مترتب بر 
| ندوستر یالیسم متعدد است که در کتب مربوط به تحلیل اوضاع سیاسی 
و اقتصادی واجتماعی‌زمان معاصر از آن بتفصیل بحث شده . مثلاتشکیل 
شپرهای خیلی عظیم وفرار مردم کشاورز و دهات ویبلاق و هجوم شا 
به‌شپرها و تشکیل دستجات متشکل کار گران و اتحادیه های ایشان و 
تجدید ظهود و دواج کمونیسم از محصولات و نتایج | ندوستریالي 

می‌باشد . اندوستریالیسم را گاهی « انقلاب صنعتی » نیز اصطلاح 


و مکتب‌های سیاسی 


6۵ آندپو بدو آلیسم 
موزاهن 30:۷0[ 

این اصطلاح درزمان معاصر درمنطقه‌های سیاست واقتصاد حائز 
اهمیت بسار گردیده و بمعنی عقبدهٌ به « اصالت فرد » است در برابر 
«اصالت‌جمع» یا کو لکتیویسم, تو تالیتاریا نیسم . طبق این‌فلسفه باید 
اجازه داده شود که هر کس به‌اختبار آزاد برای خود فکر و کار کند و 
هرفرد بپترین فاضی‌منا فع‌ومصلحت خویش‌باشد . | ندیویدو | لیسم‌جدید 
تادرجه‌ای ناشی از عقیده به‌ارزش عظیم فرد آدمی و تا درجه‌ای نتیجة 
طپور سیستم اقتصادی است که بر بايةٌ محترم شمردن مالکیت شخص 
و مبادله و معاملهةٌ آزاد قراد گرفته . اما نقریباً عموم فلادفةٌ باخت ی 
نیزمتفقالقول هستند در اینکه اندیویدوالیسم افراطی منتهی ببدبختما 
وهرج و مرج میشود و البته عدم توجه بحقوق فردی و شأن و حرمت 
آدمی نیز منتج به ستمگری و توتالیتاریانیسم یا حکومت دسته جمعی 
استبدادی میگردد ۲ 

خلاصا تار یخچ سیر اندیو یدو الیسم ازازمنة قدیم تاحال : 

(۱) و اضعاولیة آن فلاسفهٌ سوفسطاگی (سوفیست) یونان درقرن 
۵و عء ق . م بوده‌اند که معتقد شدند فرد باید از قد اتوریتهٌ حامعه 
آزاد باشد وبتواند سئن اجتما ع را مورد انتقاد قراردهد . استقلال‌فرد 
در درحهٌ اول اهمیت قرار گرفته . سقراط نیز گوید اصالت فرد معتبر 
است و لی‌مشروط است به‌اطاعت ازقوانن دولت . 

(۳) اپیکودیانها نیزاین عقیده دا پذیرفتها ند . 


مکتب‌های‌سیاسی ۳۳ 
میشمارد نه نلاشرط ومطلق , وقا نون منافی باقانون طبیعت را مقررات 
دسته غارتگران میدا ند . 

(۴) شعبه‌ای از اسکالستيك‌ها موسومبه نامینالیست ها (رجوع 
شود به اسكالستيك) نیزحامی‌اصل فردیت بودها ند . 

(۵) سن)گوستن (قرن ۵ ب ع.) فردرا در درجهٌ اول تابع نظم 
جپا نی‌یاعدا لت مطلق‌یعنیارادءٌ پرورد گارمیشمارد , ودردرحهٌ دوم‌تابع 
قوانن دولت . 

() قرن۱۷ : جان لاك » وینستا نلی, جان میلتون » هرینگتون 
فلاسفهٌ انگلیس واحزاب رادیکال آن کشور مبلغ اصالت فرد بودند. 

(۷) قرن ۱۸ : آدم اسمیت . برگه . هیوم (فلافهٌ انگلیسی) » 
مونتسکیو ولتر , روسو (فلاسفهٌ فرانسوی) طرفدار فردیت بوده‌ ند . 

(۸) قرن ۱۹ : بنتهام. جیمزمیل ۰ جان‌استوادت میل(انگلیسی) 
وواشتگتن ؛ همیلتن , جفرسن و سایر پیشقدمان و موّسین جمپوری 
آمریکا وفیزیو کراتهای فرانسه ازاین‌اصل حمایت نمودند . 

)٩(‏ قرن ۲۰: فلاسفاً مپم و معروف انگلیس و آمریکا عموماً 
طرفدار فردیت محدود ومعتدل گشته‌ا ند نه مطلق. 


.وب ژکتیویسم 
یز بزامعزو0 
کهآ نرا اید] لیسم اوب؛ کتیف نیز مینامند در فلسفه نام نی 
است که حقايق را از نظرحسی نگریسته و تفوق بیش از اندازه برای 
حقایق براساس درل حسی‌قائل است . 


م4 مکتب‌های سیاسی 


این‌عقیده فلسفی در برا بررسوبز کتیویسمباایدالیسم‌سوبژ کتیف 
قرار داد . (رجوع‌شود به سوبژ کنیویس) 


۷ او تار کی 
ما۸ 

بمعنی استقلال اقتصادی و بی‌نیازی اقتصادی ۰ یعنی هرملت وهر 
کشور سعی کند که کليةٌ حاجات اقتصادی خودرا درداخله تهیه کرده‌از 
احتیاح بکشورهای خارجی درتحیل مواد لازم برای زند گی اعم از 
مواد صنعتی و کشاورزی آزادگردد . 

این‌مرام بهدت کامل درمدت بیست سال بِینْ جنگرای اول ودوم 
جها نی در جهان دواج یافته و از کشورهای متحده آمرریکا بوسیلاٌ وضع 
مقررات شدید گمر کی و بستن‌ما لیات سنگی‌برواردات و سایرابداعات 
اقتصادی و مالی آغاز گردید و ساير کشورهای جهلن را نا گزیر به 
بروی اداین روش نمود وهر کشوری سدهای اقتصادی در داخلةٌ خود 
در برا بر بازر گانان خارجی ایجاد نمود . ولی‌این‌سیستم درجنگ دوم 
جپا نی باشکست قطعی‌مواجه گردیده بسیار ضعیف شد و درحال ازمیان 
رفتن‌است. ا ین‌سیستمر ا«استقلالافتصادی» ۲8۸060۵۵06066 ۴۵۵8۵۵۵۱6 
نیزاصطلاح کنند . 


۳۸- او کامیسم 


صروصمععن0 


فلسفهٌ مذهبی وحقوقی منسوب به گیوم‌دو کام (ویلیام آف‌او کام 


انگلیسی - قرن ۱6ب.م.) که معتقد شد به اینکه «اعتقاد به پرورد گاد 
وعقید؛ به‌اصل فناناپدیر بودن قابل تجسم و تصویر نیست» و دراثر يك 
سلسله استدلالات فلسفی‌نتیجه گرفت که «فرق اخلاقی بن خیروشر و 
نيك وید مر بوط به‌ارادخداو نداست نه‌افراد بشر». این‌استنتاج‌متضمن 
تأیری مهم درفرضياٌ حقوقی‌وقضائی گردید ذیرا لازم آمد که حقوق و 
قانون بفرمان قانونگذار تعبیرو تعریف شود. ودیگر آنکه قا نونو اجد 
قدرت مطلقه است ۰ دیگر از فرضیه های گیوم دو کام فرضية موسوم به 
تلورک کو نسیلیه یافرضيةٌ مصالحه است که منظور از آن بسط و تعمیم 
روش‌معمول انتحاباتی درصنوف وطبقات مختلف زمان‌بود بتمام دستگاه 
کلیسای بزر که مسیحی‌یعنی‌تمام مسیحیان . 
فرضیه های وی با آنکه جنبةٌ مذهبی داشت بواسطة تمای با 
مسائل حقوقی وانتخاباتی در فلسفه‌های سیاسی زمان وی و بعد ازوی 
مور افتاد . 


-9٩‏ اولثر [ آندیو بدوالیسم 
م۱0 ۱20۱۷ ع ۳۵[ 
بمعنی‌عقيده بعردیت افراطی است . این اصطلاح درمورد قسمتی 

ازعقاید با کو نین (نویسده و آ نارشیست دوسی قرن ۱٩‏ وموسس فرقة 
نیهیلیسم) آمده‌است که معنقد بحفظ حقوق فردبحدافراط است. (دجوع 
شود بها ندیویدوالیسم) . 

۰ اوولو صیو فیسم 

اس 2/۱۵ 


اوولوسیون ۴۷۵[۵۱:07 بمعنی تکامل است و بشتر در علوم 


۳۴۹ مکتب‌های سیاسی 


طبیعی بکار رفته چنا نچه فلسفةٌ داروین فلس تکامل میباشد یعنی معتقد 
است باینکه کلیٌه وجودات اعم‌ازجماد و نبات و حیوان‌يك‌سلسله تکامل‌را 
طی کرده و از آغاز تا انجام در حال تکلمل هستند . اوولوسیونیسم 
یعنی فلسفه‌ای که معتقد به سیر تکامل باشد . این اصطلاح درسیاست در 
برابر روو لوسیونیسم حونده‌زان([۲0۷0 بکار رفته که بمعئی اختقاد 
به نقلاب است برای انجام اصلاحات اجتماعی . فلسفهٌ اوو لوسیو نیسم 
در سیاست معتقد است که انقلاب که عبارت ازعمل سریع و برهم‌ریختن 
اوضاع اجتماعی برای ایجاد تحول و اصلاحات است عملی موقتی بوده 
وعکس‌العمل آن بر گشت به‌اوضاعی بدتر از زمان ماقبل | نقلاب‌است 
و برخلاف اصل طبیعی و تکاعل تدریجی است که ناموس طبیعت میباشد 
و معنقد است که باید بوسیلهٌ اصلاحات تدریجی زمینهٌ تحول تکاملي را 
فراهم ساخت . 


۱ - آدونیسم 
انیت22 0۵ 
رابرت اون ۲ انگلیسی ( قرن ۱۹ ) دا که یکتتر موس و 
صاحب کارخانه بود ومحاهدت بسیار در بپودی احوال کار گران نمود 
اوون ریشه گر فته که آ نرا در کارخانه خود معمول ساحت ولی‌نتواست 
عقا بد وطر ح حود را شکل‌دادة بصورت سوسیا لیسم امروزمعرفی کند و 
این کازرا بعدهامار کس‌درعپده گرفت. عقایدوطر ح‌اوون‌را که در بهرودی 





(۱) وعنو0 1006۲1 (۱۷۷۲۱ - ۱۸۰۸ ب.م.) 


مکتب‌های سیاسی ۳۷ 


احوال کار گران انگلیس‌مو ثرافتاده ومنجر بوضع‌چند قا نون‌ازپارلمان 
انگلیس بتفع کار گران گردید اوونیسم و تابعین او را اودنیست 
می‌نامند. این‌ظرح واین‌عقاید دا شخص‌اوون بامریکا برده در آ نجا نیز 
رواج داد و بعدها دروضع قوانین بتفع‌کار گر موّثر افتاد . (رجوع‌شود 
به سوسیالیسم) . 


۲ -ایدآ لیسم 
اریت ۱2۱۱۱ 

ایدآلیسم بمعنی خیال پرستی و ایدآلیست کسی را گویند که 
معتقد است سیاست باید تابع غایت آمال یاایدآلهای انسانی گردد. این 
مسلك دربرابر دئالیسم یا واقع‌پرستی واصالت واقع قرار داژد. غالب 
فلاسفه ایدالیست بوده‌اند مانند افلاطون ۰ سنا گوستن‌و توماس‌مور که 
هريك کنابی حاوی ای ألبا یعنی‌حکومت اید آلی و جامعة ایآ لی‌خود 
برشتٌتحریر آورده| ند افلاطون کناب‌جمپوری؛ سن| گوستنشهر جهان 
وتوماس‌مور کتاب یو توپیا را نوشتهو ببمن‌سب ایدآلیسرایوتوییانیسم 
«کنمهنوها(] نیز مینامند (یوتوییا نام‌جزیرءخیالی است که‌توماس‌مور 
جامعةٌ اید آ لی‌خود را در آن جزیره قرارداده ووصف میکند) بعضی از 
زمامدادان نیز ایدآ لیست بوده‌اند مانند ویلسون رئیس جمپود اسبق 
آمریکا و بوخارین و کلمنوف ودادخ و تروتسکی «ر روسیه . و بسی 
دیگرمانند لنین د سوردلف و استالین رئالست بوده‌اند ۰ از فلاسفة 
رئالیست یکی ها کیاولی و دیگر بااکون است . اکثر سیاستمداران 
انگلیس نیز رئالیست بوده‌اند . دییلماتپا و کليةٌ مأمورین وزارت های 
خارحه را نیزرئالست مینامند . 


۳۸ مکتب‌های سیاسی 

دومکتت ایدا لیسم ورئالیسم درفلسفة سیاسی‌حائزاهمیت بوده و 
در تحقیق فلسفی‌ساست‌مورد استعمال بسیاردارد وهريك ازایندو؛متلاهر 
مختلف د:رند که چند فقرء آن برای نمونه درزیرذ کرمسشود : 

خیال پرستی » اختیار (در برابرجبر) ۰ مرحلةٌ کود کی یا "ول 
علوم سیاسی , توجه باینده , دوشن فکری و توسعةٌ دماغ » اعتقاد ده 
قریحه وفکر» طرفداری از تغییرو تحول, اتکاء بعلم. رادیکالیسم؛ اتکاد 
بها خلاقیات. مجاهده در اینکه‌جپا نر اطبق نقشه‌مطروحه قبلی‌ادازه کنند » 
اعتقاد به‌اصا لت‌عقل(ر اسیو نالیسم) عموماًازمظاهرمکتب‌اید آ لیسم‌هتند. 

ودر برابر آن » واقعیت پرستی » جبر (ددبرابراخنیار) مر.حلهة 
ثانوی: با مرحله بلوغ علوم سیاسی . توجه بگذشته . کوته فکری و 
تنگی‌دما غو بورو کراسی,طر فداری از حفظ وضع‌موجود (استانس توثر 
اتکاء به تجر به . محافتله کاری و اعتدال » اتکاء بسیاست ( در برابر 
اخلاقیات ) . مجاهده در اینکه نقشهٌ خود دا باید طبق و اقعات بپان 
تنظیم کنیم , و اعتقاد .ه اصالت تجربه ( آمپریسم ) از مظاهر مکتب 
رئالیسم می‌باشند . 

ایا لیسم ورئالیسم در فلنةٌ کلی و عمومی وهم در شعب مختلف 
فلسفه مورد استعمال داشته وعناوین مختلف بخود مبگیرد کهاز آ نجمله 
است اید آلیسم اب کتیف ( رجوع شود به او بر کنیویسم ) واید آلیسم 
سوب کتیف (رجوع‌شود به سوب کنیویسم). 

۲ - آیرسیو نالیسم 
ابیت ای فا ۱۱۶ 

یعنی فلسفةٌ غبر عقلی که در برابر فلسفة عقلی يا اصالت. عقل 

(راسیو نا لیسم)قراردارد وضع فلسفه‌ایر سیونالیسم که بمنز لهٌشورش بر ضد 





مکتب‌های سیاسی ۳۹ 
عقل‌بود درقرن ۱۵ آغاز گردیدودر سه نفر از فلاسفةٌ درجةٌ اول قرن 
مز بود یعنی شوپنهاود دنیچه و گریسون تجلی کرد و اين سه فیلسوف 
بزر کی مظبر 7جلی این فلفه گردیدند . اين فلسفه البته اشکال متعدد 
و بسیار بخود گرفت ولی عموماً دد عقید به انکار و رد عقل اشتر ال 
دار ند و اصل عقلیت و عقبده به اصالت عقل‌را که حتی‌مکتبهای منحرف 
فلسفی سایق در قرون حدیده قیز: ندان هعتقد بودند متکر گردیذند: 
طبق این‌فلسفه . ايقان . نتیجهٌ بعضی‌تجارب غیرعقلی و اشراق دالهیام 
اسرار آمیز است ‏ و ناشی ازقوء محر که اداده واصر ادغریزه‌ای وفشاد 
نیروهای حیاتی‌است و اشخاصی که با صبر و حوصلهٌ بسیار بتحقیق و 
جستجوی منظم و مرتب در کشف حقیقت و یافتن شواهد می پرداز ند ؛ 
در واقع بخود مشتت داده . بیپوده بجستجوی تقواهائی بررخاسته‌اند 
که دون مقام نیو غوقدس, وخلاف شأن نوابع‌ومقدسین وسنتها میباشد . 

از جمله مظاهر مشخص واز نتایج عملی فلسفهٌ ایررسیونالیسم در 
تاریخ معاصر ظپور فاشیسم و فلسفهٌ فاشیسم است که عنصر مهم خود دا 
از ایرسیونالیسم فلسفی قرن ۱٩‏ بقرض گرفته ودر خود آمیخت و از 
آن‌استفاده بسیار کرد وایرسیونالیسم یکی‌از پایه‌های مهم فلسفه‌فاشیسم 
را تشکیل میدهد . 


6 - ایزه لاسیو نیسم 
ابرن۱۱۱ ۱۳۱۱۱۱۱۲ 


عبارت است ازاعتقاد به‌لز وم نبعیت ازخط مشی و سیاست کناده 
گری وفرار واجتناب علنی يك ملت ازهمکاری سیاسی واقتصادی‌باملل 





۵۰ مکتب‌های سیاسی 
دیگر. این مکتب غالبا توأم با امپریالیسم است ذیرا يك ملت بزرگی 
صاحب قدرت عظیم نظامی و بی نبازی اقتصادی چنن می‌پندارند که 
میتوا ندخوددا ازمابتی کشورهای جهان جداساخته سر بگریبان‌خویش 
زندگی کند . مدتها سیاست خارجی انگلیس براین پایه استوار بود . 
وبهترین مثال‌تبعیت ازاین‌عقیده , کناره گیری آمریکا وسیاست خارجی 
آن کشور بوده‌است درفرن۱۹ و اوایل‌فرن بیستم. طرزفکر آمریکائیان 
چنین بوده که می پنداشتند موقعیت جغرافیاگی کشور ایشان و فاصل 
بودن دو اقیانوسبزر گی بین‌ایشان وقارة قدیم. آ نهارابی‌نیاژاز آلود گی 
به امور سیاسی اروپا و سایر نقاط جهان مینماید . عدم شر کت آمریکا 
درحامعةً ملل و دیوان داد گستری بن‌المللی و مخالفت آمریکائیان با 
نقض‌قوانین بیطرفی » وپرداخت قرضه به‌انگلیس در سال ۱۹45 ناشی 
ازهمین عقیده بود . ولی تماسپای روزافزون اقتصادی و سیاسی ووقوع 
دوجنگ بزر که جپا نی‌این‌عقيده را در آمریکا منسوخ داشته وازجنگ 
دوم‌جها نی تاحال کشور مزبور صریحاً و عل1 ترلك سیاست کناره گیری 
گفته وارد درصحناًسیاست جبا نی گردیده‌است (دجو ع‌شود به‌امپریالیدم 
وانتر ناسیو نالیسم) . 


5- با کو نی‌نیسم 
0( 
عقيده سیاسی منسوب به با کو نین نت80۳ (۱۸۷۰۰-۱۸۱۶) 
نویسنده و آذارئیست دوسی که از ۱۸۰۱ تا ۱۸۷۰ پیشوائی حزب 
آ نارشیست دا در ادوپا برعهده گرفت وبا مار کس وانگلس نیزهمکاری 
گری ولی در ۱۸۷۲ بمناست عقاید نط‌امی (میلیتاریسم ) خود از 


مکتب‌های سیاسی ۵۱ 

بین| لملل‌او لا خراجشد ومسك‌با کو نی‌نیسم‌راوضع‌نموده آ نرادر کتاب 
خود موسوم به «خدا و دولت» (چاپ ۱۸۸۲) شرح داد . افکاد وی دد 
اسیانی (۱۸۷۰ - ۱۸۷۳) وبعداً درسایر کشودهای اروپائی نفوذیافت. 
اصولعقا یدوی عبارت‌است‌از آتگیسم «روز)۸ (ا نکارخداو ند) ولزوم 
تخریب دو لت ؛ و حفط حقوق‌فردیت‌افراطی (اولتر! اندیویدوالهسم). 
وی موّسس فرقه و مسلك ني‌بيليسم کا[زدز۷! در روسه نیز می‌باشد. 
(رحو شود به‌اولترااندیویدوالسم. و نپیلیسم). 


٩‏ - بالشویس یا بالشویکیسم 
۵۱5۵ , صوزعطاعامو 


نام نوعی خاص یا مکتبی از مکاتب هار کسیسم است که بوسیله 
گروهی‌زا نقلابیون روسیه بقیادت لنین موْسس‌حزب کمو نیست دوسیه 
و کشور اتحاد جماهیرشوروی تأسیس گردید . 

دیگر از مکتب‌های مار کسیسم مکتب های سوسیال دمو کرات 
و مکتبهای جدید دیگر مار کسیسم است که باید بين آنها با بالشویسم 
فرق گذاشت . طبق‌فلسفةٌبا لشویسم. پرولتاریا یاطبقة کار گر باید بوسیله 
دستجات محلی که تابع انضباط شدید و تحت اختیار مر کر باشند هرچه 
زودتر قدرت سیاسیرا بدست آورد و نباید طبق فرضةٌ مار کس منتظر 
شود تا سیستم کاپیتالیست خود ضعیف و خسته شود و فساد آن آغعاز 
گردد. اختلاف شدید بن‌مار کسست‌های معتدل روسیه ودستهٌ دادیکالی 
لنن در سال ۱۹۰۳ در کنگره حزت سوسیال دمو کرات روسه 
بوقوع پیوست و افراطیون یا رادیکالپا در کمیته مر کزی اکثریت 


5۳۲ مکتب‌های سیاسی 


پیدا کردند واین‌امر منتج بظبور اصطلاح بالشویکی شد (یعنی متعلق 
بها کثریت) در برابر کمو نیستهای معتدل موسوم به منشویکی" ( یعنی 
متعلق‌به‌اقلیت) حزب بالشويك در توامبر ۱۹۱۷ دژیم معتدل کر نسکی؟ 
را بر نداخته دولت اتحاد حماهیر شوروی را بانی گشتند . این گروه 
در ۱۹۱۸ نام خود را حرت کمو نیست. گذافت که تنپا حزبی است که 
درروسیةٌ شوروی وجود دارد وعنوان‌دیکناتوری پرو لتاریارانیز گرفته, 
ابتدا کار گران وسس بتدریج دهقا نانرا بخود ملحق‌نمود . عده کثبری 
ازحرب منشويك نیزدرخلال انقلاب بلشويك ویس‌از آن ی | کر نش 
ملحق شده بحزب کمو نیست پوستند . ( رجوع شود به ماز کسیسم » 


کمونیسم و سوسیالیسم) . 
۷ - بر از (ع 


۱( 
مقصود و حشیت و حالت توحش و بربریت و بدویت‌است . این 
اصطلاح به اقوام بربر منسوب است که برسا کنین مناعق شمال آفریقا 
مانند طرابلس و تونس و الجزیره ومرا کش اطلاق میشود ولی امروز 
معنی اعم گرفته و شامل عقاید و دسوم و طرز سلولك کلةٌ اقواع وحشی 
۳ 
۸ - بر گسونیسم 
۰( 
نا فرضيةٌ فلسفی منسوب به هاتری بر گسون (۱۹۱-۱۸۵۹) 


(۱) ۱۱6۵۵۱۵۷۵۸ (۱) تاوصوع۳ع( 


مکتب‌های سیاسی ۵۳ 


فیلسوف فرانسوی استاد کول دوفرانس پادیس که بفرضيهةٌ درون بینی 
یادرك مستقیم" که نوعی درون بینی مافوق عقلی ( سوپر داسیونال ) 
نست به سیر تکامل میباشد موسوم است , و مراسم سیاسی سندیکالیسم 
عنصر افسانهةٌ خودرا از این فرضیه گرفته وافسانه دا چنن تعریف‌میکند 
که «عبارت است از مجموعه‌ای از صور ( ایماژ ) که بتواند احساسات 
غریزه‌ای را بیداد نموده برانگیزد و اشخاص را وادار کند که کلة 
نبروی‌ینها نی خودرا درراه نیل بپدف مطلوب بکار انداز ند لهذاافسانه‌ها 
درتاریخ ودرتمام حنش‌های اجتماعی نروی عظیم بوده‌اند .» 
9۹ بنتهامیسم 
2( 

نام شصه‌ای از فلسفهً لیبرالیم ات ک؛ منسوب به جرسي‌بنتاع 
( ۱۸۳۲-۱۷6۸ ) فیلسوف انگلیسی می‌باشد" لیبرالیسم بنتهام یا 
بنتپامیسم عبارت بود از نوعی لیبرالیسم افراطی (رادیکالیسم) که منتظم 
و مرتب گردیده بنتهام آنرا تابع يك سیستم قرارداد و متضمن تفسیر 
مسائل مر بوط به اقتصاد وفضَائیات وسیاست است . فسمت تفسیر سیاسی 
وی‌همان طرفداری از آزادی فکرو نطقوعمل وحمایت ازفرضیةٌاصالت 
فردمیباشد وطر فقداريكسلسله اصلاحات قوی است. فرضيهٌحقوق‌طبیعت 
را ردنکرده و بدان‌متوسل‌میشود ومکمل فسفهٌ انتقادی کرک‌ت ی کیسم؟ 
فرن ۱۸ است . 

۰ - پانر یونیسم 
ی ۳۵۳۵ 
پاتریوت یا میپن‌پرست کسی را گویند که بکشور و موطن خود 


(۱) صمزانتاصا (۲) صمطاحوعظ رصصعی ‏ (۳) صصوزهز)زع) 


۵۴ مکتب‌های سیاسی 

مباهات میکند وخودرا جزئی از آن وملحق بدان میداند ووجود خود 
را وقف میپن خود نموده. بنابراین پاتریوتیسم بمعنی‌مسلك‌میپن‌برستی 
است . پاتر یوتیسم و ناسیو نالیسم گاهی بجای یکدیگر استعمال میشوند 
و يك مفپوم را میرسانند اما فرق دواصطلاح این است که ناسیو نالیسم 
معمولا در برابر انتر ناسیونالیسم و در مواردی استعمال مشود که 
براحساسات میپن پرستی عوادضی مترتب شده باشد که تضاد با مصالح 
بنا لمللی وروابط بن ملل داشته باشد . 


۱ -پاراللیسم 


۳۵۳۵۱6۵ 

فرضيةٌ پاراللیسم نام قسمتی از فلسفة افلاطون است تحت عنوان 
طبقات احتماعی یا ارواح سه‌گانه که در کتاب جمپوری وی آماده 
و اجتماع را براسای انجام حاجات سه گانه درجامعه (اول بر آوردن 
حاجات فیزیکی انسان ما نند غذا ولبای ومسکن - دوم حفظ کشور و 
جامعه سوم حکومت بر کشود ) برسه قسمت تقسیم می کند و بین 
ظرفیت‌ها و لیاقت های دماغی افراد با طبقات اجتماعی یکنوع توازن 

قائل گردیده است . (رجوع شود به پلاتونیسم یا فلسفةٌ افلاطون) . 


۲ بارتیکو لاریسم 


م۳۵۳۱ 


یعنی علاقهٌ شدید هرشپر بحفظ حالت‌خاص خود و استقلال‌سیاسی 
و آزادی فردی ونگاهداری رسوم وقوانن ودژیم شپر کهازخواصذاتی 


مکتب‌های سیاسی ۵۵ 
دولت شهر (دولت سیته) آتن وسایرشپرهای یونانی بوده ولذا نتوانست 
از نفوذ مقدو نیه جلو گیری کند ودر نتیجه منجر به انقراض دولت سیته 
و بایان فلسفهٌ آن گردید . در زمان معاصر این اصطلاح بمفپوم اصول 
تفویض استقلال سیاسی بپريك از کشورهای تابعهٌ امیراطودی‌ها نیز 
استعمال شده است . 

۳ - پارلماتاریس 
یات رن ۱:۱ 

پارلمانتاریسم یا سیستم پارلما نی عبادت از سیستم حکومتی است 
که در آن قوءٌ مجریه در اعمال خود مسئول قوه مقننه یعنی پارلمان 
میباشد . در اين سیستم رئیس قوةٌ مجریه مانند نخست وزیر و وزرای 
وی یا عضو پا« لمان میباشند و یا منتخب اکثریت آراء پادلمانی » و در 
هرزمان که پارلمان از هیئت دولت یعنی رسای مجریه سلب اعتماد 
کرد دئیس قوه مجریه یا باید استعفا دهد و یا آنکه از دگیس کشود 
(شاء یا ریس حمپود) انحللال پارلمان را تقاضا کند و اجازه دهد که 
مردم پارلمان حدیدی انتخاب نمایند و پارلمان ثانی نیز نظر اعتماد 
یا عدم اعتماد خودرا بدولت اعلام دارد . هر گاه دداین مرتبةٌ ثانی‌نیز 
پار لمان ری عدم اعتماد بدولت داد رئیس دولت باید فوری استعتا 
دهد ودولت ساقط است ودراینصورت رئیس کشور از | کثریت پارلمان 
مبخواهد که دولت حدید را تشکیل دهند و با شخصی را برای تشکیل 
کابینةٌ جدید معرفی نمایند . در سیستم پارلمانی معمولا اعضاء کابینه 
هر کدام میتوانند با ابتکار خود قا نون نوشته باتصویب کابینه پپادلمان 
پیشنهاد کنند. بریتانیا دومینیونهای انگلیس و اکش کشورهای 
دم وکراسی اروپا وعده‌ای از کشورها ی آمریکای جنوبی این‌سیستم را 


۵۶ مکتب‌های سیاسی 


معمول میدارند . اما در کشورهای‌متحدة آمریکا» رئیس حمپوری‌خود 
رئیس فقوءٌ مجربه شناخته شده و مقننه نمیتواند با وحود عدم رصّایت از 
اعمال‌رگیس حمپوری اورا عزل نماید مگر آنکه اورا متهم بنقض‌فا نون 
اساسی نموده واتپام‌را اثبات نماید . 


- پاروشیالیسم 
مکناه‌نطع۳0۳0 
محدودیت فکرودلبستگی به! نجام کارهای محلیو بخشیو بلو کی 
ودرواقع نوعی محدود از پار تیکو لاریسم اش نز 


9 . باس فیسم 

۲۳50 ۱ 
صلح طلبی ومخالفت شدید با توسل بجنگ برایحل. اختلافات 
بن‌المللی و ضدیت با جنگ بپرعنوان که بوده باشد و مخالفت با 
شر کت درجنگ بهرنحوی از انحاء اعم از شر کت نظامی یا اقتصادی 


یا نوع دیگر . 
7 - بان نومانیسم 


۸ 12۰۵۵ - ۳0۵1 
فلسفه موضوعه ادوارد هارتمان! فلسوف آلیانن که کواین : 
«جهان با واقعیت تومنال" ( دربرابر فنومنال یا پدیده‌ای" ) هم ارادهٌ 
() ۳0۵۲۱8۵۵8 ۷۵۵ ۳0۱02۵۳0 )عمجآ۳۵ ( ۱۸۲ ۰ ۱۹۰۶۰) 


۱۱۵۱860۸0۵1 )۲( 


استتباط با در عقلی ازطریق حس ودیگی موضوعات مجهول و غیرمعلوم. 
(۳) [۱۵86۴80۵عظ 


مکنب‌های سیاسی ۲ 
عاری از وحدان وشعوراست وهم خال عاری ازوحدان» وی‌ازبدییتان 


(سی‌میست) است ومعتقد به نیل بشر بسعادت وخوشی نیست . 


۷ پراکماتیس 


۳۳۵0۵ 


یعنی فلسفهٌ اصالت عمل که در واقع برضد متافبزيك است و در 
نقطهُ مقا بل آن قرار میگیرد » فلسفهٌ تافيزيك میگوید «فکر وقر یحه 
میتواند طبیعت حقیقت را بوسیلةٌ مقایسه و تطبیق بن افکار موجود در 
دما غ با حقایق واقع ( ابر کتیف ) یعنی با واقعیاتی که در خارج دماغ 
قرار دار ند کشف نمابد . 

فلسفه پراگماتیسم طبق توجیه ویلیام‌جیمز" واضع فرضية 
مر بور عبادت است از طرز فکر بطریقی که با مقاصد مفیدء آن فکر و 
نتایج حاصلةٌ از آن مر بوط باشد و حقیقت را با سنجش مقدار تطابق 
فکر با واقعیت و نتایج عملی آن معلوم نماید . 

اصطلاح پرا گماتیسم را ظاهراً ابتدا ویلیم جیمز درحدود سال 
۸ بکار برده . فرضهةً وی درحقیقت تر کسی است از عناصر زیر : 

(۱) فلسفهٌ عقل عملی کانت" . 

(۲) فلسفهٌ اعتلاک اراد شوینپاور . 

(۳) فرضیةٌ بقاک افسب داروین که جیمز آنرا شامل فکر. اصلح 
وعقیدهٌ انسب نیز نموده است . 

(6)فلسفا نتفاعیون‌یاسودجوئی (یوتیلیتار یا نیسم) که‌تمامخیرها 


(۱) عصوول ومنااز ۷۷ (۲: ۰-۱۷ ۱۹۱۰) 
(۲) «معهع۳ [مع:۳۳۵6۱ (۳) ۲۷۷۱۱۱ ۱۳6 ]۵ ۲۵۱۱۵۱۱0۵ 


۵۸ مکتب‌های سیاسی 
و نیکی‌ها را درترازوی فایده یا مفید بودن می‌سنجد . 

(۵) سنت تجربی ( آمپريك ) و استقراء ( اندو کسیون ) فلسفة 
انگلیس . 

(د) خواص آمریکائی‌وروحية آمرریکائی واوضاع واحوال وعقاید 
معمولاٌ آن کشور از قبیل شپوت شدید به جنبش و حر کت و عمل و 
تحصیل فایده و نتیجه نیز درفلسفهٌ حیمز مور افتاده است . 

بعد از ویلیم جیمز . جان دیووی" فیلسوف آمریکاگی فلسفهة 
پرا گما ننیسم را پرورش داده است . 


۸ - پرو ببی‌لیسم 
ص«رونززط۵00ع[ 

فلسفهٌ احتمال که گوید : ( او ا) حصول یقین ممکن نیست ولی 
عقیده وعمل را باید تابع احتمال قوی قرارداد . (ئانیً) تا هنگامیکه 
وجود وتفسیر و مورد استعمال قانون مورد شك است فرد میتواند طبق 
تمایل خود عمل کند زیرا قا نون مشکولٌ نمیتوا ند تحمیل الزام‌نماید. 

واضع این قلسفه کفرنیاد یاکار نیادس" از فلاسفهٌ شکاك یونان 
قدیم وموسس مکنب موسوم به ‏ کادمی سوم یا آ کادمی نوین میباشد . 


یازا 1 
پروو نس بمعمی ایالت وحجزئی است از کشور و این اصطلاح در 


(۱) ب«مع( دحاو متولد ۱۸۰۹ 
(۲) 0۳۵6۵۵06 (۲۱۹ ۱۲۹۰ ق .۰ م) 


مکتب‌های سیاسی 8۹ 


از کشورها ی باختری مانند فرانسه بکار میرود ولی در آمریکا معمول 
نیست. پروو نسیالیسم یعنی عقیده به عدم تمر کز امور کشور درپایتخت 
و تقسیم مسئولیت های هرایالت بمتصدیان امور همان ایالت و تقریباً 
مترادف با پار تیکو لاریسم د دسنتر الیز اسیون ( عدم تمر کز) میباشد . 
۰ - پری‌هی نیو یسم 
۹( 
یعنی اعتقاد بلزوم رجعت انسان بحالت‌ساد گی و بی‌پیرایگیعهد 
بدویت و الغایکلیهٌ علائق کشوری و اجتماعی و علایق حیات تمدن و 
امحاء تمام محدودیت‌ها باستثنای علایقی که از حس وظیفةٌ مرد حکیم 
ناشی گر دد . 
این قلسفه آبتدا در یونان فدیم در مین بعضی از فلاسفه شکالد 
بظپور دسیده . ازفلاسفةً قرون حدید ۰ دوسو بیش از هر کس طرفدار 
این فلسفه بوده . وی معتقد بوجود يك عصر طلاگی است در آغازتاریخ 
بشری وعقیده دارد که انسان | کنون از آن بساطت وساد گی‌حیات‌جدا 
شده و از لطافت واقعی زندگی طبیعی محروم مانده وارد این مرحله 
معمانگی و پیچیده حیات تمدن گردیده و آن‌لطافت دور زند گی‌طبیعی‌را 


بدویت افسانه‌وار (پری‌می‌تیویسم روما نسك -یا- روما نتيك) اصطلاح 
ی 
۱ - پسیدیسم 
مصوا م۳ 


یعنی بدبینی و حالت خستگی و بیزادی از جهان یا از دنیا 


)۱ صصذبنا نصنظ عناصم10 : ۳0۵۵۵۵۵۵۵006 صرق ۳۳۱۵1)1۷ 


۰ مکتب‌های سیاسی 


این فلسفه وطرز فکر ابتدا در یونان قدیم درشکا کین و کلبیون 
بظپور زسیده . 

از دنیا گذشتگی و بدبینی بجهان مادی نیز از خواص مسیحیت 
بخصوص در آغاز دورءٌ مسیحیت بوده است . 

از فلاسفةٌ فرون جدیده ازهمه بدبن‌تر ما کیاولی اس تکها نسان 
را ذاتاً وفطرتاً بد وشریرخواند » وپایة فلسفهٌ سیاسی خودا بربدبینی 
و پسی‌میسم قراردادمو بزمامدارا ندرزمدهد که‌اساس‌فکر وطرزحکومت 
خود را بربدبینی نست به مردم قرار دهد و لدا از هیچ نوع ستمگری 
درراه حفظ وادامهٌ سلطه و قدرت خود دریغ نکند . 


اوین ۱9:10 


پلاتونیسم نام‌فلسفةٌ منسوب به‌افلاطون‌است که در کتاب‌جمپوری 
از آن بحث نموده و شامل فلسفةٌ علوم و متافيزيك و سیاست است و در 
اینجا فپرست مانند تنها اصول عقاید سیاسی افلاطون را که در کتاب 
جمپودی از آن حمایت میکند متذ کر میشویم : 

(۱) قدرت دولت منوط است به میزان اطاعت اتباع کشور از 
دسئور دولت . 

(۳) عدالت دولات عبارت است از حفظ قدرت دولت . عدالت 
مر بوطاست بنظم‌اجتماعی که محدود بزمان ومکان واتباع‌همان کشود 
بوده و قابل تغییر است . 

(۳) ملیت : هرانسان متعلق بجامع کوچکی است‌موسوبدولت 


مکتب‌های سیاسی 2 
یا کشور در آن‌زندگی میکند نه متعلق بجامعهٌ بالاتر از آن (و نه 
بجامعةٌ جپا نی) و لذا محکوم به اطاعت ازقا تون دو لت میباشد . 

(۴) جنگ سب وحود حکومت است . و حکومت اساس‌دولت؛ 
بدون‌جنگک قریحةٌ عالی آدمی نمو نمیکند . | گرچه جنگ خوب نیست 
ولی ممکن است لازم باشد . جنگ ناشی از مطامع وحاجات است . 

(۵) ۵۰۴۰ خانواده برای يك دولت و يك کشور حد مناس و 
وایدآل است و کافی است. 

(+) کشورهای جهان باید از یکدیگر مجزا باشند و تماسی با 
یکدیگر نداشته باشند در اینسورت تصادمی نخواهند داشت ( این ماده 
تقریباً معادل است با نظریه‌ای که در فلسفهٌ معاصر به اوتارکی یا 
استقلال اقتصادی معروف است و منظور از آن بی‌نیازی هر کشور است 
در تپیهُ مواد درداخله وسلب احتیاج نست بکشورهای بیگانه - رجوع 
شود به اوتاد کی) . 

نگوپلاتونیسم یا فلسفهٌ افلاطونی جدید نام فلسفه‌ایست منسوب 
بمکتب فلسفی اسکندریه درقرن سوم میلادی که نز کننن است‌ازعناصر 
وافکار یپود وفلسفةٌ یونان و هیست یکیسم شرقی و بعدها منتقل به روم 
گردیده از عناصرمسیحیت نیر بدان افزوده شد . 

۳ بلوتو کراسی 
۱۱۵( 

پلوتو کراسی‌بنام سیستم حکومتی است که بدست ثرو تمندترین 
افراد يك جامعه اداره شود و مبتوان آنرا حکومت اغنیا نامید . این 
اصطلاح گناهی به خود طبقهٌ ثروتمندترین افراد جامعه نیز اطلاق 


دد . 


6 باور الیسم 
«ونا۳0 ۳۱۵ 

پلورالیسم یامسلك کثرت . نام آن فلسفهٌ سیاسی است که کوید 
علاقاٌ فرد نباید منحصر به پیوستگی سیاسی وی با دولت باشد که 
علاقه‌های دیگر دارد ما نند علاقه اقتصادی و مذهبی وغیره واين علایق 
باید درتعیین خط مشی و سیاست جامعه مورد توجه قرار گیرد و مىپوم 
دیگران اعتقاد بلزوم تعدد احزاب وحماعات وانواع انجمن‌ها وعتاید 
وسلیقه‌ها دراجتما ع است وپرورش و تشویق این تعدد و کثرت دست‌حات 
وموافقت دولت با شر کت ایشان درامر حکومت وادارء امور حاه‌عه . 

این مسلك در برابر مسلك مونیسم موعنم۸40 قرار دارد که 
آنرا فرضةٌ مونيستيك دولت نامند و گوید « حق حا کمیت (سوود نته) 
ح<ق منحصر دولت واراده اعلای دو لت‌است وتمام موسسات وافراد باید 
تابع دولت سیاسی باشند .» 

طبق آئین پلورلیست اتوریتاٌ حکومت در درون يك جامعه باید 
تقسیم شود بن گروه‌های مختلف .انند گروهپای مذهبی و اجتماعی و 
اقتصادی (ما نندکلیسا و تر یدیو نیونها و کورپوراسیو نهاومجامم برادران 
با فراتر نیته) ودرا نحصار يك قدرت سوورن دردولت نباشد (وطبق نظر 
بعضی از نویسند گان‌حتی دولت هم نباید در آ نها سهیم‌باشدیادخالت کند). 
طرفدادان این‌عقیده گویند این مجامع بهما نقدر اهمیت دار ند کهدو لت 
دارد و بعضی‌ازمجامم از لحاظ وفاداریافراد و اعضایشان‌حتی‌ازدو لت‌هم 
مهم‌تر ند (ما نندکلیسا) لذا باید این‌موْسسات‌خود حکومت برخودد شته 


مکیب‌های‌سیاسی . . . . . . . . . . . و 
باشند و دولت بن آنها صورت حکم یا رابط غائی را داشته باشد . این 

جماعت برسه فرفه تقسیم میشو ند . 

)۱( افر اطیون که موسسات و مجامع دیگر را مافوق دولت 
مهار ند 

(۲) تفریطیون که موسات و مجامع دیگر را مادون دولت 
میشمار ند . 

(۳) اعتدالیون که دولت را ازحبث اهمیت با سایر موسسات و 
مجامع مساوی میدا نند . 

درمیان‌فلاسفهقدیم؛ عقیده فوق ازعقاید سیسر9 (قرن‌اولب.م.) 
وسن) گوستن (قرنه ب ..) استنباط‌ميشود. و لیواضعو پرورش‌دهنده 
آن در قرون حدیده مونتسکیو بوده و بعد بیشقدمان استقلال آمریکا 
وواضعن قانون اساسی آن کشور وفلاسفة آمریکائی آنرا پرورش داده 
وپذیرفته‌اند و در آمریکای اعروز بیش ازهر کشور دیگر جهان مورد 
قبول وتوجه است و بموسسات ومجامم غير دولتی دراین کشور اهمیت 
بسیار داده میشود . 


5 - پوبلی کیست يا امقله نرز 
عرعع)۱6طام هو( واونناطان( 
دراواخرقرن ۱۳ واوایل قرن ۱6 که ءشاجره‌ای شدید بن‌پاپ 
بو نیغاس هشتم و فیلیپ پادشاه فرانسه در گرفت و یکی طرفدار قددت 
روحانی و دیگری حامی تفوق قدرت سیاسی بود. عده کثیری اشخاص 
بنام پوبلی‌سیست یا پامقله ترز یعنی رساله نویسان پیدا شدند که بعضی 
بطر فداری از بونیفاس ودسته‌ای بحمایت ازفیلپ‌مقالاتی به‌کل‌رسالات 


1۴ مکتب‌های سیاسی 
تبلیغی منتشرمیکردند که | کثراین‌تحریرات نمونه افکار اواسط الناس 
يا طبعَهٌ بورژو! بوده و بیشتر به بحث در مسائل دنیوی می‌پرداختند 
بنابرای اصطلاح مز بور از آن ببعد درمواردی بکار میرفت که معادل 
ا نرا در زمان معاصر میتوان پروپا گاندیست یا تبلیغات چی نامید . 
این شیو؛ تبلیغات بوسیلهةٌ رسالات هنوزهم تك وتو درزمان معاصر دیده 


‌ 


مشود . 


1 - پوزی‌ثیو یسم 
دوز )ت۳۵ 


که آنرا فلس مثبته یا قطعیت توان خواند نام فلسفهٌ موضوعة 
او گوس تکمت ۲ فیلسوف فرانسوی قرن ۱۹ است که گوید : 

(۱) انسان بجز بوسیلهٌ آثاری که می‌بیند و حس میکند ؛ علم 
بپیچ چیز نمیتواند پیدا کند واين نیز نسبی است . 

)۳( تحقیق درمبدا یا علل این آ ثار قطعاً بیفا یده است . 

(۳) خارج از حقایق فیزیکی و آنچه که حس میشود هیچ چیز 
قایل کشف و شناسایی نست . او گوست کمت شش حلد ئتاب دد این 
مبحث و چپار جلد بر سیاست مشته ( پولييك بوزیتیف ) برشتهٌ تحریر 
در آ ورد 

واضع اولیهُ این فلسته در یو نان قدیم اپیکوریانپا د رواقیون 
بوده| ند ولی درفرون جدبد ومعاصر, او گوست کمت آنرا احیانموده 
ویرورش داده است . 

(۸۱ ۵۱۱۵ عاورمورا 


مکتب‌های سیاسی ۶۵ 


ب«اناهط ,عدو:از(۲۵ عمزاداتاعوم 


ارسطو مانند افلاطون انواع حکومتا را به سه‌نوع اصلی تقسیم 
کرده و آنپا دا انواع خوب حکومت میشمارد : 

(۱) حکومت سلطنتی (مانرشی) 

(۲) حکومت اشرافی (اریستو کر اسی) 

(۳) حکومت پولیتی . سپس دربرابرهريك از اين سه‌نوع» يك 
نوع حکومت منحرف وانحطاط یافته (دژنرء) قائل شده کهآ نرانسخة 
فاسد حکومت خوب نظیرخود میشمارد بشرح زیر : 

(۱) حکومت ستمگری (تیرانی) . 

(۲) حکومت الیگارشی (ثروتمندان) . 

(۳) حکومت دمو کراسی (طبقة فقیر وپست) . 

باید دانست که اصطلاح حکومت دمو کراسی امروز که آنرا 
باختریان نوع خوب و بپترین نوع حکومت میشمارند با مفپومی که 
ارسطو برای حکومت دمو کراسی قائل شده است اختلاف دارد . در 
واقع ارسطو نام دمو کراسی خوب‌را حکومت‌پولیتی گذاشته وپولیتی 
تقریاً معادل میشود با مقپوم اصطلاح حکومت دمو کراسی خوب و 
واقعی در زمان معاصر (البته نه دمو کر اسی های اسمی ) منظور ارسطو 
از ولیتی » حکومت دمو کراسی معتدل است که عبادت از حکومت 
طبقهٌ متوسط باشد و بعقید‌وی‌حکومت طبقةٌ متوسط شب یف وعادل‌است. 


۹۹ مکتب‌های سیاسی 


۸ - پیرو نیسم 
صکزه0ظ0ع وظ 
پیرو یا پیرون (۳۰۵ - ۲۲۵ ق.م) فیلسوف شکاك یونانی قدیم 
از احل الیس است که درهندوستان وایران تحققات ومطالعات خودرا 
انجام داده مکتبی بنام مکتب سپتيك با سپت ی کیسم درالیس دائر نمود 
و بتعلیم این مرام اشتغال داشت. وچون پیرو از موسسین فرقهٌ شکا کین 
است ایشان را پیردنی ومسلك ایشان دا پیرو نیسم نیز مینامند (رجوع 


شود به سپ‌تیسم) : 


٩‏ - پیوریتانیسم 
صخعصم) زنط 

پور درزبان فرانسه و پیود درزبان انگلیسی بمعنی خالص است 
ومیتوان پیوریتا نیسم را به « خلوس مذهب » يا « مذهب خالص » معنی 
کرد ۰ 

این اصطلاح ابتدا دد قرن ۱۷ درانگلیس وضع شده و از آنجا 
بسایر نقاط اروپا سرایت کرد . 

دردوزهٌ رفورماسیون‌یا اصطلاحات مذهبی؛ مدهب پرو تستان|بتدا 
بیشتر توجه بحفظ اصول و آئُن داشت تا به اخلاقیات . رفورماسیون 
انگلیس درواقع خیلی ناقص بود. لذا عد؛زیادی ازروحا نیان‌و کشیشان 
در نیمه دوم قرن ۱۷ بصدا وه تقاضای احرای « آئین‌خالص 
پرو تستان» وانجام مراسم خالص آنرا نمودند. این‌اشخاص راپیوریتان 
نامیدند ولی بعداً این عنوان تعمیم یافت وشامل‌عموم همفکران ایشان 


مکتب‌های سیاسی ۷ 


گردید . عده‌ای از این اشخاص باٌمریکا مپاجرت کرده پیوریتانیسم 

را در ایالت نیوانگلند تأسیس نمودند . جمعیتی از اين فرقه که در 
انگلستان بودند با شورشیان سیاسی همدست شده کرومول را روی‌کار 
آورده انگلستان دا جمپوری نمودند معروف ات که در مسئلهٌ دوابط 
جنسی زن ومرد درمیان این‌فرقه سخت گیری نبوده واين دوابط سست 
بوده است . 

اما مفپوم پیوریتا نیسم در اصطلاح امروزه بیشتر فرار از مذهب 
و آئن جماعت را میرساند . 

ونیم 
ار 

نام مکتب فلسفی سیاسی و اجتماعی منسوب به لائوتسه (۰*- 
۱ ق.م.) فیلسوف بزر گ‌جن‌است که بوسیلهٌ وی تمدن‌جن‌بمراحل 
نمو و ترقی رسیده . فلسفهٌ وی شامل يك نوع مذهب لیبرال و آزاد و 
عاری از قید بوده وبا تشریفات وشکل‌ها (فورم‌ها) مخالف بود و نیکی 
طبیعی انسان بی‌فید وز نجیر را ستوده درحدود مدت یکپزارسال بدون 
کشثف لزوم دولت واحساس احتیاج بدولت بزرگی ( کهآ نرا بعضی از 
فلاسفهً سابق» لویانان یاغولعظيم دریائی نام گذاشنه! ند) درچن‌معمول 
وحکمفرما بوده . 

برترانددسل فیلسوف معاصر انگلیسی در کتاب خود موسوم 
به «مسئْلةٌ چن » اين فلسفه ومکتب را بتفصیل شرح داده و تاه 
است . 


(۱) ع19" - 1,00 


#۸ مکتب‌های سیاسی 


۱ تأمیسم 


] ۵۱ 

توماس‌دا کوین ( ۱۲۲۵- ۱۲۷۳ ب م ) فیلسوف مشپور 
اسکالستيك ایتالیاگی و از مقدسن بزرگی کلیسای کاتوليك روم موّسس 
تن ,انیت .که لگون سیزدهم آنرا در سال ۱۸۷۹ فلسفهً دسمی خود 
اعلام نمود. وی جمع بين فلسفهٌ اسطو وا گوستن کرده و فلسفهٌ وی به 
فلس تاهیست یا تامیسم معروف شد یعنی منسوب به تام که مخفف 
توماس است و اينك اصول عقاید وی در قسمت امور سیاسی فپرست 
مانند ذکرمیشود ! 

(۱)انسان موجودی است سیاسی و اجتماعی . 

(۳) دولت وجامعه : هدف دولت حفظ مصلحت و مافع جامعه 
است و این منظور با وحدت‌کامل جامعه وتشکیل جبپهٌ محکم در برابر 
دشمن میسر میگردد . 

(۳) مبدا حکومت‌من جانب ال است . 

(۴) رابطافرد با دولت: حکومت تباید بتا بعن خود ستم کند 
وزمامدار انا من باشد . 

(۵) بیترین شکل حکومت مانرشی ( حکومت ساطنتی ) است 
بشرط تمر کز قانون وقدرت قانون . 

(0) شورس برضد حکومت صحیح نیست و هرنوع تغییر در 
حکومت باید از طریق قانونی و حقوقی و قضاگی انجام پذیرد زیرا 
میداً حکومتآسمانی والهی است. | گرفردی نتوانست بوساگل‌قا نو نی 
و حقوفی حران خسارات و صدمات واردء بخود را از دولت بخواهد 


مکب‌های سیاسی ۹۹ 

وا گذار دولت را بخدا نماید . 

(۷) کلیسا مقدم بردولت است ورئیس‌دو لت‌با یدمطیع امررئیس 
کلیسا باشد . 

(۸) حقوق : يك حقوق جاودانی یا قانون عالم و حکمت الهی 
وجود دارد که مدار عالم هستی است و براساس طلب سعادت و نیکی و 
اجتناب ازشرادت و بدی قرار گرفته وخارج ازحوز؛ قدرت آدمی‌است. 

(4) جنگ برحق است و آئُن‌حقا نیت‌جنگ برپاية آئْن جنگ 
كاتوليك روم قرار دارد . اما درو غ و نقض قول » وپیمان‌شکنی » وقتل 
زنان و کودکان درحنگی ممنوع است . 


۷ - نو کراسی 
2 ۱۷۱2 

دژیم حکومت و دولتی را گویند که زمامداران رسمی و دوُساء 
درجهٌ اول آن پیشوایان روحانی ویا بزرگان روحانیون می‌باشند ودر 
واقم تر کیب کاملمذهپ‌وسیاست وتم رک آن در نقطُواحد وحکومت 
برارواح واجساد مردم است حکومتپای صدراسلام وحکومت پاپ‌دوم 
درمدتی محدود درقرون وسطی نمونه‌هائی ازحکومت تلو کراسی بوده 
است که میتوان آنرا به «حکومت مذهبی» معنی کرد . 


۳ ردبسیو فالیسم 


[۳۵01۱100206 


تردیسیون بمعنی سنت ومقصود از تردیسیونالیسم اعتقاد به‌اصا لت 





.۷ مکتب‌های سیاسی 
اخبار واحادیث و لزوم حفظ سنن و خصائص مورو ثی است و بدان بیشتر 
اهمیت میدهد تا به‌هوش ومایٌ علمی وفرهنگی. این عقیده جزتئی‌است 
ازفلسفهٌ فاشیسم ودرفلسفهٌ مز بور بیشترعنوان و اهمیت‌یافت (رجوع‌شود 
به فاشیسم) : 
-- ترونسکی‌ایسم 
۱۱ 

فر قمنشعبی از حزب کمو نیسم‌روسيةً شوروی منسوب به ترو تسکی 
است که از پیهوایان انقلاب بالشویکی روسیه بوده وتا هنگامیکه لنن 
درحیات بود با وی همکاری میکرد ولی بس ازلنین » استالین برسر کار 
آمده ترو سکی را از روسیه نید نمود . 

عقاید ترو تسکی بیشتر تبعیت ازهمان شیوة لنین‌است که به‌سختی 
وشدت عمل رژیم استالین نبوده ومعتدل‌تر بود. ازجملةٌ موارد اختلاف 
عمده بن عقاید ترو تسکی و استالن آن بود که در آن هنگام که هنوز 
دولت بالشويك روسیه ضعیف بود استالین معتقد به اقداماتی برای 
انقلاب حپانی نبوده اصرار داشت که فعالیت محدود بدرون روسه 
باشد ولی فلسفهٌ ترو تسکی عبارت بود از فلسفهٌ انقلاب جمپانی و مفاد 
فرضیةٌ وی آن بود که « کمونیسم درهیچ کشور محدود قابل بقا نبوده 
و جان بسلامت بدر نخواهد برد مگر آنکه انقلاب برضد دشمنان و 
مخالفین کمونیسم درتمام کشورهای دیگر جهان مخصوصاً کشورهای 
مهم‌عالم تقویت وتحريك گرد .» (رجوع شود به استالینیسم. کمونیسم 
وبا لشویسم) . 


مکتب‌های سیاسی ۷۹ 


۵ - تروریسم 
اررت و۱۱2 

ترور بمعنی وحشت - تروریست » بمعنی فاتل و آدم کش و 
تروریسم یعنی عقیده به ازوم آدم کشی وقتل نفس و تهدید وتخویف و 
ایجاد و حشت درمیان مردم وهر نوع فعالیت طفیانی و شدید برای نیل 
بیدف سیاسی و یا برانداختن حکومت وقت و دردست گرفتن زمام‌امور 
دولت یا تفویض آن ادا تراغ آنت: که رون می‌باشد . این 
فتاه یو لا از شضیات ی از مایت باس اس است ازقل 
فاشیسم وما کیاو لیسم وامثال آن . 


- تریدیو نیو یسم 
۲ - ۳0۵06" 
تریدیو نیون عنوان تشکیلدتی است از کار گران‌بمنظور مجاهده 
در بپودی احوال ایشان وافزایش مزد و تقلیل ساعات کار وا مت بیمةٌ 
بیماری ووسائل بهداشت وتهيةٌ مسکن و منازل کار گران از طریق چانه 
ردن دسته حمعی با کارفرمایان وصاحبان کارخانه . 
این مرام وفلسفه را ابتدا فاییانپای سوسیالیسم انگلیس متشکل 
نموده و در کتابی تحت عنوان « فلسفه و طرز عمل تریدیو نیونیسم » 
برشتهٌ تحریر در آوردند . بعدها لین آنرا ترجمه کرده و آنرا 
« دم وگراسی صنعتی » نام نباد و در سال ۱۸۹۷ ترحمهٌ مزبور را 
انتشار داد . 
نین به‌تر یدیو نیو نیسم اهمیت داده و آنرا اولین ومهم‌تر ین‌وسیله 
برای جلب کار گران بطرف سوسیالیسم دانسته دیگوید: «پاید بین‌طرز 


۷ مکتب‌های سیاسی 


فکر تریدیونیونیست با سوسیالیست فرق گذاشت کار گران هیچگا 
لمحتاً سوسیا لیست نمیشوند بلکه ابندا تریدیونیونیست 999 
بيك اتحادیهٌ کار گری گرویده و فکر ایشان به اتحادیهٌ کار گر توجه 
دارد ) سوسیالیسم باید از خارج اتحادیه, بوسیلهٌ دوثتفکران بورژوا 
برای ایشان آورده شود . و در این نبشت باید از روشن فکران طقه 
متوسط استفاده کرد .» 

۷ شکك قر ای سه کانه 

(مقننه - مجریه - فضائیه ) 

تفکيك قوای سه گانةٌ حکومت از یکدیگر از شرایط اصليهة 
توافت هقر واللت و دنو کر اسی ام از سلطنتی 3 حمیو ری است و 
بدیپی است که در حکومتپای مطلقه کليةٌ قدرتبا متمر کز در شخص 
زمامدار با عدهٌ معدود زمامداران ودرانواع <کومت مطلقه قدرتپا از 
یکدیگر تفكيك نشده| ند . 

خلاصةٌ سیر عقیده به تفکيك قدرتهای سه گانه در تاریخ عقاید 
سیاسی از قدیم تا کنون بشرح ذیر است : 

(۱) قرن ۴ ق م : ریشه این فکر از افلاطون است که در کتاب 
میور ود اش هه کر کر تقو 

(۲) قرن ۳ قم : پولی‌بیوس‌فیلسوفرومی‌در کتاب‌خود در یاب 
حکومت روم آ نرا تجویز کرده وواجب دانسته . 

(۳) قرن۱۷ بم: جان‌لال فیلسوف انگلسی حکومت دا به 
سه قوءٌ عمده تقسیم میکند : مقننه , مجریه . فدراتیف" و از بیان وی 
چنین استنباط میشود که قضائیه را جزئی از مقننه دانسته و عمل آنبا 
)۳6460۲6 


مکتب‌های‌سیاسی . . ا ‏ ۲ 
دا نیز بنوبهةٌ خود تفكيك میکند یعنی مقننه دا بدو جزء تقسیم می کند 
یکیقت قا نونگذادان ودیگرقضات ومینویسد : 

دمقننه نمیتواند احکام و تصویب نامه نست بحقوق مردم صادر 
کند . بلکه حقوق رعایا را باید درتحت اداره قو؛ قضائیه وتابع‌قوانین 
ثابت و تحت نظرفسّات صالحومعروف قراردهد . فده اتیف را بقوهٌ عقد 
پیما نها ومسائل خارجی معنی‌میکند ( که در واقع معادل است باوظيغة 
وزارت خارجه و دئیس جمپوری در آمریکا ولی در سایر کشور های 
دمو کراسی پیما نپای خارجی باید ازتصویب مقننه بگذرد) . 

(۴) قرن۱۸: (الف) مونتسکیو فرضة تفكيك قوا دا متشکل 
کرده و آنر! سیم نظارت حقوقی‌وسوازنه عینامد. اما نظریة وی‌ناقصس 
است و کامل نیست و حکومت دا بدو قوه تقسیم میکند (اول) مقننه که 
در صورت احضار مجریه اجلاس میکند ( دوم ) مجریه که حق ویتو 
(رد و نسح) نست به‌تصمیمات مقئنه دارد , و لی‌برای مقنئه قدرت‌فصائی 
فوق‌العاده نیزقائل شده و در واقع قضائیه را جزئی از مقننه قرار داده 
است بر خلاف جانلالك که قضائه را ازمقننه مجزا کرده است . 

(ب) ادموند بر د هیوم فلاسفٌ انگلیسی نیز از فرضیة 
تعکيك قوا حمایت کردها ند . 

(ج) پیشقدمان وموّسسین جمپوری آمریکا مانند واشنگتن 
جفرسن » مدیسن » و همیلتن اين فلسفه را تقویت کرده و در کتاب 
فدرالیست از آن بتفصیل بحث نموده! ند . به‌نظريه مز‌بور در آمریکابیش 
ازسایر کشورها اهمیت داده شده ودقیق‌تر بدان عمل‌شده و | کنون نیز 
درحکومت آمریکا این‌سه‌قدرت بیش‌ازسایر نقاط جپان‌دقیقاً ازیکدیگر 


مجزا ومستقل هستند و در عن حال بریکدیگر نظارت دارند بجز قوة 
قضائیه که مستقل‌تر از دو قدرت دیگر بوده و دو قدرت دیگر نظادتی 
بر آن ندارند درحالیکه قضائیه میتوا ند حتی قوانن موضوعه و تصویب 
شده کنگره را بارأی دیوان کشور برخللاف قانون اساسی‌تشخیص‌داده 
مردود اعلام کند . 
۷۸- تشکك مذهب ازسیاست 

فکر لزوم تفكيك مذهب از سیاست و تجزيهٌ امور روحانی از 
امور عرفی و دنیوی در باخترزمین ابتدا در جامعهٌ مسحیت و در روم 
ظاهر گردیده که در آنجا غالبا این دو وظیفه و این دو نوع حکومت 
بیکدیگر آمیخته وهرزمان هم که حالت تفکيك داشته حدوداخنیارات 
این دوقدرت روشن و مشخص نبوده و تعریف نشده بود . لذا غالباً در 
اینمورد اختلافات ومشاحجرات بسیار بن زمامداران سیاسی و پیشوایان 
روحانی بخصوص در قرون وسطی بوقوع پیوسته و رسالات متعدد در 
اینمورد تحریر گردیده . خلاصٌ سیر این عقيده از قرن چپارم میلادی 
ببعد بشرح زیراست : 

(۱) قرن ۴ میلادی : واضم اولیاٌ این‌فکر که آنرا شکل‌داده 
و روی آن بتفصیل بحث میکند سنا گوستن (4۳۰-۳۵6 ب ۰ ۰۴ ) 
میباشد . این آئی‌قبلا درفلسفةٌ یونان وجود نداشته است . 

(۳) قرن ۱٩‏ : دداین قرن این‌فرضیه رواج کامل‌یافت که دولت 

همکن است کاملا مجزای از مسائل مذهبی باشد . ابتدا ژان بودن؟ 


(۱) طذاکناوا۸ ٩,‏ 
(۲) 000 نوم (۱۵۹۹۰۱۵۳۰) 


مکتب‌های سیاسی ۷۵ 
فرانسوی فرضیه‌ای بنام حا کمیت (سوورنته ) وضع نمود که این فکر 
را نیز در برداشت که افکارسیاسی‌باید ازعقاید مذهبی‌جدا باشد ووظایف 
دولت سیاسی ازتگولوژی تفكيك شود و خود نیزاین وظائف را تفکيك 
کرده در کتاب خود شرح داد و پايةٌ فرضيهٌ قدرت <ا کمةٌ سیاسی را 
براساس قلسفی بنا نپاد نه مذهبی . 

(۳) قرن ۱۷ : (الف) توماس‌هابس فیلسوف: نگلیسی‌این‌عقیده 
را تقویت کرده معتقد گردید که قدرت روحانی و دنیری باید کامالا از 
یکدیگر مجزا باشد . 

(ب) جان لالك فیلسوف انگلیسی هر يك از دو قدرت مزبور را 
يك کامنولت (جامعه‌های مشتر المنافع) نامیده و گوید هريك از دو 
کامنولت باید درحوزه خردکار کند اولی عپده‌دار اموردنیوی (سیاسی) 
ودومی برای رستگاری ارواح مردم مجاهده نماید . 

(۴) قرون معاصر : درقرون جدیده و معاصرفلسفهٌ دمو کراسی 
قویاً طرفدار این آئُن است و آنرا جزئی از قانون اساسی کشورهای 
مشروطه قرار دادند ودمو کراسی جدید وظیفةهٌ دولت را محدود بامور 
دنیوی مینماید . امافلسفةٌ توتالیته (توتالیتاریا نیسم) یا حکومت جمعی 
استبدادی ازقبیل فاشیسم» مذهب وسیاست‌دا ازیکدیگر تفکيك‌نمیکند 
ودولت سیاسی را حا کم برامور روحانی و شامل تربیت روحانی مردم 
نیزمیداند . (رجوع شود به توتالیتادیا نیسم) . 

۹ ونالیتاریانیسم 
110101100۳100 


توتالیتاریا نیسم یاحکومت جمعی نام فلسفه وحکومتی‌اس ت که در 


۷ مکتب‌های سیاسی 
کلیةٌ شلونز ند گی‌فرد دخالت کرده و آ نراتنظیمو برای آن‌وضع‌مقررات 
" میکند ۰ وممکناست این دخالت بنفع يك گروه کوچك ۰ يا يك طبقه 
با کل حمعیت باشد . دولت توتالتروحود دستجات یا افرادی را که‌از 
حوز قضاوت و نظارت آن خارج باشند و یا وظیفهٌ مشخصی در پیشرفت 
هدف دولت نداشته باشند تجویز و تحمل نمیکند . ناجار حکومتهای 
توتالیتر وجود و استمرار خود را بوسیله تشکیل یکدستگاه مجبز و 
مبسوط پلیس سری و بکاربردن روشپای تروريستيك (قتل نفس سری) 
و ازمیان بردن هرنوع انتقاد و بحث داجع به طبیعت حکومت و روش 
دول وسنجش شایستگی پیش وایان حکومت تأمین‌می کنند. این شیوء بالطبع 
متضمن ممنوع داشتن آزادی نطق و مطبوعات واجتماعات می گردد . 
ازخواص بارز واساسی‌توتالیتاریا نیسم ایجاد فرهنگ دستوریو 
آموزشگاههای دولتی‌تابع نقشه وطرح دولت‌است تا جوانان را. ازسنین 
کود کی بمنظور ایجاد يك نظر متحد الشکل سیاسی یا تعصب مذهبی 
متحدالشکل درجامعه بتفع حکومت تحت تلقن قراردهند . ضف نفوذ 
کلیساها در افراد در ارویا و ظپور فنون و تکنيك‌های نوین در تجپیز 
توده ها برای نیل بهدفپای سیاسی » پیشرفت سیستم توتالیتاریا نیسم را 
درقرن بیستم تسپیل کرده‌است . حکومتهای توتالیتردرجه‌اول ومشهور 
در زمان معاصر یکی آلمان نازی » دیگر ایتالی فاشیست بوده ودیگر 
روسهٌ شوروی است . اما حکومت ژاپون در زمان جنگ دوم جهانی 
و ماقبل آن اگر چه يك حکومت میلیتاریست و دیکناتوری خشن و 
تور بود ولی قادر نبود که در کلیهٌ شئون زندگی اتباع کشود خود 
بنحوا کمل دخالت نماید . 


مکتب‌های سیاسی ۷۲ 
ازجملةٌ اصطلاحات ی که غالباً متر ادف با این اصطلاح بکارمیرود 
عبادت‌است از کو لکتیویسم » ابسو لو تیسم ؛ ات وکر اسی اتوریتاریا. 
نیسم » دیکتا توری » دسپو تیسم (استبداد) 
| گرچه دو اصطلاح توتالیتادیا نیسم و کولکنیویسم غالباً مجای 
یکدیگر استعمال میشوند ۰ اما توتالیتادی نیسم اصطلاحی عام تر از 
کولکتیویسم است . او لی‌یعنی اعتقاد بوجود دولتی با قدرت‌دیکتاتوری 
یاه نوع حکومت دیکناتوری که قانون اساسی وهم استعمال وعادت » 
بدان قدرت کنترل کليةٌ اعمال و افعال وطر فکر و مناطق امور بشری 
و تشکیلات انسانی دا داده باشد اعم از اقتصادی و سیاسی و مذهبی و 
قریحه‌ای وعلمیو اخلاقی. ولی اصطلاح دوم بیشترشامل امور اقتصادی 
و کنترل و حق دخالت دولت و موس دیگراست دراموال اعضای يك 
جامعه ودرهنگام استعمال اصطلاحا نی بیشتر نظرمتوجه اقتصادیات‌است. 
اما فرق این اصطلاح با اصطلاحات دیگر باجمال آن است که 
در اتو کراسی تنها یکتفر مالك قدرت نا محدود سیاسی است که از 
منبع برو نی‌ما ند ملت یا غبر آن ناشی‌نشده و بیشتراطلاق برزمامدادری 
عراز شاه میشود . اما ابسولوتیسم اعم است و هم شامل‌شاه یا پیشوای 
دیکناتور از نوع دیگر میگردد . در اتوریتاریانیسم قدرت و اتوریته 
در دست يك پیشواست یا جند الیگارش . معپذا این اصطلاحات حون 
هريك برای مردم درست تعر یف نشده‌ا ند غالا در تحریرات بجای 
یکدیگراستعمال می‌شوند . 
خلاصأ تار یخ‌سیر فلسفا تو تالیتار یانیسم و کو لکتیویسم بشر ح زیر است: 
دریونان قدیم: واضع اولیهٌ اين عقيده در باختر زمین با به 





#۸ مکتب‌های سیاسی 
«حتمال قوی فیثاغورث فیلسوف یونانی (۵۸۰ ق ۰ ۰ ) و طرفداران 
دم و کریتوس (40۰ قم) و ستراط (96عقم) و افلاطون (۲۷عقم) و 
ارسطو (۳۸6 ق م» میباشند که شرح آن در تحریرات و آثاد منسوب 
بپريك ازایشان دیده میشود . 

(۳) قرن۴ قم: بعد از فلاسفةٌ فوق ۰ دواقیون ( استائیکها ) به 
پیشوائی نون ازاین‌فلسفه حمایت کرده ولی‌این‌جامعهرا جامعهٌجهانی 
ودولت واجب‌الاطاعه‌رادولت‌جها نی‌دا نسته , دولت ملی‌رامردود شمرده 
و ول ندار ند . 

(۳) قرن ۱٩‏ ب.م : ما کیاولی فیلسوف ایتالیائی زنده کننده 
این فلسفه درقرون حدیده است و دیگر ژان‌بودن فرانه‌وی که عقاید 
ما کیاولیرا تأیید نموده فرد را محکوم بحکم زمامدار و زمامدار را 
مظپرمطلق جامعه میدا ند . 

(۴) قرن ۱۷ ب.م : توماس‌هابس حامی قدرت مطلقهٌ زمامداد 
و سلطنت مطلقه است ولی طرز استدلال و بحث وی برخلاف موجب 
بیداری افکار و باعث نمولیبرالیسم (آزادی طلبی) درانگلیس گردید . 

قرن ۱۸: قرن رواح فلسفةٌ اصالت فرد است چنانچه به « قرن 
فردیت » معروف شده در این فرن فلاسفهً معروف و مپمی که طرفدار 
فلسفةٌ اصاات جمع باشند بوجود نیامده . فیخته و شلينك آلمانی تا 
درجه‌ای جامعه را مقدم برفرد شمردها ند . 

(۵) قرن۱۹: هگل. مار کس»انگلس لاسال » نیچه (آلانی) 
طرفداری اذاین فلسفه کرده و آ نرا در فلسفه‌های خود گنجا نیده| ند 

(٩)قرن۳۰‏ : لنین » استائین ( روسی ) - در قلسفةً کمو نستی 


مکتب‌های سیاسی ۷ 
هیتلر ( آلمانی در مرام نازیسم ) و موسولینی ( ایتالیاگی در فلستة 
فاشیسم) این‌فلسفه را وارد کرده عموماً طرفداد کولکتیویسم و انحلال 

فرد درحامعه هستند . 
(رجو ع‌شودبه نازیسم.فاشیسم» کمو نیسم»دیکنا توری؛! بسولوتیسم» 
کولکتیویسم , اتو کراسی, اتوریناریانیسم » و دسیوتیسم). 


۸۰ ثیرانی- ثیرانیسید 
۸6۵ ۳0۲۲ 17 

تیر انی بمعنی‌حکومت ستمگری و جوروظلماست وحکومتی‌است 
که علاوه بر آنکه قدرت مطلقه بر نفوس وروحبات مردم‌داشته واموال 
و همه چیز مردم در دست يك یا جند نفر زمامدار است ۰ زمامدار یا 
زمامدادان طبقَفلسفة ما کیاولی پایةٌ حکومت خوددا برظلمءستمگری 
و آزارمردم استوار میسازند تاازفلسفةٌ ترس تبعیت کرده باشند » فلسفه 
خوف یاترس آن است که میگوید مردم‌تنها باید بترسند تااطاعت کنند 
وشق ثانی‌ندادد . این‌اصطلاح از زمان یو نان قدیم شایع بوده و فلاسفة 
یونان قدیم آنرا نوعی‌ازحکومت میدا نسته‌اند ولی امروز این اصطلاح 
بعنوان صفت يك‌حکومت استعمال میشود . 

تیر انیسید بمعنی ظالم کشی و اعتقاد به لزوم قتل سری و ترور 
زمامداران سته‌گراست یکی ازسردادان بزر ی دوسيةٌ تزاری جمله‌ای 
گفته که قابل توجه و اهمیت میباشد و ویليام بللیت سفیر کبیر سابق 
آمریکا در مسکو آنرا در کتاب خود عنوان يك فصل قرار داد. است. 
سرداد مز بود میگوید: همز اج‌استبداد دا تنیبا ترودیسم وظالم کشی 


۸۰ مکتب‌های سیاسی 


۱ - ثیمو کراسی 
0۳0003 
ایناصطلاحرا افلاطون در کتاب جمپوری‌خود درموردحومت 
ودولتی بکار برده که بدست اشخاصی اداره میشود که تنها بخاطر مرف 
و حصول افتخار کارمیکنند نه‌براساس‌عدالت و قضاگیات واموال وعناوین 


۳ 


۳۲ جمعیت مالتوس (فر طية مس-) 


واضع این فرضیه . رابرت مالتوس (۱۷۱۰ - ۱۸۳6) اقتصاد 
شناسا نگلیسی‌است و گوید : «آ نچه که زند گی‌رابالنسبه سپل‌مینماید, 
مانندا بادی اراضی‌وعمران وترقی‌صنعت و کشاورزی . موجب‌افزایش 
جمعیت‌است وجمعیت بشرمدام رو به تزایداست . وجون وساگل‌زند گی 
بقدر کفایت جمعیت روزافزون فراهم نیست و تناسی با آن ندارد ؛ و 
جمعیت به نست تصاعد هندسی, اماوسائلز ند گی‌به نست تصاعد عددی 
افزایش می‌یا بد و جمعیت اضافی بوسائل هجوم میکنند. ناچار موجب 
مضیقه و باعثایجاد خطرات مبگردد ۰ مگر آنکه بوسیلهٌ حزمو احتیاط 
درتولید نسلزخودداری وحاوگیری جنسیو بوسائل مصنوعی از اردیاد 
جمعیت جلو گیری بعمل آید . نتیجه فثار و هجوم جمعیت به وسائل 
ز ند گی‌این خواهد بود که صرف نظراز تغییرات موقتی درمزد و قبمنبا. 





مکتب‌های سیاسی ۸۱ 


سپمی که‌کار گراز کل محصول‌اجتماعی‌بنام مزد دریافت میدارد معادل 
باشد با حداقل مایحناج زند گی وی » یعنی حداقل لوازمی که تنها 
برای زیستن لازم است و دیگر نمیتواند زندگی بهتری داشته باشد یا 
تأمینی برای روزهای بیمادی یاپیری یا بروزحوادث حاصل‌نماید . در 
واقع اگر کار گررا درحکم‌يك متاع‌بگيريم . قیمت مزر بورقیمت طبیعی 
آن متاع خواهد بود . زیرا معرف ارزش‌کار گر است بعنوان يك‌ماشن 
اقتصادی یعنی | گر کار گررا يك ماش اقتصادی فرض کنيم » اینمبلغ 
معرف قیمت کار آن ماشین خواهد بود . این فرضیه را فرضیةٌ ه مزد و 
منافع» مالتوس نزمینامند . 


۳ - حقوق طببعي 


عبارت ارحقوقی است که | کثر فلاسفهٌ قدیم و حدید معتقد بوده 
وهستند که ازطرف خداو ندیاطیعت به| نسان اعطاشده ما نند حق‌حیات. 
حق زند گی ۰ حق تحصیل اموال : و حق اینکه در جستجوی مسرت 
و سعادت و کسب لذت خود باشد . حقوق طبیعی بمنز له هستةٌ مر کزی 
هر نو عفلسفهاصالت فرد «یباشد ؛ وبعد ازفلاسفاً قدیم» باردیگر بوسیله 
فلاسفه وزمامداران فرانسوی وانگلیسی و آمریکائی قرن ۱۸ | کتشاف 
شده و تجدید حیات نمود . جان‌لالگ انگلیسی دولت دا به‌ورت حافظ 
ونگاهبان حقوق طبیعی‌فرد تصویرمیکند . واین‌نظریه مبنای لیبرالیسم 
انگلیس و آمریکا قرار گرفت . قدیمی‌ترین اسناد مشروطیت درقرون 
جدیده که حقوق طبیمی‌را نام برده وازاحزاء حقوق کشوری قرارداده 
یکی لایحهٌ حقوق ایالت ویر جینیا وپشسبلوانی است بسال ۰۱۷۷و 
دیگر « اعلامیةٌ حقوق بشر و اتباع فرانسه » در فرانسه بسال ۱۷۸۹ 


۸۳ مکتب‌های سیاسی 


و دیگر مواد متمم قانون اساسی آمریکا سال ۱۷۸۱ . فلسفه های 
بسیاری ازاين حق‌ها یا تمام آنرا مردود میشمارد . 
(رجوع شود به‌لیبرالیسم ؛ رادیکالیسم ؛ دمو کراسی » لسه‌فر) 

6 - دیا تمانتالیسم 
ینآ۱۵6۵۱۵ 1۳6۵۵۳[ 

دپارتمان در کشورفرانسه نام بزر گترین بخش‌های‌امور اداری 
از لحاظ حفغرافیائی است که میتوان آ نرا معادل بااستان امروزدرایران 
و ایالات ببست سال قبل دانست . کشورفرانسه شامل ٩۲‏ دبارتمان است 
که سه دیارتمان آن در الجزیره قراد دارد . هر دپارتمان دارای يك 
رئیس مجریه » يك رئیس شپربانی و يك شورای عمومی است با قدرت 
محدود وضع‌فا نون. دپارتمان در آن کشور دردرجهٌ اولواحدحکومت 
ملی‌شمرده میشود ولی قدرت محلی آن بمراّب کمتر از قدرت ایالات 
متحده آمریکاست . در کشورهای متحد؛ آمریکا هر وزارتخانه را يك 
دپار تمنت میخوانند و رئیس هردیارتمنت عضو کابینه و بمنزلهٌ وزیر 


است . 


مقصود از دپارتما نتالیسم سیستم حکومتی است که بدرجات 
مختلف به ایالات یا بخش های 0 استقلال در امور داخلی 
خود دهد که در واقع مرادف با دسانترالیسم است یعنی عدم 7 
همه امور در پایتخت کشور در برابر سانترالیسم که بمعنی تمر کن 
میناشد: 

د, روسيةٌ بالشویکی پس از انقلاب . که لنین و تروتسکی چند 
سال قدرت را بدست داشتند لنین طرفدار سانترالیسم و تروتسکی‌حامی 


مکتب‌های سیاسی ۸۳ 
دپار تما نتالیسم بود و بپمین سبب لنبن موافقت نداشت که ترو تسک یکه 
تفت کمسرجنگ را داشت جانشن وی گردد . 


۴۱6۵۵0۴8۵16 06۱6۳۵ 


دترمینیسم نام مکتب فلسفی جبراست ددبرابر اختبار . 

دترمینیسم اقتصادی نام یکی ازفرضیه‌هایکارل مار کس است 
که‌گوید « خط مشی و سیاست دو لتپا و همچنین حوادث تاریخ عموماً 
و کل نتیجهٌ اساب و علل اقتصادی و نتجهٌ نیروهای حبری اقتصادیات 
است و نیزسیاست وهرشکل ازایدئولوژی را درتحلیل‌غائی‌باید بصورت 
سیستم اقتصادی تعریف وتوجیه نمود» لین واستالین نیز بنوبت خود این 
فرضیه را پرورش داده و بتفصیل توحیه کردها ند . 


- دسانتر الیسم 


ادیت ال ات۱۱ 
تقریباً مرادف است با دپادتمانتاالیسم و عبادت است از انتقال 
نظارت و کنترلازقدرت مر کزی‌به‌واحدهای محلی‌یعنی‌تبدیل‌حکومت 
بای ( کاواس تفت سای سوک کل ابو عکرنت زا ور 
هت دولت مر کزی کشور دادد) به حکومت متحده ایالات یا ولایات 
یاشهرها (رجو ع شود به دپارتما نت لیسم وسانترالیسم) . 


۴ مکتب‌های سیاسی 


۷ .- دسپو یسم 
۰ 2۹( 

060۱ بمعنی مستبد ؛ و دسپوتیسم سیستم حکومتی دا گویند 
که تابع‌حکومت مطلقه واستبدادی وبدست زمامدار مستید باشد . 

این اصطلاحغالاً مرادف با ابسولوتیسم وات و کراسی واتوریتا. 
ریانیسم ودیکتا توری بکار میرود : 

افلاطون حامی يك‌نوع استبداد روشن‌فکر بوده . 

و6۵0 :»۱6 016[ یعنی حکو متی که بدست جند تفر 
مستبد روشن‌فکر اداره شود و براساس فهم وادراك و هوش و ذکاوت و 
عقل استوارباشد (رجوع‌شود به‌ابسولوتیسم.اتو کراسی, اتود بتاریانیسم 
ودیکناتوری) . 


۸ -دمی کر آسی 
0۲ ۱۳27*20۳0[ 

است و حکومت مردم‌را برمردم دمو کراسی‌مینامیدند . اما بعدا ارسطو 
درتقسیماتی که در کتاب سیاست برایانوا ع‌حکومتها قائل‌شد حکومت 
دمو کراسی‌را بنوع‌فاسد وانحطاط یافتهٌ حکومت پولیتی تعر یف کرده 
و آنرا عبارت میداند ازحکومت طبقهٌ پست وافراطی. 

در قرون حدیده که این اصطلاح و اين فلسفه در کشور های 
باختری احیا شد بهمان مفپوم نیکوی خود بکار رفت و مورد ستایش و 


مکتب‌های سیاسی ۸۵ 
بحث و تحلیل فلاسفهٌ آزادیخواه ( لیبرال ) قرار گرفت و در حامعةٌ 
آمریکائی بواسطهٌ کثرت استعمال آن از طرف پیشقدمان تشکیل و 
و استقلال دولت کشورهای متحده آمریکا براهمیت آن افزوده گشت . 

دراصطلاح فرون جدیده عبارت‌است ازحکومت‌مردم که معمو لا 
بوسیلةٌ توجه به آداء| کثریت مردم ازطریق انتخاب نمایند گان تشکیل 
مجلس ملی اجرا میگردد وادار4امورحکومت دراختبار | کثریت آراه 


مردمی‌است که طق فانون حق رای دادن دار ند . در بعضی مواردبسیار 





مهم وفوق‌العاده مراجعه باراء عمومی‌میشود یعنی بطریق مستقیم؛ آراء 
| کثریت بدست‌ميآید که آنرا رفراندوم یامراحعٌبآراءعمومی گویند 
ولی‌درموارد دیگر نمایند گانی به! کثریت آراء | نتخاب‌شده‌مجلس‌مقننه 
را تشکیل میدهندووضم‌قوا نین‌میکنند ومجلس‌ملی در نو بت‌خودروسای 
قوهٌ مجر یه را یا ازمیان خود يا از افراد نخبهة خارج ازمجلس انتخاب 
مینمایند . دمو کراسی درطی تاریخ اقسامی داشته و بچندنوع عمل‌شده. 
ازجمله دم و کر اسی مستقیم با دم و کراسی خالص که‌رأی دهند گان 
مستقیماً در کلیةٌ مسائل سیاسی و اجتماعی و کشوری دأی میدهند ما نند 
شپرهای ایالت نیوانگلند آمریکای امروز و کانتونپا سویس و دولت 
شهر یونان قدیم اما اجرای این‌نوع دمو کراسی درشهرهای بزر کی و 
کشورهای بزرگه غیر ممکن است و تنا در شهرهای خبلی کوچك تا 
درجه‌ای مقدورمیباشد ودرشهرهای بزر گی نوع دم و کر اسی‌نمایند گی 
معمول است. دیگراز اصول مپم واساسی دمو کراسی علاوهءبررحکومت 
| کثریت آن اس ت که برای اقلیت‌ها نیز حقوقی قائلاند.! کثریت‌حقوق 
اقلیت‌را زیرپا نمیگذارد . البته افراد اقلیت وا کثریت عموماً از لحاظ 


حقوق کشوری مانندحق‌رأی و آزادی نطق وقلم وفرهنگ واحتماعات 
و استخدام درموْسسات دولتی وهم از لحاظ حقوق فضائی مانند استفادهٌ 
ازمحا کم عرفی متساویاند ولی مقبنود ازحفظ حقوق اقلیت کهدربالا 
اشاره شد آن است که | کثریت پارلما نی وجود اقلیت را لازم شمرده و 
احتراممیکند و به نتقادایشان گوش میدهدو آ نهارا محروم‌ازا بر ازعقیده 
اما درقرن بیستم وزمان معاصرما اصطلاح دمو کراسی بدومفبوم 
متضاد و متباین استعمال شده و میشود و در مکتب کهکليةُ عقاید آ نها در 
تضاد با یکدیگر قرار گرفته است هردو این اصطلاح را بکار برده و 
هريك مدعی است که دمو کراسی حقیقی آن است که او دارد و طرف 
دیگرثاقدآن اس یکی روسبهٌ کمونست ,شوروی که‌با فلسفهٌ توتائینه 
اداره میشود وميدانیم که اين فلسفه در نقطٌ مقابل اصالت فرد و آزادی 
فردی قرار گرفته ودیگردمو کراسیهای غرب ی که درقرون حدیده‌احیا 
کنندة این اصطلاح واين مکنب کپن وپرورش دهند؛ آن بوده| ند . 
توجیهی که روسیةٌ شوروی از دعوی خود مینما ید ان است که 
دمو کراسی‌دا تجزیه‌میکند به‌دوجزءیکی دم وکر اسی‌سیاسی که‌عبارت 
باشد از سیستم حکومت پادلما نی ورعایتآزادیهای فردی و کشوری و 
دیگری دم وکراسی اقتصادی که آ نرا به‌تساوی‌اموال وتساوی‌استفادة 
عموم توده‌ها ومردم از آنچه که از طبیعت بدست مبآًید معنی کرده . و 
چون طبق فلسفةً ماد کس ولنین فرما ندهی کلیةٌ مظاهر حیات انسا نی با 
اقتصادیات‌است و کلیةٌ آثاروحوادثو تحولات, تابع مسئلةٌ اموال میباشد 
لذا دمو کراسی‌سیاسی بدون دمو کر اسی‌اقتصادیمعنی‌ومفپومی نداشته و 
جزنامی وعنوانی برای فریب مردم نیست ودمو کر اسی‌اقتصادی‌بمراتب 
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مقدم پردمو کراسی سیاسی است . بلکه دمو کر اسی سیاسی‌را غالب ! 
نویسند گان کمو نیسم بدوندمو کراسی اقتصادی مضردانسته ومیگویند 
جون دمو کر اسی‌اقتصادی اجرا شود دمو کر اسی سیاسی‌را بخودی‌خود 
متضمن خواهد بود ولی‌دمو کر اسی سیاسی جنا نچه می‌بینیمدمو کر اسی 
افتصادیرا ٍِِِ این اظپارمحناجزنه پا سا ست که‌دمو کراسی 
اقتصادی ادعائی کشوزها: ی کمونیسم هم تا کنون دیده نشده که 
دمو کر ان سیاسی را در بر داشته باشدامگی آنکه طتق وعده‌ای. که 
داده| ند پعدها ظاعر شود و آن محتاح بمرور زمان و آزمایش است . 
درهرحال‌قدره‌سام آن‌است که دمو کراسی اقتصادی‌باتوجپی که 
کم‌ونیسم امروژی از آنینماید دارای عناصری است که باعناصر اصلیة 
هو کر اس فو کا اضرا تست ها قو گرا اس و آنده اند 
تضادذاتی دارد. معپذا جریان امور اجتماعی جپان امروز که شرح آن 
۰ دراین »ختصر نمیگنجد فااسفهٌ باختری دا نا گزیر کرده است که در 
جستجوی یافتن راء حلی‌باشند که پین این دوشعبةً دمو کر اسی مفروض 
یا دو نوع دم و کراسی را آشتی دهد وحد وسعی ؛ بی این‌دو ایدئولوژی 
بیدا کنند که‌شاید موجب حفقا صلح عالم اف آرامش وامنیت‌جما نی 
گردد ۰ 
برای تکمیل مطلب در پات طرق مختلف استعمال این اصطلاح 
باید اضافه کنیم که لنن در هنگامیکه از طرف دولت تزاری بیکی از 
شپرهای قطبی سبری تبعید شده بود کتاب.طرز عمل تریدیو نیو نيسم 
را که از آثار فابیانهای سوسیالیسم انگلیس بود در سال ۱۸5۷ بزبان 
روسی ترجمه کرده و آنرا «دم و کر اسی‌صنعتی» نام نپاد ( رجو ع شود 


بد لیبرالیسم و کمونیسم) . 


۸۸ مکتب‌های سیاسی 


٩‏ دو گمانیسم 
زا 1۳0۵۳۵۵ 

د و گما بمعنی اصل و آئینی است که محتاح به استدلال نبوده و 
آنرا باید تعبداً واصولا بنحوقطعی قبول کرد وبدون چون وچراآ نرا 
از بدیپیاتمسلمیات شمرد ازقبیل اصول عقاید مذحبی و لی‌ایناصطلاح 
تنپا شامل اصول مذهبی نبوده درفلسفة سیاسی راجتماعرات و اخلاقیات 
وفنون نیز همشه مورد استعمال داشته . 

د و گماتیسم کهآ نرا فلسفةٌ جزمی یا نظری توان خواند عقیدهٌ 
به این اصل است که باید کور کورانه از سابقه وسنت تبعیت تمودبدوت 
پرسش وستواژ, . 

این اصطلاح معمولا بعنوان صفت برای سایرمکتب‌های سیاسی 
0 اجتماعی آورده میشود . 


(۲ 

این اصطلاح در فلسفه از ظرف فلاسفةً مختلف بمعنای مختلف 
استعمال شده . 

کلمهٌ دیالکت 0:01601 در لغت : 

(اولا) بمعنی زبان محلی . 

(ئانیاً) بمعنی مکالمه ومباحثه . 

(ثالثا) بمعنی شیوة سخن گفتن و لپجه و اصطلاحات زبان ملل 
مختلفی است که با يك زبان مشترا صحبت میکنند مثلا انگلیسیها 
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میگویند آمریکائیان دیالکت آمریکالی صحبت میکنند » آمریکائیان 
میگویند در آمریکا چپار دیالکت موحود است : دیالکت نبوانگلند , 
دیالکت غرب (غرب آمریکا) . دیالکت جنوب ۰ ودیالکت سیاهان . 

اما اصطلاح ديالكتيك را هريك ازفلاسفةً زیر بشرح ی که ذ کر 
میشود درفلسفه بکار برده| ند ومعنی‌کلی وعمومی آن تابع دوش فلسفی 
قرار دادن موضوعی است بصورت سوّال وجواب یا مکالمه ومباحثه بن 
الائئن با درمیان چند نفر : 

(۱) سقراط آنرا بعفبوم فوق یعنی مکالمه یا فلسفی کردن 
( تابع مباحثةٌ منطتی و عقلی قراد دادن و دوشن کردن مطلیی بوسیله 
مکالمه و تعقل در آن و سنجیدن وجوه رد و قبول و تفی و اثبات آن در 
ترادوی ءقل و منطق و برهان ) هرموضوع بسورت سئوال و جواب 
بکار برده . 

(۲) افلاطون استعمال این اصطلاح را محدود نموده است به 
«روش‌منطقی» ومقصودوی دسته‌بندی وو حدتو تحت يك‌قا نون‌در آوردن 
آثار مختلفهٌ طبیعت است و در آوردن آنپا در قالب ایده‌ها یا فرضیات 
متشکل ومرتب (اد گانیزهوسيستماتيك) . 

(۳) کانت در فلسفه حدید این اصطلاح را در بخشی از فلسفه و 
سبستم خود بکار میبرد که متافيزيك اورا مجسم و تصویر مینماید برضد 
علم که ناشی از آثار است . 

(۴) هگل آنرا نام دوش منطفی ( مانند افلاطون ) فلسفةٌ خود 
قرار داده که از تز بمرحلةٌ آنتی تز سیر کرده و از آن بمرحلهٌ سنتز 
(تر کیب تضادها) میرسد . 

(۵) ماد کس : ديا لكتيك مار کس‌مشابه‌است باديا لكتيك هگل 


۰ مکتب‌های سیاسی 
با این فرق که ديالكتيك هگل ایدالیسم است (یعنی تابع خیال‌پرستی) 
و ديالكتيك مار کس ماتریالیسم است ( یعنی توجه بمسائل اقتصادی 
دارد زیرا اقتصادیات را تنها نروی محر که حوادث اجتماعی و سیاسی 
وریشه کليةٌ روابط اجتماعی مبداند ) . 

ديالکتيكایدالیسم باديالکتيك هگل‌زله106 امهزاع6(وز0 
اصول ديالكتيك هگل دا که برای تمیز از ديالكتيك ماتریالیسم 
مار کس بنام ديالكتيك ایدالیسم میخوانند میتوان در هشت مطلب ذیر 
خلاصه نمود یعنی ديالکتيك هگل در آن واحد هشت مطلب زیر 
را میرساند : 

معنی ادل ديالکتيك : در سیر امور عالم ؛ نطفهٌ مد هرفکر و 
فرض وقنیه یا مرام ومسلك وعقید وروش , در خود آن فکر ودربطن 
آن نپفته وموجود بوده وحزء لا ينفك آن‌است وهمراءپرورش اصل‌فکر 
نطفه ضد آن نیز پرورش می‌با بد . هر گاء موقعی فرارسید که‌اصل‌فکر 
بمرحلهٌ ضعف قدم گذاشت ؛ در آنموقع ضد فکر تقویت يافته برآن 
غلیه میکند و موجب بروز عمل عکس ( عکس‌العمل ) میگردد . وی 
اصل فکر دا تز و ضد آنرا آنتی تز اصطلاح کرده آنگاه گوید از 
تر کیب ایندو عنصر با یکدیگر ( تر کیب ضدین ) عنصر دیگری نیز 
بوجود میاید بنام سنتز! ودر آن قضیه یا مرام یا فکر یا عقیده یافرض 
موّثر شده حالتی جدید بدان می‌بخشد . 

معنی دوم ديالكتيك : تر کیب سه عامل لزوم منطقی ۰ لزوم 
فیزیکی, ولزوم اخلاقی است بایکدیگ رکه عباةاخرای‌همان‌سهعامل 
تفکیکی هیوم فیلسوف انگلیسی باشد یعنی عقل ریاضی ؛ داقعیات 


(۱) عو6د)اه 5 , عع۸۵۱:)۳6 ۰ م۳6[ 
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تجر بی» دمعتقدات . و بخه‌وص تر کیب روا بط علیت باحتمیات|حلافی. : 

بعقیدة هگل این هرسه عنصر یکی بوده و بر خلاف عقید؛ هیوم 
غیرقا بل تمیبز وتفکيك از یکدیگراند . 

معنی‌سوم ديالكتيك: مقصود لزوم تادیخی یالزوم درتاریخ و 
سلسلهٌ وقایع میباشد . یعنی تاریخ عبارت از يك سلسلهٌ حوادث منظم و 
متصل است که وقوع هريك لازم بوده و آنرا خط سیر تادیخ نیز 
اصطلاح میکند . 

معنی چپارم ديالکنيك: حقیقت یا و اقعیت عی‌عقلیت, وعقلیت 
تفس واقعیت است وازیکدیگر جدا نبوده اختلافاتی بایکدیگر ندار ند. 
آنچه که واقعیت دارد معقول (راسیونال) است و آنچه که معقول باشد 
محقق است . 

معنی پنجم ديالکتيك : وجود تضادها و نروهای متقابل در 
طبیعت موجب موازنه و کلیدپایداری ودوام است وایجاد نیروی‌محر که 
میکند . لذا تضاد وتقابل هر کز مطلق نبوده و نسبی انت . 

معنی ششم ديالکتيك : ديالكتيك تر کیب سه عامل مذهب و 
اخلاق د واقعیات است وهم تر کیب مطلق یا یه 

معمی هفتم ديالکتيك : ديالكتيك‌تر کیبوتوأم کردن نیروک 
احساسات است باقدرت مطلق, وروش ديالكتيك در آن واحد هم روش 
تحقیق است وهم توجه به اخلاقیات . 

معنی هشتم ديالکتيك: ديا لکتيكمقا بسحقیقت است باظاهر 
و هم مقایسا سائل اساسی است با مساگل اتفاقی » و یا مقایسةٌ وقایع 
پایداد و ثابت است یا حوادث موقتی د متغیر . 

ديالکتيك هاتریالیسم : رجوع شود به ماترياليسم‌ديالكتيك 





بت مکتب‌های سیاسی 


(چون این اصطلاح بپمین‌تر تیب یعنی با تقدیم کلمةٌ ما تر یالیسم برديالكکتيك 
استعمال میشود لذا در حرف «م» آمده است .) 


۱- دیکتاتوری 
۰۴-(<(1۱ 

دیکناتور اسم فاعل کلمهٌ دیکته و مقصود از دیکناتور » دیکنه 
کننده احکام و قوانن است بمردم بدون آنکه حق چون و جرا داشته 
باشند و دیکتاتوری سیستم حکومتی است. مطلقه که بفرمان و امر 
مستبدانه و بی‌جون وجرای يك فرد موسوم بدیکتاتور اداره شود واین 
اصطلاح نیزمعمولا بعنوان صفت سایر مکاتب سیاسی وروشهای حکومت 
بکار میرود . 

و هم این اصطلاح غالبا مرادف با ابسولوتیسم » ات کر اسی » 
اتوریتاريانیسم » دسپوئیسم » کولکتیویسم » توتالیتاریانیسم 
یا بجای آ نبا استعمال میشود . (رجوع شود باصطلاحات مزبور) 

دیکتاتوری پرولتادیا اصطلاحی است که مار کس آنرا بکار 
برده و آنرا یکی از مراحل تکامل کمونیسم و سیر انقلاب توده‌ها 
برای واژ گون ساختن سیستم کاپیتالیسم میداند و عبادت است از 
مرحله‌ای که پس از انقلاب کمونیستی . دو لت سرما یهداری ساقط شده 
حکومت بدست کار گران مزدبگیر می افتد واولین‌هدف حزب‌سوسیالیست 
یا کمونیست پس از موفقیت انقلاب . تشکیل دیکناتوری پرولتاریا 
یا طبقه کار گر اس تکه طبق این‌فرضیه باید تامدتی که لازم است‌بمنظود 
از میان برداشتن مخالفین وعوامل سرمایهداری و بورژوازی که مان 
پیشرفت کمونیسم هستند و برای تحکیم و تثبیت موقعیت کمونیسم این 


مکت‌های سیاسی ی 
دیکتاتوری يا حکومت مطلقةٌ کار گران, برقرار باشد . اما در عمل 
بفرضهٌ فوق درروسیه , مشاهده شد که این دیکناتوری در دست اقلیت 
یا طبقةٌ نب حزب کمونیسم است . هرچند که حزب خود دا منتخب 
پرو لتاریا معرفی مبکند ۰ ولی قدرمسلم آن است که دیکناتوری مز بور 
دیکا توری مستقیم و مشخص پرولتاریا نیست و دیکناتوری رهبران 
حزب است . 


۲ دادیکا لیم 
صعزام۳۱0۱6 

کلمهٌ رادیکال مشتق از کلمه »0۵1 لاتن است بمعنی ریشه و از 
طرف لیبرالپای انگلیس درقرن ۱٩‏ بکار دفت که مایل بودند به ريشة 
مطلب تفوذ کنند و بطور کلی طالب تجدید اساس کلیسا و غالباً طالب 
انحلال مجلس اشراف و در بعضی موارد حتی مایل به الفاء سلطنت 
بودند ؛ ودرئلك آخرقرن رادیکالیس جمپوری‌طلب درطبعَهٌ متوسط 
انگلیس قوت یافت. این اصطلاح بنحواخص درموردمترقی‌ترین‌جناح 
لیبر الیسم سیاسی بکار رفته کهآ نها دا جناح چپ نیز میخوانند . 

اصطلاح رادیکالیست غالبا در مورد کسانی اطلاق شده که از 
موّسسات سیاسی و احتماعی موحود ناراضی و حتی عصبانی بوده‌ا ند . 
اصطلاح رادیکالیسم متضمن عد؛ کثیری از عقاید است که عموماً طالب 
تغیی ات اجتماعی و درهم شکستن مرتب اوضاع حاضر و مایل بتأمیس 
موسسات سیأسی و احتماعی و اقتصادی شایسته تری میباشند . درجامعةٌ 
جدید کسانی دا دادیکال میگویند که تقاضای اصلاحات اساسی معن 


۴ مکتب‌های سیاسی 


برای بپبودی اوضاع افتصادی و اجتماعی و بپبودی موقعیت سیاسی 
توده‌ها دارند . رادیکالا معمولا بنفع طبقات فقیر ومحروم از امتیازات 
وبرضد ثروتمندان وصاحبان مقامات عاليةٌ اجتماعی و امتیازات مبارزه 
میکنند . اصطلاح رادیکالیس نوین ابتدا در فرانسه قرن ۰۱۸و هم 
پطوریکه در بالا اشاره شد در انگلیس فطفول کدی و در آمریکا 
توماس پاین" از آن‌حمایت کرد. درانگلیس افراطیون‌لیبرال یاحزب 
و يث را که تحت نظر جیمزفاکس؟ بود ند رادیکال حخواندند . اما 
در آمریکای امروز ۰ اصطلاح دادیکال بیشتر برسوسیالیست‌ها و 
کمونیست‌ها اطلاق میشود در حالیکه در ارویا در مورد دستجات 
اصلاح طلب و طالب تحول (رفورمیست‌ها") بکاد میرود که از احزاب 
اعتدالی و لیبرالبای طبقه متوسط‌هستند ما نندحزب‌رادیکال سوسیا لیست 
فرانسه » یا جناحی از حزب لیبرال انگلیس . در یو گوسلاوی حزب 
رادیکال امروز یکی‌از محافظه کار تریناحزاب است که پیرو ان‌مارشال 
تو انا را دارتجاعی» مینامند . 
۱ در هرحال این اصطلاح امروز نه تنبا در منطقهٌ سیاست بلکه 
غالا با درکليةٌ مناطق بیشتر برافراطیون (ا کسترم‌یست‌ها ") اطلاق‌میشود. 
رادیکالیسم دم و کراتيك : یا دمو کراسی افراطی نا یکی از 
نبضت های متعدد افکار سیاسی مردم انگلیس است دد فرن ۱۷ که در 
جمعیتی بظهور دسید که بحزب لولرها "موسوم گشتند . 
(۲) ۲۵۶ ومحصول . 
(۳) ۲۵]0۳۳۱5)6 . 


(۶) کاوزطع۲۱ . 
(0) وععا[م۷ع1 . 


مکتب‌های سیاسی ۹۵ 


۲ - رتالیسم 
صعناه۱6] 
رئالیسم یا واقع پرستی دربرابر ایدالیسم یاخیال‌پرستی قرار 
دارد رئالیست کسی دا گویند که تا آ نجا که ممکن است عوامل حقبقی 
وواقعیات را که درحوادث و امور وجریان عمل دخالت دارند بحساب 
میآورد وغالیاً درمورد شخصی استعمال میشود که آنچه را که مبگو ین 
انجام میدهد . رئالیست سعی دارد خود را با واقعیات جپان و محیط و 
جامعه و محیط جامعه رفق دهد . ایدالیست سعی دارد در پندار خود 
جپان واوضا ع‌را باایدالای خود وفق دهد. (رجوع شود به‌ایدآ لیسم) 


6 راسیوفالیسم 


۳۱۵۱۱۵۸0 

راسیونالیسم یا فلسفه اصالت عقل عبارت است از اعتقاد به تفوق 

عقل برهمه چیز این فلسفه درقرن ۱5 شایع گردیده وحا کم برافکاد 
مردم باختری گردید چنانچه قرن مززبور را «قرن عقل» مینامند . اما 
قبل آزفرن مز بوراصطلاح راسیونالیست یا داسیونال برفلاسفه با بسی 
ازحکمای متافيزيك اطلاق میشد که حقیقت را بجای‌مشاهدات تجر بی 
در استدلال عقلی می‌جستند و فرانسیس با کون ایشانرا به عنکیوتها 
تشبیه میکند که نسج تاری خود را در خارج بدن خود می‌بافند و هم 
این اصطلاح بر کسانی اطلاق میشد که مسبحیت را باین دلیل که از 
مرحلةٌ آزمایش عقلی نگذشته است رد میکردند همانطور که عناوین 


۹1 مکتب‌های سیاسی 
شکاك, ملحد. بی‌اعتقاد. آزاد فکر وامثال آن نیز براین گروه اطلاق 
میشد ؛ و لی‌اصطلاح راسیو نالیست دراواخرقرن۱۸ تغییر مورد استعمال 
داده محترمترین صفت شمرده میشد . جندی بعد اصطلاح اگنوستيك 
برای چنان گروه بکار میرفت ولی اصطلاح اخير شامل عدم اعتقاد 
بخداو ند نیز بود. درصورتیکه کلمةٌ داسیونالیست صر یحاً حاکی ازاین 
مفپوم نبود . اصطلاح مز بور به اعضاء یکی از تشکیلات شکالك کهعده 
آنپا در انگلیس و اروپا بحدود 4۰۰۰ تفر رسید نیز اطلاق ميشد . 
| کنون اصطلاحراسیونالیست بیشتر درموردکسانی بکارمیرود کاتابع 
مکنب پراگماتیحم و فلسفهٌ استنباط ( انتوی‌سیونیسم" ) هستند و هدف 
اصلی ایشان آن است که برای عقاید مذهبی توجیه عقلی نماینه در 
آمریکا این اصطلاح بطور کلی مفپوم درجهُ مترقی و اعلای شکالد 
را میرساند. (رجوع شود به ایرسیونالیسم » پراگماتیسم و 
| گنوستی‌سیسم ) . 


روآقیرن 
رجوع شود به استالیکیسم «عزهز5۱0 


رو بالست 
اوذاه۱۱0 
عنوانی است که بطر قداران سلطنت در برایر حمپوری طلان و 
مخالفن دژیم سلطنت داده‌شده واز قرون وسطی به‌بعد در ارو پاشايم‌شده 


(۱) صکنوهزانتدام1 


مکتب‌های سیاسی ۲ 
و درقرون جدیده در ادوار کشمکش بن انقلابیون و حمپوریخواهان 
در کشورهای اروپائی زیاد بکار رفته بر احزاب و جمعیت‌ها یا افراد 
طرفدار رژیم حکومت سلطنتی یا ما نرشی اطلاق شده است . 


۷- د و الیسم 


11۱006 


اداب‌پرستی واعتقاد بلزومرعایت فورمالیته‌های مدهبی و حقوقی 
و قضائی و بیشتر شامل رعایت تشریفات مذهبی و آئْن و رسوم عبادت 


بحد افراط میشود . 


۸-دیلی تیویسم 
یز ۲۱۵۱۵۱۷ 
اعتقاد به نیت دا گویند درمورد کلية مظاهرزندگی اجتماعی و 
اخلاقی ومعتقدات در برابرمطلقیت یا ابسولوتیسم واینف فه‌را | کثر 
از فلاسفةً قدیم وحدید مورد بحث قرار دادها ند . 
درفرون جدیده مو نتسکیودرمساگل احتماعی وسیاسی. ودرزمان 
معاصر در قسمت علوم فيزيك و جهان ماده و قوه. فرضيهٌ نسی اینشتین 
شهپرت جپانی دارد . 
طبق نظرمو نتسکیو- ما دراین‌عا لممحاط بدوخاصیت یادوحقیقت 
متضاد میباشیم : یکی هم شکلی و هم آهنگی که شامل عناصر نظم 
وتوالی و ترتیب است مانندتوالی‌روزوش. توالی‌فصول» مر گ‌بعداز 


۹۸ مکتب‌های سیاسی 


تولد, و نظام عالم وجود وهیئت شمسی , و دیگر اختلاف شکل دتنوع 
که شامل عناصر تغییرو تحول تباین» تنوعو اختلاف می‌باشد مانند 
تنوعی که درموجودات مشپود است ودرواقع عالم وجود تن کیبی است 
از این دو خاصیت هم‌شکلیو تنوغ باوحدنها وتضادها . و برطق‌همن 
سیاق طبیعی است که متفکرین بدو فرقه تقسیم شده حمعی خاصیت یا 
حقبقت اولرا مورد توجه قرارداده کهآ نبا را مطلقیون ی 
دوم که حقیقت دوم‌را درمد نظر گرفتها ند به نسیون معروف گشته| ند. 

نسبیون درتحت تأثر توحه به تنوعات واختلاف اشکال درقسمت 
امور اجتماعی واخلاقی وسیاسی. فرضية خود دا درعبادت ذیر متشکل 
کرده گویند ! « نمیتوان يك اصل مشترك مورد قبول هم مردم 
بدست ] ورد .۰» 

اما مطلقیون تحت‌تأثیرمشاهد وحدتها وهم‌شکلی‌هاقرار گر فته 
معتقد به وجود يك ایدال یا غایت آمال مطلق یا :كکداخلاقی‌بنام 
«مجموع نظام اخلاقی‌عالم» گشته‌اند که آ نرا بپترین شکلزند گی 
اجتماعی میدا نئد . 

این دو مکتب مظاهر متعدد درمنطته های سیاست وعلم‌الاجتما ع 
و اخلاقیات پیدا کرده . از حملهٌ مظاهر آن درساست و روابط انسانی 
مسئلهٌ آزادی فردی است ( | ندیویدوالیسم ) در برابر اتوریتا دولت 
واجتماغ ( کولکتیویسم) . فرضیةٌ دوم که برای جامعه يك موجودیت 
اصلی آسمانی یا الهی یا طبیعی قائل میباشد از مظاهر مطلقیت و فرضيه 
آزادی فرد از مظاهر نسیت ومورد اعتقاد نسیون است . 

افلاطون از دستهةٌ مطلقیون است و ا گرچه بوجود تنوع اشکال 


مکتب‌های سیاسی ۹۹ 


حکومت وعادات آتن‌و اسپادتوایران اقرار کردهو لی‌میگوید ديك‌نوع 
طرز حکومت آسمانی مطلق که بپترین حکومت است وجود دارد 
که دا ان آسمان است واشکال مختلف حکوستم‌ای زمینی از آن‌نوع 
ایدالی منحرف گشته‌ا ند و درحهُ انحراف آنپا دا باید با مقایسةٌ با آن 
حکومت مطلق سنجید و نيك وبدآ نپا را قضاوت نمود» کتاب جمپوری 
وی درحقیقت مفسر روش و طرز اداده ومعمولات آن حکومت ایدالی 
آسما نی است . (دجوع شود به پلاتونیسم و ابسولوتیسم) . 
٩‏ - رو یزیو یسم 
سین افیا 

نام‌فلسفه ومسلك اد9اردبر نشتین" سیاستمدار و نویسنده سوسال 
دمو کرات آلمانی است که از پپروان ماد کس و مقیم آلمان بود و در 
۲ به این جمعیت پیوسته بدستور انگلیس تا سال ۱۸۸۸ که از 
آلمان تبعید شد وبلندن رفت سیاست ناسیونال سوسیالیسم قیصر آامان 
را مورد انتقاد قرار میداد و درزوریخ روزنامه نگادی میکرد وپس از 
مسافرت بلندن با انگلیس همکاری مبکرد . وی در ۱۸۸۹ مسلك 
رویزیونیسم یا تجدید نظری را وضع نمود که هدف آن‌اصلاح و تعدیل 
سوسیالیسم مار کسی انقلابی بود . معتقد بود که باید بوسبلهٌ تکامل 
تدریجی ( اوو لوسیون ) بمقصود و هدف سوسیالیسم رسید نه بوسیلة 
انقلاب . 

۰ - توب أيتياك 
۲ . 6600 
نام علم جدیدی است که درسنوات اخیره ظپور کرده ومقصود از 
)۱٩۹۳۲ - ۱۸۵۰ 600۵۳۵ 06۳0۵۵۵۱۵ )۱(‏ 


۱۰۰ مکتب‌های سیاسی 


۶ 


آن مطالعه و تحقیق در روابط بین جغرافیا ( یا موقعیت جغرافیائی 
امکنهٌ روی زمین) است با حیات قدرتها و امیراطوریهای بزر که 
این اصطلاحرا ابتدا کچلن" دانشمند سوئدی پس ازجنگک اول 

جپانی وضع نمود ۰ ولی نفوذ شرایط جغرافیائی در سیاست بین‌المللی 
وفن جنگ ازقدیم مورد مطالعه و اقع شده یکی از آزموده‌تر ین افراد 
متخصص درفن ژئو بو لبتيك دریادار ماهان؟ آمریکائی است که کتابی 
در باب قدرت دریاتی نگاشته و دیگر سر هالفورد مکیندر "است که 
فرضیه‌های خود را براساس قدرت دمینی بنا نهاده یعنی کنترل جهان 
ازقلب یوریشیا» . علمای جغرافیا وعلمای علوم سیاسی و نظامی آلمان 
بالاخر» ژئو پوليتيك دا مبدل به علمی جدید نمودند که مبنای آن 
بر بسط و توسعهُ تجاوز کارانه بوده و ایده های استقلال اقتمادی داخلی 
وامیراطوری جپانی آلمان قوی ازحیث قدرت نظامی را تقویت میکند 
ژنرال کارل هوس هوفر؟ استاد دانشگاه مونیخ که اولین موس 
تدریس رئوپوليتيك را دار کرد حامی‌ومروج بزرگی این علم گردید. 
رودلف‌هس معاون هیتلر ( که در محا کم نور نبرل؛ بعنوان یکی از 
بزد گترین مجرمین جنگ محاکمه شد و محکوم گردید ) یکی از 
شا گردان هوس هوفر بوده واورا به هیتلر معرفی کرد. افکاروعقا ید 
ژئوپلیتیکی در کتاب «نبرد من» بقلم هیتلر نقش مپم را بازی میکند 

ناسیونال سوسیالیسم آلمان بتدریج این علم دا بعنوان ابزار خود 
(۱ ۱۵۱۱60 
(۲) ۱۱6۵۲۵8 
(۱) ۷۵۵۱۷۱۱۱۵6۲ ماما منز 


(6) ۴۳۵510 (مجموع قار؛ٌ اروپا و آسیا با یکدیگر) 
۱ ۴ع]۵6۵ ۳۲۱۵ ۱۵۲۱ 


مکتب‌های سیاسی ۱۰ 
پذیرفتهو آ نا باافکارتوتا لیتاریان وعقایدنژادی آمیخته یکی از تعلیمات 
اجباری مان ها ون تسم حزب نازی قرار داد . نازیپا 
علمی نیز بنام ژئُو استراتژی بوجود آوردند که از دوشهای فتح جهان 
بوسیلةٌ علم صحیح بموقعیت های جغرافیائی موّثر در استراتژی جپان 

کفتگو میکرد: (رجوع شود به امپریالیسم و نازیسم) 


۱۰ ساثترالیسم 
٩2۵‏ 

سانترالیسم بمعنی‌اصول‌تمر کز درروشادارء حکومت يك کشور 
وتمر کزاموردر حکومت مر کزی‌در بایتخت ودر برابر پر وو نسیا لیسم 
قرار دارد ) که تعویض اختیارات محدود و بدرجات مختلف است به 
بالات و ولایات تابعه کشور . مثال این طرز حکومت و ادارء امور 
کشود درزمان معاصر رژیم هیتلری است) که در آن » مقام حکومتبای 
محلی بسطح ار گانهای اداری حکومت مر کزی تنزل داده شیا, 
قدرت دولتپای فدرال آلمان با سرعت و سپولتی عجیب ملغی گردید ۰ 
در<ا لیکه سنت قدیم آلمان آن بود که اصل تم کز دولت » معمول در 
فرانته این بامفات و حاکن من است : وزاتال فافیست ند از 
همین طریقه پیروی بعمل آمد و چنان می‌پنداشتند که پروو نسیالیسم 
یااصل‌عدم تمر کز کبنه شده ودیگر مناسب زمان بنظر نمرسد. (دجوع 
شود به پروو نسیالیسم ) 


۲ - سانسوالیسم 


زا1080 معصعو. عصووزلن‌ناومومه 


۱۰ مکتب‌های سیاسی 
بکار میرود در حالیکه نام فلسفهٌ موضوعةٌ هلوتیوس فیلسوف فرانسوی 
( قرن ۱۸ ) است که کوندباك" فیلسوف فرانسوی قرن مز بور آن ! 
تفسبر کرده 33 «تاریخ طبیعی فیم و تفاهم بصورت افکارمنتجة 
از حس‌ها » و هم «فرضیةٌ علم» نام نهاده . جفرسون آمریکائی نیز از 
اد پیروی نمود . بعضی اوقات مفپوم آن ظاهراً اين است که علم ما 
محدود است به آنچه که بوسیلهٌ اعضاء حس خود درك نمائیم و تقریباً 
مشابه میشود با تعریف ماتریالیست در توجیهی که نویسند گان مذهبی 
ازما تریالیست نموده گفته| ند ماتریالیست کسن‌اس تکه اعنقاد بپیچ‌چیز 
جز آنچه که می‌بیند با شخصاً میشنود ندارد . گویندما از آنچه که 
می‌بینیم یا ميشنویم یا لمس میکنیم استنباط هائی مینمائیم و بیشتر علم 
ما شامل اين حسیات است . 
ایر سوال ازقدیم مورد بحث عده‌ای ازفلاسفه بوده که آیاانسان 
واجد علمی هست که بوسبلةٌ حس‌ها درلد نشده باشد؟ و آیا انسانو اجد 
اقکار و استنباطات و الهامات دذاتی نیز هست یا نست ؟ در حبان یونان 
قدیم , افلاطون معتقد شد که انسان. هم واجد افکار فطریهذاتی‌است 
( که آ نرا بقایای يك و جود قبلی میداند) وهم درك مستقیم یا استثباط . 
سایر فلاسفهٌ یونانی این عقده را منکر شدند . تفوذ فلسنهٌ افلاطون و 
اعتقاد مسیحیان بوجود روح ۰ برفلسفةٌ فرون وسطی حرکومت میکر د 
اما حانلا انگلیسی درقرن ۱۷ بهمان عفاید یو با نی مخالب افلاطون 
رجعت نود . برسراین عقیده لالك هیاهوئی در ادوبا براه افتاد . این 
مکتب معتقد شد باینکه « هیچ جیز در قربحهٌ اندان وحود ندارد که 
قبلا درحس‌های او وجود نداشته است» و مکتب مزر بور به سا نسوالرسم 
( همم 


مکتب‌های سیاسی ّ ۱۰۳ 
موسوم گردید. آ نچه ازعقاید این مکتب امروز باقی مانده این قسمت 
از آن است که گوید : « مواد اصلیهٌ کل علوم ناشی از آنچه است که 
حس‌ها بما نشان داده آموختها ند .» 

۱۰۳ ستيك » اسکپ نی کیسم 
ما۵٩‏ , منوناوهعک 
ستيك عبارت از همان فلسفةٌ شکاکین يا فاستهٌ شك میباشد و 
یکی از قدیمی‌ترین مکاتب فلسفی یونان قدیم‌بوده وددعرف مذهبیون 
معمولا بر کسی اطلاق میشود که رد عقاید مذهبی نماید یا نسبت با نها 
شك آورد در یونان قدیم که این اصطلاح ابتدا در آ تسا وضع گردیده 
شکاژه به کسی اطلاق میشد که امکان وجود هر نوع علمی را که وراء 
ضروریات افورمعمولی ومشترلك حیاب روزانةٌ بشر باشد انگار نماید . 
بعبارت دیگرمفبوم سپ تیسم یا شکالك خیلی نزديك‌بودب‌فپوم اصطلاع 
جدید اکنوس ت ی کیسم طبق تعریف ه و کسلی" طبق این عقیده . 
دما غ نمیتواند با مسائلی که فلاسفه در آن باب بحث میکند سر و کار 
داشته باشد . در نتیجهٌ ملاحظاٌ شکست چند دوش هثبت متنوع تحقیق 
جندین مکتب بزر گی سپ تيك در یو نان بوجود آمده اما درعید تمدن 
رومی | گرچه شکا کان منفرد بمفپوم فوقوجود داشتند ولی‌این‌مکتب 
با تفرت و مخالفت تلقی میشد و مکنب های معتدل دواقیون و اپیکود 
بخصوص دراواخرجپان یونان وروم رواج داشت . در زمان رنسانس 
این اصطلاح احیا شده ولی یکسانی اطلاق ميشد که نسبت بمعتقدات 
مسیحی شك کر« یا | نها را رد مینمودند» واصطلاح شکالدرردیف کاقر 
و بی‌ایمان بکاد میرفت . البته انکار خداوند یا آتگیسم در آن زمان 
(۱) مت 


۱۰۴ مکتب‌های سیاسی 
پالنسبه تادر بود . هنگام نمو یسم" در قرن ۱۸ این اصطلاح , هم در 
مورد آ کیت وهم درمورد دلیست؟ استعمال مشد. اما امروز کساننکه 
این اصطلاح را در مورد خود بکار میبر ند بدین مفپوم است که نست 
به چیزی شك و تردید دارند که بسببی نا گفتنی نمیخواهند آن چیز 
یا عقیده را رد کرده باشند . مفهوم اصلی شکاله دریونان قدیم آن بود 
که «علم بپرچیز که وراء تجربه قراد گرفته باشد محال است» 
گ رگیاس که پیشوای یکی از مکاتب سپ‌تیسم یونان قدیم است نام 
کتاب خودرا «راجع بعدم وحود طیعت» گذاشته و بنیان تحقیق تاب 
دراین سه حمله خلاصه میشود : 

(۱) هیچ چیز وجود ندازد . 

(۲) | گرهم وجود داردآ نرا نمیتوانی بشنای 

(۱)۳ گرهم آ نراشناختی نمیتوا نی‌علم‌خودرا بدیگریا نتقال‌دهی . 

هربرت اسپنسر ( قرن ۱5 ) نیلسوف انگلیسی بعدها کتابی 
نوشت ضخیم تر از کتاب گور گیاس تحت‌عنوان«مجپولات» یا ندانستنی‌ها 
تا بوسیلةٌآن علم موْ کد خودرا بدیگران بیاموزد . اما نویسنده‌ای هم 
درقرون وسطی حد وسط را گرفته کتابی را تحت این عنوان نوشت . 
« درباب هرچیز دانستنی و چند چیز دیگر » ( رجوع شود به | گنوس 


تیکیس) . 
6 - صرمو ثیألیسم 
ایی رای ای رت 97 
مورد استعمال این اصطلاح در قرون وسطی بمفپوم اعتقاد کامل 


(۱) عنعط۸۱ 
(۲) )و0(] اعتقاد بوجود خداوند ولی رد پیمبران وساین مسائل مذحبی . 





مکتب‌های سیاسی ۱۰۵ 


با انحام تشریفات و آداب و رسوم مذهبی مسیح بوده. دراثرتحریرات 
گىوم د و کام" فیلسوف انگلیسی قرن ۱ و بعد از وی ویکبف ؟ در 
انگلستان وژان هس" در بوهیمیا , عقایدی بررضد سرمونیالیسم وجود 
آمد که آنرا میتوان مقدمهٌ دفورماسیون یااصطلاحات مذهبی دا نست . 
وطبق عقيدة مر بور «ایمان‌و حس عقیده وعمل باایمان است که‌بمنهب» 
وزن و ارزش میدهد . تشریفات و سرمونی‌ها و ادعبه رادکار » و تاج‌و 
لاده » موجد کشیش وروحانی نیست » . 

در زمان حاضر این اصطلاح انحصار به تشر یفات مذهبی نداشته 
بطور کلی آ نرا درمورداعتقاد بهر نو ع‌تشریفات اعم ازمذهبی‌یاغیرمذهبی 


سس ۲ 
فا شنت ثث . 
۰ فا 


۰ - سزاریس » نزاریس 
و150۳ , 20۳606 

سزار یا تزاد کهآ نرا بغادسی قیصر خوانندلقب‌امیر اطورروسیه 

از سال ۱۵۷ ۱ ۱۵۱۸ یعنی هنگام قتل آخرین قصر روسیه بوده و 
همچنن عنوان بادشاه بلغار بوده از سال ۱۹۰۸ تا ۱۹4۵ . اصطلاح 
سزآزیسم يا تزاریس که بمعنی دژیم حکومت قیصری است همان مفپوم 
استبداد واتو کراسی‌وقدرت مطلقهٌ امیراطوررا داردکه با تیرانی یعنی 
ستمگری همراء‌باشد . این اصطلاح از آغاز انقلاب بالشویکی وسالهای 
اوليهٌ کمو نیسم درتحریر ات پیشوایان) نقلاب روسیه تزار بکار رفته است 


(۱) صهعع0 ]0 ما۲۸ ۲ ۱/۵6 عمصیمالننن 
(۲) ۷۷۷۱۱۲۲ ,]۲۷:01 
(۳) معن۳( صدم( بعت۳ ممعز 


۱۰۹ مکتب‌های سیاسی 


۱۰4 سکولادیسم 


اا و 


سکولر" در زبانبای انگلیسی و فرانوی بمعتی دنیوی (آ نچه 
که مر بوط به این حبان خاکی است) ومشتق از کلمةٌ لاتن سکولوم؟ 
است بمعنی امور این دنیا . و سکولادیسم یعنی دنیا پرستی یا اعتقاد به 
اصالت اموردنیوی ورد آ نچه که‌غیر از آن‌است. بنا براین شامل‌ردمذهب 
نیز میشود وغالباً مرادف با سپ تیسم استعمال میگردد . این اصطلاح 
در انگلستان زیاد بکار میرود زیرا ابتدا در قرن ۱۹ حمعی شکالك و 
آ تست (عنکر ین خدا) درحدود یکپزاد نفرجیع آمده تشکیلاتی تحت 
نظر هولی اوك ۲ موّسی این فرقه که شا گرد دابرت‌اودن؟ بود 
پوجود آوردند. فکرایشان آن بود که‌از خصومت شدید که‌عدف آن‌بحد 
افرادحمله به‌کلساها باشد اجتناب نموده ودر آن‌نوع جمعیت‌هاشر کت 
ننمایند بلکه هدف‌خودرا هدفی مشت معر فی کردند و آن توجه به‌امور 
این حبان خاکی بود . اين فرقه در تحت رهبری برادلا" بیشرفت 
قابل توجپی نمود ولی درحال حاضر جندان بیشرفتی ندارد . | کنون 
عبارت ازمجمعی است ازخدا ناپرستان ( ۲ تگیست‌ها ) و بیشتراشخاصی 
مجئوب آن میشوند که میل دارند انتقادی شدیدتر و متجاوزانه‌تر به 
مذهب و کلیساها بعمل آید . 


(۱ ۲وارممو همزمایرم‌م5 

(۲) امد 

(۳) ۲۱0۱۵۵۷6 1060 عوعهع6 
(4) 0۷7۵۵ )مدا۲۲0] 

۱۳۵0۱۵۲ )۶( 


مکتب‌های سیاسی ۱۷ 


۷ - سندیکا لیسم 
وز(0160 رد 

تریدیو نیون یااتحادیه‌های کار گری‌رادرفرانسه سفدیکا نامنت. 
سندیکالیسم نام يك مکنب سیاسی و هم يك جنبشن سیاسی انقلابی است 
که سازشی بن سوسیالیسم و آ نادشیسم بوجود آورده وسعی دارد بوسله 
اتحادیه‌هایکار گری ؛ دولت ودمو کراسی پارلمانیرا ازطریق طفیان 
و هرنوع شدت عمل ( بدون انقلاب متشکل سیاسی ) براندازد . این 
گروه ابتدا از حملهٌ تئوریست های دادیکال سوسیال بودند که عقاید 
خود را از مار کس گرفته ولی خود را درخادح سنت اصلی سوسیالیسم 
حز بی‌مار کس‌قرازداد ندو علاوه برافکاری که‌ازمار کس گر فتندعقایدی 
نیز بعصی از سوسیالیست های دیگر مانند پرودون " و افکاری نیز از 
آنارشیست‌ها ازقبیل بااکونین و کروپاتکین اخذ نموده آئُن خود را 
برده پایة زير قرار دادند : 

(۱) اجتناب نا پذیر بودن کشمکش طبقاتی . 

(۳) لزوم برولتاریا برای تکمیل اشکال سازمان و موْسسهٌ دسته. 
جمعی مناسب خود . 

این فرقه ما نند کمو نیستپا قسمتهای| نقلابی‌مار کسیسم‌را پذیرفته 
ولی از سنت مار کسی خارح گشته مخالف و منکر عمل سیاسی هستند 
بلکه معتقدند بعمل مستفیم یعنی اعتصاب‌عمومی کار گران و اشکال 
دیگرطفیان وشدت‌عمل نها نقلاب متشکل سیاسی. و بالاخره ما نند فرقة 

گیلد سوسیالیست (سوسیا لیسم‌صنفی)طرفدارشکل پلودالیست سازمان 

(۱) عمطفی۳۳۵ 





۱۰۸ مکتب‌های سیاسی 
وصنعت و کارخانه هستند وما نند | نارشست‌ها هدف ایشان | نحلال‌دولت 
است بعنوان‌هدف فوری واولیه نعهدف بعید وایدالی نطور کهمار کس 

گفته است . 

طبق این فرضیه , اتحادیه های کار گران بمنز له ستون فقرات 
جامعهٌ آآینده محسوب میشوند. کار گران هررشته ازصنعت و کار خانجات 
تشکیل يك صنف داده خود مستقلا در تمام شون اقتصادی و اجتماعی 
برخود حکومت میکنند و نمایندگان این صنوف تشکیل مجمعی داده 
روابط سیاسی خارجی‌را اداده میکنند و بنابراین کشور وجامعه محتاج 
پدولت نیست ووحود دولت صرورتی ندارد . 

در فرانسه و سایر کشورهای لاتن بن سندیکالیسم انقلایی د 
سنذیکالیسم رفورعیست فرق میگذار ند رلی در کتورهای انگلیسی 
زبان این اصطلاح تنبا بمفپوم‌سندیکالیسم انقلابی بکار میرود. سندیکالیسم 
درفرانسه وسایر نقاط دیگر ازسال ۱۸۹۰ تا قبل از جنگ اول جهانی 
نقش مپ‌ی بازی کرده و پیشرفت‌نمود ولی از ۱٩۲۰‏ ببعد بتدر یجاهمیت 
خود را از کف داد . 

سندیکالیستپا با شر کت درا نتخا بات دمو كراتيك و تحمیل قدرت 
بوسائل دمو كراتيك نیز مخالفند . از اين لحاظ وهم ازلحاظ مخالفت 
ایشان‌باوجوددولت. آ نرا اناز کوسندیکا لیسم (سندیکالیسم| نارشیسم)۱ 
نیز مینامند . سندیکالیسم چندی دراسپانی وایتالیا و آلمان نیز پیشرفت 
نمود جنانکه تعداد ایمان در آلمان به یکصد هزار نفر رسید و در 
کشورهای دیگر نیز جمعیت‌های کوچکتری از این فرقه بوجود آمد 

که از ۱٩۱۸‏ ببعد ملحق به کمونیستها شدند . 


(۱) صعذامه۵0۱ و5 - مدمه 


مکتب‌های سیاسی ۱۹ 

در آمر ک سند یک لیستها سازما نی در ۱۹۰۵ بوجود آوردند که 
نز ديك مه سندیکالیسم انقلابی فرانسه بود و طبق قوانینی که درایالات 
برضد این فرقه و توقیف هر کس که برای تغییرات اجتماعی متوسل 
بقتل یا تخریب وشدت عمل‌شود وضع گردید بتدریج این فرقه منحل 
شده‌ازمیانرفت‌قو انن‌مز بور به سندیکا لیسم کر یمینال "موسوم گردید. 

ازپیشوایان و نویسند گان مهم اين فرقه ژرژ سودل " فرانسوی 
است که کتابی بنام «)نعکاس‌طغیان»۴ نگاشته مرام این فرقه و فلسفةً 
مکتب سندیکالیسم را بتفصیل شرح داد وازجملةٌ توصیه‌هایوی آن است 
که «هروقت توانستی ودست‌یافتی» قانون دولت‌را بشکن وزیر پا گذار» 
واین همان‌توصیه‌ای است که درریو نان قدیم گر گیاس دتر اسی‌ها کوس 
فلاسفةٌ سوفیست کردها ند . 


۸- سوب کتیو بسم 
ابرفااست ۱۱۱۰ 

سوب ژ کتیویسم که آنرا ایدالیسم‌سوبژکتیف نیز مینامند و دو 
برابر اوبژ کتیویسم " (یاایدالیسم اویر کتیف) قراردارد. درفلسفه نام 
آئینی است که گوید : «دماغ تنها بمسائلی آ گاهی می‌یا بد که بوحدان 
آدمی معرفی شده ووجدان از آن ‏ گا » گشته است» این عقیده‌بسپولت 
منتج به‌ما تریالیسم یافلسفهٌ اصالت ماده مبگردد که منکروجود ماوراء 
الطبیعه است . مفپوم دیگر مکتب سوب کنیویسم این است که « تمام 


(۱ صمونای/ه 5 اموخصنین 

0620۲۵ 50۵۳61 )۲( 

(۳) ۱۵۱6866 د۱ ۳و مصهمنامع۱6]۱ 
(4) ووزز6۱عز09 


۱۹۰ مکتب‌های سیاسی 


آنچه که وجود وموجودیت دارد همان نقس فرد است ‏ و حقیقت تنها 
عبارت است ازفکرفرد ورأی هرفرد» اما فلسفةٌ ابو کتیویسم برخلاف 
عقید فوق میباشد . بنا بمغپومی که اشاره شد . فسفة پراگما تسیم 
موضوعهٌ ویلیام‌جیمز آمریکائی و فلسفهٌ هیومنیسم موضوعة شیللر 
را باید از نوع فلسفةٌ سوبژ کتیویسم دانست . 

از اقدم فلاستهٌ کلاسيك این نوع سوب کتیویسم . بر کلی! 
است ولی درقرون جدیده واضع اوليةٌ نرا باید کاذت دانست . 


۱۰۹ سوسیالیسم 
و5060 

این « ایسم » درحپان‌امروزازهمه «ابسم‌ها» بشترشپرت‌دارد 
ودر نقطه‌ای ازجپان‌نیست که همه‌روزه جهدرمطوعات وچه در گفت‌گوها 
و مباحثات دسمی و غیررسمی بحثی از آن در میان نباشد . مفهوم این 
اصطلاح سابقاً کنترل تمام شثون حیاتی اعضاء جامعه بودء که با لطبع 
شامل کنترل مّسسات‌اقتصادی‌هم ازطرف‌دولت میشود ولی‌امروزهفپوم 
آن شامل کنترل اقتصادی وصنعت و نام مکتب سیاسی وهم جنیشی است 
که هدف آن ایجاد سازمان دسته جمعی ( کولکتیف) جامعه است بنفع 
مردم بوسلهٌ مالکیت دولت نست بکله وسائل تولیدی انعم ازصنعت و 


ک ر چا تا بهسا ی شوه ۳ دِ او 2 ۳ تا و ‌ِ ادار ‏ 


(۱) م[801:۵ 


مکتب‌های سیاسی ۱۱ 
موّسس کمونیسم جدید. خودرا سوسیالیست میخوا ندند. اما سوسیالیسم 
بطوریکه در تار يچ سیر آن‌درپایان این مبحث ملاحظه خواهیم کرد 
ریش قدیمی دارد وحتی سوسیا لسم جدید قبل ازمار کس بوحجود آمده 
و حامیان متعدد قبل از مار کس داشته از قببل سن سیمون!.فوریه" 
و لوقبلان" فرانسوی و دابرت اادن انگلیسی که موّسس اولية 
سویالیسم نوین خوانده میشود و دیگر جمعیت قابیانهای انگلیس و 
گیلدسوسیالیستیها که یا مقدم برماد کس بود و یا عقاید سوسیالیستی 
آنپا با افکار ماد کس اختلاف داشتند امروز بسیاری ازاحزاب موسوم 
به «سوسیالیست» یاهسوسیال‌دمو کرات» عقید؛ مار کس‌را داجم بوجود 
« کشمکش طبقاتی » و « لزوم تحصیل قدرت سیاسی بوسائل شدید و 
طفیانی» و «دیکنا توری پرو لتاریا» مردود میشمار ند. بعضیازاین‌احزاب 
در کشورهای مسیحی سوسیالیسم را با عقاید مذهبی آميخته احزایی 
بنام «سوسیالیست مسیحی»تشکیل داده| ند , بعضی دیگر تشکیل احزاب 
«سوسیالیست میپن پرست» ( پاتريوتيك ) دادند مانند حزبی که بنش 
موّسس جمپور چك اسلوا کی بنام ناسیو نال‌سوسیالیست تشکیل داد 
(این‌اصطلاح ناسیو نال‌سوسیالیسترا نباید باحزب ناسیو نال‌سوسیا لیست 
آلمان هیتلری اشتباه کرد ذیرا حزّب نازی اصطلاح سوسیالیسم دا در 
عنوان خود اصولا بدین منظور بکار برد تا احزاب سوسیال دمو کرات 

آلمان و کمونیست آلمان را درهم شکند) . حزب کار گر انگلیس که 
( ممف امک 


(۲) ۳0۱9۵۳:6۳ 
(۳) ءصملظ وزدم] 


و مکتب‌های سیاسی 


مه‌ترین حزب سوسیا لیست معتدل میباشد و بین آن با حزب کمونیست 
انگلیس شکافی قابل توجه وجود دارد کلیهٌ فرضیه های توتالیتاریان 
را مردود شمرده معتقد به سبر تکامل تدریجی بطرف اقتصاد سوسیا لیستی 
در درون قالب دمو کراسی سیاسی است که آزادی کشوری دا برای 
اتباع خود محفوظ میدارد . در آمریکا حزب سوسیالیدت به پبشوائی 
نودمان توماس" وهمچنین احزاب‌سوسیا لیست‌فرانسه وایتالی و کشور 
های اسکاندیناوی بر نامه‌هاگی مشابه برنامهًا نگلیس دار ند . 

مخالفن سوسیالیس اینطور استدلال میکنند که سوسیالیز اسیون 
موسات اقتصادی خصوصی و شخصی لزوما منجر به ادار؛ امور کلية 
شون و مناطق زندکی فردی شده و بالاخره هنة منتهی به طپود دولت 
توتالیتاریان پلیسی میگردد . 

درانواغ سوسیالیسم : فرق عمده کمونیسم را با سوسیالیسم 
میتوان از مقايسة سوسیالیسم لیبر ال‌انگلیسی با سوسياليسم‌ها. کسی 
درك نمود : 

سوسیالیسم لیبر ال ( که ازقرن ۱۷ تا کنون منسوب به انگلیس 
میباشد ) معتقد است تنها بلزوم کنترل وسائل تولیدی ولی مخالف 
کنترل امر توزیح‌محصول میباشد . 

سوسیالیسم ماد کسی ( که آنرا سوسیالیسم روسیه نیز توان 
خواند) معتقد به کنترل تولید و توزیع هردو می‌باشد . کمو نبسم‌نیز 
معتقد به کنترل توزیع وهم تولید است . لذا بين کمونیسم باسوسیالیسم 
مار کسی یا سوسیالیسم روسیه فرة روسیه فرقی نیست ولی باسوسیالیسم معتدل 


۹ ۳۳۵0۵ (۱) 


مکتپ‌های سیاسی ۱۳ 


تشن فرق دارد . 

محتاح بتوضیح است که طبق تعریفی که سیدنی‌وب " در پایان 
که اون پاش از سوا لته تبودق [ دا جومرام حزی کر کز 
نوشت علاوه بر هدف‌مل ی کردن کارخا نجات ووسائل تولیدیوسوسیالیزه 
کردن منافع بمنظور ایجاد يك سلسله موازین بهداشتی و فرهنگی و 
تفریحات برای همه . همکاری نحت نقشه را در توزیم, بمنفعت تمام 
اشخاصی که خواه بوسیلةً دست یا بوسیلهٌ فکر در انجام امور اقتصادی 
شر کت‌دارند نیز حزء هدف سوسیالیسم قرارداد ولی این‌قسمت ازمرام 
که اشاره بتوزیع هم هست با طرز توزیم سوسیالیسم مار کسی که باید 
بنحومطلق تحت دستور و ارادءٌ دولت کمو نیستی باشد فرق دارد . 

| کنون علاوه بردو اصطلاح‌فوق الذ کر به‌سایرا نواع سوسیالیسم 
واصطلاحات و عقایدی که با سوسیا لیسم ارتباط یافته و یا براین عنوان 
بنحوی افزوده شده است به اختصار اشاره میکنیم . 

سوسیالیسم نوین : بطور کلی انواع سوسیالیسم زمان معاصر 
را سوسیالیسم نوین میخوانند تا با عقاید سوسیالیستی قدیم که ایدةٌ 
کنترل وسائل تولید را از طرف دولت در بر نداشته فرق گذاشته شود 
وغالاً دابرت اوون؟ انگلیسی را که مالك و مدیر يك کارخانه بود و 
نقشه‌هاگی برای بپیودی احوال کار گران وضع نمود موسس سوسیالیسم 
نوین میخوانند ومار کس قسمتی ازعقاید خود را از اوو بعضی دیگر از 
پیشقدمان سوسیالیسم نوین گرفته است . 

سوسياليسم تکاملی" : اصطلاحی است که بر نشتین " سیاستمداد 

(۱) طاطاع۲۲ ءول رد 

(۲) 0۵۵ 000۳۱ (۱۷۷۱ - ۱۸۵۸ب م ) 


(۳) صونامعمو ومومزات۲۲۵۱ 
() ۳۱۵۹۱6۵ ۲۵۲۱۱۵۳۸ 


۱۱۴ مکتب‌های سیاسی 
و نویسنده سوسیال دمو کرات آلمانی وضع نموده و با کالوتسکی و 
لیب‌نخت تا يك نسل بعد از مارکس بوسیلهً آثار و نشریات خود 
برسوسیالیستهای آلمان موسوم به اپ ی گو نی" حکومت داشتند . بر نشتین 
در لندن‌در تحت‌تاثر فا بیانها قرار گرفت و لذا موجدمرامرو یزیو نسم 
( تجدید نظری ) گردید که هدف آن تعدیل و ملایم کردن مزاج 
مار کسیسم و تبدیل آن از حالت انقلابی بمزاج اعتدالی و تکاملی 
بود وعقایدخودرا در کتاب خویش موسوم به سوسیالیسم تکاملی ذ کر 
نمو که در۱۸۹۹ بزبان آلمانی انتشار یافت . 

سوسیالیسم علمی :" بعلاوه بر نشتین برای اثبات عقاید خود 
آمدوارقام اسناتیستیکی واطلاعاتی‌جمع آوری کرده ومعنقد گردید که 
طبق اسنادی که تپبه نموده مسئله بحر ان‌غیر قا بل اجتناب‌در اپیتالیسم 
موضوع ندارد و نمیتوان ظپور آنرا براساس علمی اثبات نمود » زیرا 
مطابق آمار موجود , تعداد سرمایه دادان بجای آنکه طبق پیش بینی 
مار کس محدود و معدود شود بمکس افزایش یافته وی چنن ابراز 
عقیده نمود که « سوسیالیستپا» باید یکی از دو راه را انتخاب کنند یا 
افسانهٌ انقلایی منکی به متافيزيك مجرد هگلی دا بذیرند که ممکن 
است محركك احساسات گردد ولی البته رابطه باحقایق اجتماعی ندارد, 
و یا آنکه سوسیالیسم علمی را قبول کنند که تحقیقات سوسیولوژیکی 
(علم‌الاجتما ع) واستاتیستیکی را هم بحساب بیاورد بنا براین سوسیالیسم 
علمی‌را برای سوسیالیسمی اصطلاح میکند که‌توأم با تحقیقات اجتماعی 
و آمار وارفام وشواهد واسناد باشد . 


(۱) ز«موز۴۵ 
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مکتب‌های‌سیاسی ۱۵ 

سوسیالیسم فابیان : ناء جنیش سوسیالیستی گروهی است در 
انگلیس که تحت نفوذ افکار مار کس قرار گرفته ولی ماد کسی‌نستند 
و علاقه به ایجاد يك فلسفهٌ اجتماعی نشان نداده آنچه که مورد توحه 
ایشان بود عبارت بود از توحه بمسائل مر بوط به فن اداره و سازمان 
مرتبط بکنترل اجتماعی کارخانه و صنعت ‏ و دیگر بکار بردن قدرت 
سیاسی برای‌بپنودی سطح زندگی طبقه کار گر . از لحاط فلسفه اقتصادی 
فرضهٌ اجارءٌ دیکاردو وفرضهُ قیمت اراضی هانری جورح (۱۸۳۹ - 
0۱۳۸۰۷ را پذیرفتند که میگوید : 

)۱( قیمت‌اراضی معرف‌قدرت | نحصارودرحةٌ | تحصاراراضی‌است. 

(۲) باید بیشترمالیات براراضی وضع‌شود تاموجب آزادی‌صنعت 
و کارخانه ازقید مالیات گردد 3 
(۳) بوسیلهٌ از میان بردن مناف اقحصادی » باید فرصت های 
اقتصادی بطورمساوی دردسترس عموم قرار گیرد . 

سوسیالیسم‌صنفی ( گیلد سوسیالیسم ) نیز بعد از جمعیت فوق 
درانگلیس بوجود آمد . هردو فرقه دردوعقید؛ اقتصادی واخلاقی زیر 
مشترك بودند که : 

(۱) معتقدات وارزشها را مشتر کاً جامعه تعین میکند نه افراد. 

(۲) هرموّسمه(,که‌شامل اموال‌شخصی ودستگاه تملك نیزمیباشد) 
باید براساس سودجوئی وفایده بخشی( اوتیلیته ) اجتماعی آن سنجیده 
شود و برحق شمرده شود . 

این گروه در مورد بدبینی نسبت به نتایج خسته کنند کارهای 
یکنواخت وجاری صنعتی درانسان بامار کس همعقیده بودند و لی‌عقيده 


۱۹۹ مکتب‌های سیاسی 
مار کس دا درباب لزوم کنترل افتصادی هنرها درسیستم صنعتی مردود 
دانستند. و نیز معتقد بودند به لزوم‌ایجاد تشکلات غرمتمر کز صنعت 
دراصناف ( گیلدها) و بلزوم تقلیل قدرت سیاسی متناسب عمل فوق که 
با عقیدء مار کس اختلاف داشت . ایدگولوژیآ نان از این حیث مشابه 
ایدئولوژی اتحادیةٌ هنرمندان ( کرافت یونیونیسم" )بود . 

سوسیالیسم پارلمانتر" اين اصطلاح را ژورژ سودل که از 
پیشوایان مکتب سندیکالیسم و مخالف با دمو کراسی پارلمانی است 
در کتاب خود موسوم به «ا نعکاس طغیان» بکار برده ۰ سوسیالیسم لیبرال 
کشورهای دمو کراسی دا مردود شمرده و آنرا سوسیالیسم پارلما نش 
نام گذاشته ومعتقد است که «سوسیالیسم»پارلما نی همیشه خوددا بعنوان 
ار یاب کار گران وحافط نظم جامیزند و جنا نچه طغیان پرو لتاریا بنحو 
شایسته هدایت و اداره شود اثر از میان بردن سوسیالیسم پارلمانی را 
نیز خواهد داشت . (رجوع شود به سندیکالیسم) 

خلاصا تاریخچ1 سیر فلسف سوسیالیسم : 

(۱) واضع اولیةً آن افلاطون است که مسلك وی اریستو - 
کراتيك وسوسياليستيك بوده میگوید : 

«ثروت افراد متعلق بعموماست و باید بمصرف‌عمومیرسدومشاغل 
افراد را دولت تعین کند» سوسیالیسم وی درحقیقت سوسیالیسم افراطی 
است و درمسئْلةٌ رد ثروت افراد مشابه است با کمونیسم مار کس ؛ ودر 
مورد کنترل مشاغل افراد مشابه فاشیسم آلمان و ایتالی و کمونبسم 

( ات500 بودهوامه‌وع(۳۵ 





مکتب‌های سیاسی ۱۱۷ 


شوروی میباشد . 

(۳) فلاسفامذهبی اسكالستيك قرون وسطی معتقد بودند که 
«مالکیت عامه طریقه کامل‌تری است ازز ند گی تاتملك شخصی, و تملك 
شخصی طبیعی نبوده نتیجةٌ شرادت انسان است , و سیستم مزد گرفتن 
سب فقر توده‌ها گردیده نا گزیر گشته‌اند بار نج وزحمت‌خود بقدرتی 
که آنپا دا بنده ساخته اطاعت و آنرا یاری نمایند» و میتوان اکثر 
بدبختی‌ها و شرادتبای انسانی را بوسیلةٌ لغو مالکیت و بالاخص لفو 
مالکیت زمن ازمیان برد» . 

(۲) قرن۱۷: (الف) حزب لولرز انگلیس بتیادت اوودتون 
و لیل برن ( که آنها دا لیبرالهای«م و کر اتركك نیز عیخوانند) معتقد 
گشتند به اصل مساوات ولزوم همسطح قراردادن مردم عوام ولردها و 
اشراف و دفع اختلافات اجتماعی و دفع اختلاف مقدمات اجتماعی و 
سیاسی واموال . 

(ب) حزب دیگرز ( یا لولرزهای واقعی ) که آنبا دا اولین 
کمونیستهای یوتوپیان ( خیالپرست ) یز گویند بقبادت جرارد 
وینستانلی اولین فلسفةٌ اجتماعی پرولتادیا را وضع کرده گفتند : 
«اصلاحات سیاسی بدون دقع تساویپای اقتصادی عسلی است مصنوعی و 
سطحی» وقویاً معتقد گشتند بلزوم لغو مالکیت اداضی . 

(ج) جیمز هارینگتون پیشوای جمپودیخواهان انگلیس نیز 
معتقد بعقده فوق بود . 

(۴) قرن ۱۸ :جان استوادت میل فیلسوف انگلیسی خود را 
(6)۱ظ۲ تن رهمامب0 





۱1۹۸ مکتب‌های سیاسی 
سوسیا لیستدانسته‌اما اورا سوسیا لیست‌اید آ لیست (خیالپرست)میشمار ند 
دربرابر ماد کس که او دا سوسیالیست ماتریالیست (مادی) میشمار ند . 

(۵) قرن ۱٩‏ و۳۰ : دابرت ااون انگلیسی مومس سونیالیسم 
نوین خوانده میشود . کال مار کس واضع فلسفةٌ سوسیالیسم جدید و 
کمونیسم جدید است و اين فلسفه دا متشکل کرده . لنهن پیشوای 
انقلاب روسیه و پس از وی استالین از سوسیالیسم مار کسی حمایت 
کرده‌انه . سایر انواع سوسیالیس قرن ۱٩‏ و ۲۰ ددهمین مبحث ذ کر 
شده . هگل نیز قبل از مار کس بطور کلی معتقد بلزوم کنترل افراد 
ازطرف دولت بوده ولی و ارد در بحث مسائل اقتصادی نشده ما کیاولی 
و ژان‌بودن فلاسفةٌ قرن ۱5 نیز درباب لزوم کنترل افراد آدمی عقیدة 
قوق‌را داشتها ند ولی هیچندام را سوسیالیست نمیدانند . 

(رجو ع شود به هار کسیسم » کمونیسم » بالشویسم » و گیلد 
سوسیالیسم .) 


۰ . سوفیسم (سو فسطانی) 
0 
در زبان یونانی سوفیسماه سوفیزا بمعنی تعلیم و آموزش و 
سوفوس بمعنی خرد وعقل است . اما سوفیست عنوان عده‌ای ازفلاسفةٌ 
ماقبل سقراط است و سوفیسم نام مکتب این فلاسفه است که قبل از 
مکتب سقراط وافلاطون و ارسطو بظپوررسیده عنوان سوفیست دریو نان 
قدیم ابتدا بمرد دانشمند وشخص خردمند. ومتفکر وهوشمند بخصوص 


ِِ مکتب‌های سیاسی ۱1۹ 
به فیلسوف ومرد حکیم‌اطلاق میشد وعنوا نی محترم بود ولی بعدها که 
فلاسعه سوفیست مورد تحقر و انتقاد و حمله سقراط و اقلاطون قرار 
گرفتند این عنوان از احترام اوليهٌ خود افتاد و بعدها به کسانی‌اطلاق 
ميشد که در مباحثه و گفتگو وسیلةٌ زبان بازی و مغاطعه بر حریف غلبه 
نمایند لذا درمنطق اصطلاح سفسطه نیز عنوانی خاص پیدا کرد . 

اما حملةٌ سقراط و افلاطون به سوفیست‌ها از این باب بود که 
سوفیست‌ها به ازاء تعلیم علم » از مردم پول میگير ند درحالیکه تعلیم و 
آموزشامریاست مقدسو نباید آ لود بعمادیات‌شده ما نندامتعه واجناس 
درمعرض فروش گذاشته شود بلکه باید بنحو آزاد و بلاعوض وافتخادی 
بمردم تسلیم گردد و فیلسوف باید در نشر علم خود حالت آماتور دا 
داشته باشد نه علم فروش . 

سوفیست‌ها عبارت ازمعلمن وفلاسفه‌ای بودند متفرق کهمتشکل 
نبوده و تأسیس يك مکنب متشکل ننمودند و هريك جدا گانه به ازاء 
اخذ وجه بتعلیم می‌پرداختند و مخالفین ایشان چنن استدلال میکردند 
که بدینطریق علم هم در انحصار پول یعنی در انحصار اشراف پولداد 
واشراف زادگان قراد میگیرد و مردم دیگر از استفاد از آن محروم 
میمانند . 

باید دا نست که فلاسفةٌ قدیم‌یونان یعنی فلاسفهٌ ماقبل سوفیست‌ها 
کلیةٌ هم خود را مصروف تحقیق درطبیمت و عالم و ستار گان آسمان و 
موحودات سطح کر زمن غیر از انسان نمودند . 

دستهٌ دوم» فلاسفهٌ سوفیست هستند که بعد ازدستهٌاول ایدمو توحه 
خودرا از کنات وطبیعت به انسانیات و آنچه که مر بوط به انسان است 


۳ : 
معطوف داشتند چنا نچه پرو تااگوداس ( قرن پنجم ق.م ) که از فلاسفه 
اوه سوفیست است میگوید «انسان مقیاس هم اشیاء است > . 

دسته‌سوم شامل سقراط وافلاطون وارسطو مشود که‌سعی کردند 
طیعت و انسان هردو را حمعاً در یکنستگا» کلمل قلسفه بکعاته و 
روابط آ ندورا بایکدیگرمعلوم نمایند واز هيچ‌يك غفلت نورز ند . 

رویهمرفته فلاسفةٌ سوفیست ماقبل سقراط اشخاصی‌بوده‌اند نست 
پزمان خود دوشتفکر ودارای افکار مترقی و پیشرووطا لب‌تحولزانتقاد 
کننده بوضع موجود و مخالف با کنوانسیون یا قراردادهای موضوعةً 
بشری» و بعقیدهمو جودمفسر ین‌فلسفه مکتب‌های‌شکا کین و کلبیون بعدها 
از عقاید سوفستها سرجشمه گرفته که معتدل‌تر بود و شک کین و کلسون 
آنرا یرف افراط ۰ بردادهاند همچتین ف_غشودجوگی نیز ازاین جمم 
ی 

از فلاسفهمعروف‌سوفیست پرو تا گوداس» انتیفون » تراسی - 
ماکوس دگور گیاس عموماً متعلق به قرن پنجم قبل ازمیلاد میباشند. 
(رجوع شود به سپتيك و سينيك ) . 


۰ 


م ٩‏ ۰ 
۱ - صی ت - صینیسم - ( کبیون) 

۷۱۵۵ 

ما۱ .86اه و 


این فرقه را که کلبیون مینامند بعضی با شکا کین (سپ‌تيك) فرق 
نمیگذار ند ولی بعضی ازمحققن فلسفهٌ سیاسی ایندو فرقهرا ازیکدیگر 
جدا دا نسته وحدا گانه از آنها سخن گفتها ند . 

توضی حآنکه عقاید و گفتاد فلاسفةٌ اين ده فرقه که غالب آنها 
معاصر یاتالی مکتب افلاطون و ارسطو میباشد بقدری بیکدیگر نزديك 


مکتب‌های سیاسی ۱۳۱ 
و مشابه است که تفکيك آ نها از یکدیگرخالی از اشکال نیست و نتیجه 
هرده فلسفه همدرغالب موارد یکی‌است . | گر بخواهيم فرقاین‌دو فرقه 
را دريك جمله ذ کر کنیم باید بگوئیم که شکا کین معتدل‌تراز کلبیون و 
کلبیون افراطی‌تر از شکا کن بوده‌اند زیرا شکا کن نسبت بهمه حیزدر 

عالم شك کرده ولی کلبیون منک رهمه چیزشده‌ا ند . 

دیگر آنکه غالب عناصر فلسفةٌ ایندو فرقه مأخوذ از عقاید 
سوفسطائیان اقدم یونان بوده و دیشهٌ معتقداتشان از آن فرقه است لذا 
بعضی از مفسرین درتفكيك سوفسطائیان از ایندو فرقه نیز دچار ابهام 
گردیده بعضی اوقات شکا کن‌دا سوفیست یا بعکس‌سوفسطا ئیان‌را شکا 
خواندها:د. 

وجه تسمية اين فرقه به کلبیون یا سينيك ان است که موْسس آن 
انتبس‌تن " مباحثات خود را در نقطه‌ای واقم دد شهر آتن موسوم به 
سینوسارژ" بمعنی سک سفید انجام میداد . کلمه سينيك منسوب به‌ستارء 
سیریوس یا شعرای یمانی که یکی ازستار گان هیثت فلکی کلب | کبر 
است نیز معنی‌میدهد . 

و دیگر از قلاسفةً معروف سينيك دیوژن " معروف می باشد 
که حکایاتی از وی مشپور است از حمله آنکه در روز دوشن باچراغی 
افروخته در دست در کوچه‌ها گردش میکرد ودد پاسخ سائل گفت «از 
دیو ودد ملولم وانسانم آرزوست» و «بجستجوی آدهءی‌حستم و بدنبال يك 
بشر آمن‌ودرست میگردم» ودیگر آنکه در کورینت هنگامی که‌اسکندر 
مقدو‌نی در معبری بروی میگذشت . ازاو خواهش کرد که از اسکندر 


[۱] ۸۱15۱۳۵065 (-۳۷۱ ق.م) فیلسوف آتنی‌شا گرد سقراط 
(۲] ۳۴۵5۹۵۳۵۵) [۳] 1(:0)۵۵5 ۳۲۳-۱۲ ق.م) شاگرد انتیستن 


_ ۱۳ مکتب‌های سیاسی 


جبزی بخواهد وی در پاسخ گفت : «می‌خواهم از جلو من دور شوی 
تا از نور آفتاب محروم نمام» و دیگر هنگامی که در تبعید بسر میبرد 

«همشپریانت‌تورا ازشپر برون کردند؟» دیوژن پاسخ‌داد «اشتباه 
میکنی ! من آنها را در شهر گذاشتم » . گویند دیوژن در خمی شکسته 
زندگی‌میکرد و از مایملك جپان تنها يك کوزه شکسته داشت و چون 
روزی دید که شخصی بادست از آب نپرمیئوشد کوزه را بشکست تا بقدر 
يك کوزه هم علاقه بجپان مادی نداشته باشد . 

کراتس " بزر گترین مبلخ‌این‌فرقه شمرده شده وی تمام اموال 
و علایق مادی خود را ترك گفنه حیات فقرفلمفی دا بر گزیده ما نند 
گدایان آواده بمسافرت پرداخته وفلسفةٌ خودرا تعلیم مبداد زوجهٌ وی 
هیپارشیا که ز نی‌ازخانواده بزرگی وابنداشا گرد کرانس‌بود درحیات 
دوره گرده, و آواز گی نیزاورا ترك نگفت وهمراء وی بود . 

تا بعین این‌فلسفه بطور کلی سعادت و فلت را درترك تمام لذات 
شمرده سروپای برهنه بالباس‌ژنده ددمیان مردم گردش کرده ایشان‌را 
باطعنه و خشونت ومتلك گوگی پند داده وهمه چیزرا رد میکردند . 

بعقیده کلبیون و شکاکنن اجرای فلسفهٌ ایشان چیزی نیست که 
مزاحم زندگی | کثریت عظیم مردم شود زیرا « کثرمردم ازهرطبقه 
که باشند درهرحال حمقائی بیش نیستند و ذندگی نیکو تنپاخاص 
مرد خردمند و حکیم است . فلسفه بخودی خود مرد حکيم را از 
قید تعپدات نسبت بقوانین و کنوانسیونهای دولت و جامعه آزاد 
میکند . همدجا خانه ددطن‌مرد حکیم است وهیج‌جا خانه ومیپن 


[۱] ۳0۵۸68) شا گرد دبوژن دراواخرقرن چهارممیز سته و نون موسی 
مکتپ ردافیون ازشا گردان وی بوده است . 





مکب‌های سیاسی ۱۳۳ 
وینیست . نه محناج بخانه و وطن و کشور است و نه احتیاجی بشهر 


(سیته) یا قانون دادد ذیرا تقوی و پرهیز گاری شخص خودش بمنزله 
قانون وی میباشد . کلیك موْسسات بشری علی‌التسادی مصنوعی است 
و بالنساوی خارج از اعتنا و توجه مرد حکیم ؛ زیرا برای کسان ی که 
بمرتبه بی‌نیازی اخلاقی دسیده‌اند این مسائل کلا غیر لازم است . تنها 
کشور حقبقی و جامعةٌ واقعی آن است که حکمت و خرد تنپا شرط و 
لازمةٌ تابعیت آن باشد و چنن کشوری نه مکان لازم دارد ونه قانون . 
تمام مردم خردهند جپان هر کجا که باشند طبعاً تشکیل‌يك‌جامعا 
واحد داده و آنرا پر جهان (سیتةٌدنیا) مینامیم و مرد حکیم شخصی 
است متعلق بجپان ومرد جهان وتبعةٌ جهان" ( کوسموپولیت ) است» . 


(رجرع شود به سپ نیک د سوفیست ) . 
۲ - شک کین 


رجوع‌شود به سپ تیسم د سينيك د سوفیست) 


۳ - شوونیس 
یا 0۳0 
این اصطلاح مأخوذ از نام نیکلاشوون " مداح فدائی ناپاگون 
است که از آن ببعد بمفپوم افراط و مبالفةٌ کود کودانه ددمیپن پرستی 
استعمال میشود ومی‌توان آئرا پاتریوتیسم افراطی خواند . (رجوع 
شود به پاتریونیسم ) . 


(۱) 00600001146 
(۲) مذ۲ ومد - ممانمز۱ 





۱۳۴ مکتب‌های سیاسی 


5 - یسم » صیسم » سیزم 
نع 

شیسما " در زبان یونانی بمعنی شکاف است و شیسم بمعنی مسلك 
اعتزالیوانشعایی یا شعوبی‌است . ابتدا درقرون وسطی درمودد انشعاب 
درکلیسا و مذهب مسیح و تفكيك آن بفرقه‌های مختلف بکار رفته و هم 
مفپوم کناره گیری عده‌ای از روحانیون دا از جامعةٌ کلیسا داشت ؛ و 
این کناره گیری دا که سیب انفکال در مذهب وضیف کلیسا میشد غالا 
جرمو گناه میشمردند واین‌فر قه‌را اعتزالیون یاا نشعا ببون میخوا ندند. 
ولی بعدها بمفپوم وسیع‌تری استعمال شده هر نوع تجزیه و انفکاك در 
جامعه يا احزاب وحمعیت ها یأمدأهت رأشیسم حوندند جنا نچه‌تجر یه 
حزب سوسیالیست و کمونیست دوس آغاز انقلاب‌را بدوفرقة بالشويك 
و منشويك , شیسم خوانده و منشویکها را اعتزالیون نام نپادند . در 
مذهب اسلام وسایرمذاهب و فرق سیاسی نیزاصطلاح بپمین مفپوم بکار 


رفته است . 


۵ . ثاپبانیسم 
۱:۱۱ 
نام مسلك سیاسی يك سازمان سوسیالیستی در انگلیس است که 
از روشتفکران سوسالیست آن کشور در سال >۱۸۸ عاسین فف 3 سعی 
کردند که سوسیالیست دا در طبقهٌ متوسط معمول سازند و هم طرفدار 
(۱) صعنطمه 


مکتب‌های سیاسی ۱۳۵ 


سوسیالیست تدریجی بودند . موسین آن فرانك پودومود ۲ و 


ادوارد پیز " بودند و بعداً بر ناردشاو ود سیدنی وب و عدهٌ دیگر نیز 
بدان ملحق شده وهمن حمعیت بعداً پا تشکیل حزب‌کار گرانگلیس 
قرار گرفت . ولی‌بعد ازتأسیس‌حزب‌کار گر؛ این‌مجمع بعنوان مجمع 
تحقیقی: تبلیغی تحت عنوان « انجمن فابیان » (سوسیتهٌ فابیان) باقی 
ما ند. اینان مقالاتی‌بررضد فلسفهٌ مار کس نشردادند ومبنای عقایدایشاین 
این‌بود که : 

۱- اصلاحات اجتماعی , تکاملی طبیعی بوجود میآورد و وضع 
اقتصادی‌کار گررا بخودی خود ببودی می‌بخشد و احتیاجی بهانقلابو 
شدت عمل وطغیان ندارد . 

۲- کشمکش طبقاتی برای ترقی اجتماعی رورت ندارد . 

(رجوع شود به سوسیالیست فابیان تحت عنوان سوسیالیسم) 


۹ أشیسم 


۳( 
این‌اصطلاح از کلمه فاشیسمو" مأخوذ گردیده که بعنوان شعار 
اتوریته و فدرت در روم قدیم استعمال ميشده و نام بسته‌ای پود از حند 
میله ويك تبر که | نرا پیشا پیش دستجات سباه حمل میکردند . 
موسولینی در زمان معاصر آنر! احیا کوده پیراهن سياهان وی 
این علامت را حمل میکردند و اصطلاح فاشیسم نیز در ایتالی زمان 
(۱)ممصمفمط موز 


(۲) مو۵ع۳ ۳۸/۷۲۵۳۵ 
(۳) 5000ذ6ع۴0 





۱۳۹ مکتب‌های سیاسی 





موسولینی وضع شده و شایع گردید . بدینطریق فاشیسم ريش تاریخی 
وقدیمی نداشته محصول عصر جدید میباشد و تر کیبی است ازعده‌ای از 
عقاید که بطوریکه درهمن‌مبحث اشاره خواهد شد هرعنصر آن ازیکی 
از مکاتب سیاسی سایق گرفته شده ودر واقع معجون ومخلوطیاست از 
عقاید مسلك های سیاسی مختلف . دیگر آنکه برخلاف سایرمکتبپای 
سیاسی که ابندا مدتها وشاید قر نپا وی آن صحبت و بحث شده وفلسفه 
آن بتدریج پخته و متشکل گردیده بعداً که زمینه افکار حاضر شده 
ممکن بوده است منشاً اثروعمل در يك جامعه واقع شود . فاشیسم قبلا 
يك‌فلسفه ومبنای استدلالی وعقلی‌بوجود نیاورد بلکه جمعی گرد آمده 
برهبری یکی ازافراد خود اعمالی انجام داده قدرتی بدست آوردها ند 
وسپس‌مللاحظه کردها ند که احتیا ح‌مبرموچاره ناپذیر بوضع‌فلسفه دار ند 
تا اعمال خود را برای افکار عمومی حامعهٌ خود و مردم جپان ترجیه 
نمایند و برحق جلوه دهند و سنس در میان فلسفه های مکاتب گذشته 
جستجو کرده ببینندآن عمل‌در کذام فلسفه تأیید و توجیه شده , همان 
توجیه را گرفته وارد فلسفهٌ خود کرده وازمجموع این‌توحیپات فلسفةٌ 
نوین فاشیسم‌را بوجود آورده| ند واین‌تنها مسلك و مرام و دوش سیاسی 
است در تمام‌تاریخ‌بشری که دارای‌این‌خاصت‌است » برخلاف کمونیسم 
ودمو کراسی وسایرمکاتب سیاس ی که عمل‌بمرام مدتها بعداز وضع فلسفة 
آن بمرحلهٌ وجود قدم گذاشته است . دز حقیقت فل.عةً فاشیسم فلسفه 
خلق‌الساعه است و بستگی داشته است به‌پیش آمدها ووقابع وعمنیاتی 
که باید دربرخورد پاحوادث انجام بذیرد . 
بپرحال فاشیسم را بطور کلی چنبز تعریف کنند که عبارت است 


مکتب‌های سیاسی ۱۳۷ 
از روشی از حکومت که بحد افراط حالت استبدادی و دسته جمعی 
(توتالیتر) و انقلابی دارد . این طرز حکومت ابتدا دد ایتالی بظپود 
رسید و بعد تحت عنوان فالانژیسم وفر انشیسم درتحت بیشوائیژ نرال 
فرانکو در اسیا نی و تحت عنوان ازیسم در آلمان بوجود ۳1 . در 
بسیاری از کشورهای اروپائی دیگر نیزتمام یا بعضی از عناصر فاشیسم 
مورد قبولاحز اب سیاسی‌واقع‌شد وهمچنین‌پیشوایان یا گرو» پیشوایان 
بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی نیز آنرا بذیرفتندکه از آ نجمله 
بود پردن رئیس‌جمپور آرژانتن . 

فاشیسم در هر کج ظپور کرده از عوامل زیر استفاده کرده 
یعنتی وجود عوامل زیر بپترین زمینه برای طبور و نمو فاشیسم 
گردید : 

انشعاب و تجز یه اجتماعی حاصله از جنگ اول جهانی ۰ شیوع 
کسادی بازارافتصاد . کشمکش بن‌سرمایهداران وجنیش‌های‌کار گری: 
ضف مذهب و تنزل عقاید مذهبی و اخلاقی بين توده‌ها « بیم سرمایه 
داران و طبقهٌ متوسط اعلا از ظهور سوسیالیسم و کمونیسم و بقدرت 
رسین‌آن . بپمن‌سب فاشیسم دردرحه اول‌متوسل به‌طقه متوسط ادنی 
گردید ودر درحهٌ دوم به‌سودا گرآنو با نکداران وصاحبان کارخا نجات 
و صنایع که از سوسیا لیسم و کمونیسم وحشت داشتند . روحانیون و 
مذهبیون نیزدر آغازاز ترس کمو نیسم که مذهب‌را کاملامردود میدا نست 
به‌تر فی‌وصعود فاشیسم کمك کردند . فاشیسم‌درا کثرموارد موفق گردید 
دهقا نان‌و کشاورزان را که از جنبش‌های کار گر ان صنعتی خشمگن بود ند 
بدنبال خود بکشاند وحتی دستجات عظیم‌کار گرانی را که ازاعتصا بات 


۱۳۸ مکتب‌های سیاصی 


منجر بشکست و از کشمکشهای بن افراطیون چپ و احزاب لیبرال 
خسته شده بودند باخود همراه نماید . بیشوایان نظامی‌را؛ ناسیو نا لیسم 
افراطی فاشیسم مجذوب ساخت زیرا فاشیسم آفسانه‌ ای وضع کرده 
گفت که : 

«ملت آلمان مأموریتی خاص از طرف تقدیرروسر نوشت دار: که 
پرتهام جامعةٌ بشری و لااقل برهمسایگان خود حکومت کند , وفرد 
بمنظور لزوم تجاوز وجنگ بایدکاملا مطیع دولت باشد .» مرتبةٌ بیشوا 
دا بمرتبةٌ الوهیت یا نیمه خدائی دسانید و اورا تنها فردی معرفی کرد 
که قادراست ملتی‌را اززوال نجات داده به عدف همأموریت تادیخی» 
خود برساند . قاشیسم حزبی بقیادت افراد هرشمند ءفعال ونخود آ ورد 
که درفنون تبلیغات جدید مپارتی بسزا داشته » مردم را بنحو استمراد 
بحالت شورید گی و آشفتگی وهیجان نگاه میداشتند جواذن حزب را 
از کود کی با لباسپای متحدا لشکل بصورت گروه‌های نتلامی ما نند در 
آورده افکار فاشیستی را در ایشان تلقن کرده غالبا آنپا دا به مارش و 
رژه در خیا با نپا وامنداشتند . و همنقدر که حزب بقدرت میرسید نمام 
احزاب دیگردا منحل کرده وموّسبات دمو کراتيك و آزادی مطبوعات 
واجتماعات ومجالس‌ملی واتحادیه‌های کار گری آزادرا ازمیان‌میبردند 
انتخا بات صورت طاهرداشت و تنبا کاندیدهای حزب درتحت فشار نظامی 
انتخاب میشدند » واحدی جرئت ابرازمخالفت نداشت . فشیسم بیکی 
ازدوطریق بقدرت رسیده يا بوسیلهٌ ردوشپای مبتنی براعمال زور و فرو» 
مانند ایتالی واسپانیا ویا بو. _نةٌ تخریب وضعیف کردن موّسات ده لت 
دمو كراتيك وسیس تحعیل | کثریت پارلمانی درقوه مقننه ویا انتختاب 
پیشوای حزب بسمت پیشوای کشوز ؛ ما نند آلمان و آرژا نتن‌وهمینقدز 
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که فاشیسم بقدرت میرسید معمولا دوش امپریالیسم و میلیتاریس و 
اوتار کی ( استقلال اقتصادی و بی نیازی اقتصادی ) و توسعٌ اراضی و 
سیاست خارجی متجاوزرا در کشورهای دیگر پیش میگرفت. ازهر نوع 
انتقاد با کمال خشونت و بی‌دحمی بوسیلةٌ سیاه‌های متحدالشکل حزب 
و پلیس‌های مخفی جلو گیری ميشد . دوشمای توتالیتر ( استبداد دسته 
جمعی ) در کلیهُ شئون و منطقه های جامعه از قبیل امور اقتصادی و 
فرهنگی و اجتماعی‌ومذهبی‌در تحت دستورحزب فاشیست ودولت‌فاشیست 
اجرا میشد . ناسیو نالیسم افراطی در بعضی موارد منجر بفلسفةٌ تفوق 
نژادی گردیده و بالاخره به‌مرام انتی سمی‌تیسم (ضد یپود) منجر شد. 
فاشیسم ایتالیا ابتدا با یپودیان بدوستی رفتار میکرد . اما بعد از سال 
۸ در تحت فشار آلمان که در آ نجا عقدءٌ ضد یپود قوت یافت جزء 
اصلی نازیسم یا فاشیسم آلمان قرار گرفت ؛ و وضع قوانین ضد یهود 
نمود . 

درانگلیس » سر ااسوالدموسلی" در سال ۱۹۳۱ حزبی بنام 
« اتحاديةٌ فاشیست های انگلیس امن نمود که به ببراهن ساهان 
انگلیس معروف گردیدند و در ماه مه ۱۹6۰ از طرف دولت انگلیس 
شخص وی توقیف شد ودرزمان جنگ در توقیف بود وحزب مزبور از 
میان رفت . 

در کشورهای متحدة آمریکا گروه های فاشیستی به نامپای 
مختلف از قبیل بیراهن نقره‌ای‌ها و کلمبیان‌ها بوحود آمدند که دد 
درج؛ٌاول شدیدأبرضد سیاء‌پوستان ودر درحه‌دوم مخالف یمودیان‌بودند. 

واما عناصری که‌مکتب فاشیسم از آ نیپاتر کیب‌یافته و منابع 

(۱) 7ع[مم۱ ۱0وببع0 زد 
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فلسفی آ نها پشر ح زیر است : 
(۱) ناسیونالیسمو تفوق نژاد آ لمانراازفلسفهگل آلمان گرفته. 
(۳) قسمتی از مراسم سوسیالیسم را از مار کس و قسمتی از 
سوسیالیست‌های انگلیس اخذ نموده . 
(۳) شعارفاشیسم یعنی«رایش‌سوم» را از آر تورمو لر دا ندو نیر و ك 
اقتباس نمود". 
۴ سحتی و شدت عمل و بی‌رحمی دولت را از فلسفه ما کیادلی 
اخذ کرده ۱ 
(8) قسمتی از توجیه وبسط ناسیونالیسم را از بندت و کروسا و 
گیودانی جنتیله دآلفردو رو کو" ایتالیائی گرفته است . 
(*) فلسف غیرعقلی (ایرسیو نالیسم فلسفی) فاشیسم از ذوپنهاور 
دنیچه د هانری‌بر گسون مأخوذ است . 
(۷) نیروی‌محر کموقوءمولد؛ٌافسانهرا ازایدئولوژی سندیکالیسم 
ژرژ سودل فرانسوی گرفته . 
(۸) فاشیمم اسپانی ( فالانژیسم ) بعضی از عناصر خود دا هم از 
سورل وهم از ویلفرد و پادتو " اخذ کرده است . 
)٩(‏ دد دمو کراسی و نفی لیبرالیسرا از الفردو رد کو اقتباس 
رف 
(۱۰) افسانه‌نژادی و تفوق‌نژاد نورديكر| از هوستن استو ارت 
چمبرلن * انگلیسی گرفته که وی نیز آنرا از گوبینو فرانسوی اخذ 
6۱ مت ممقمه۷ عالمماا تنطان۸ 
۲۱) 1۱0600 ۸۱۱۳600 ,ام نجممهز0 رقم۳۵ 606۱۱0«مظ 


( ۳۵۳6۸۵ ۱]۳۵00 ۷ 
(۶) «زم۱عمصورمدان ماو و۲۱0 
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نموده و هانس کونتر "و اسوالد اشپنگلر ۲ آنرا پرورش داده‌اند و 
توجیه فلسفی آن بوسیلهً آ لفرد زوز نبر گه" انجام شد . 

(۱۱) عقیده به اهمیت قددت برهنه و اينکه مذهب و اخلاق و 
فرهنگ عموماً باید دراختیار دولت وابزار دست دولت باشد مأخوذ از 
عقاید ما کیاولی است . 

(۱۳) فرضیهُوحدت‌قدرت را بادو لت از تریتشکه ؟ آلمانی گرفته 
که وی آنرا در کناب سیاست خود پرورش داده است . 

(۱۳) جنبةٌ ميستيك ( اسراد آمیز بودن اصول عقاید حزبی و 
حالت‌معمائی‌وابپام بدو لت‌وحکومت دادن) فاشسم‌را الفر دوروز نبر ك 
جستجو کرده و درتحریرات میستر اکهادت" تئولوژیستآلمانی قرن 
۶ بافته است . 

(۱۴) عقیدهُ بقپرمان پرستی و « آزادی را بوالپوسی و نتبجة 
خودپرستی شمردن» کهازعناصرمهم فاشیسم است‌ماً خودازعقاید توماس 
کارلیل اسکانلندی (قرن ۱۸) میباشد و از زمان وی این عقیده معمول 
گردید . 

واينك اصول عقایدسیاسی فاشیسم و نازیسم را که‌از کتب‌هیتلر 
وموسولینی پیشوایان و موسسین اين مکتب و سایر نویسند گان فاشیسم 
اقتباس وجمع آوری شده است. بطورخلاصه برای سپولت مراجعهذ کر 

]106۳85 60۲۱۱۵۲۳ )۱( 

( 50۵۱۱0۱6۲ ۱0وتجل 

(۳) ومدطاجمه۲0 ۵عا۸ 


(6) ۱۷6»و۱زمع[ 
(۶) ۳۵۷۵۳۸ ععاوزع۱۱ 


(۱) دولت : دو لت در قاشیسم نتیجهٌ همان ایدالیزاسیون دولت 
ملی هگل است . 

(۳) حکومتوحزب: حکومت بر پايةٌ قدرت‌وزورو نیروی‌برهنه 
استواراست ( ما کیاولیسم) طبقهٌ حا کمه (الیت).همم<زب وهم‌حکومت 
را تشکیل میدهد وتفکيك و تمیز این‌دو از یکدیگر غیرممکن است. 

(۳) ضد مار کسیسم دضد دمو کر اسی: فاشیس‌خصم‌هردومسلك 
مار کسیسم و دمو کراسی است و هردو را مردود میشمارد آزادی و 
دم و کراسی دا بوالپوسی و خود پرستی ( | گوئیسم ) و اید جسنجوی 
مسرت را از امیال بست میداند . 

(۳) توتالیتازیانیسم و کولکتیویسم : منافع فرد را فدای 
مصالح جامعه وفردرا مستهلك درحزب و دولت میداند و کاملا طرفدار 
مکتب توتالیتاریا یسم و کولکتیویسم است . 

(8) ناسیونال سوسیالیسم : این‌نام برای‌هرخواننده یامستمع 
گمراء کننده است زیرا فاشیسم آلمان نه ناسیونالیست بود و نه 
سوسیالیست . از آنجا که طرفدار تفوق يك نژاد بود نه يك ملت ؛ و 
حامی‌افسا نٌ نژ ادی‌بوده وهدف آن تسخیرهمهةٌ جپان و تشکیل حکومت 
واحد بود پس ناسیو نا لیست نبود وسوسیا لیست هم نبود جون‌کارخانجات 
را ملی نکرده از تصرف سساحبان کارخانه خارج نکرد مگر در صورت 
لزوم وضرورت‌قطعی درهنگام جنگ که درامر کارخا نجات‌دخالت نمود 
ورو یپمرفته با کار خا ن‌داران مساعد بود . و باوجود اتحادیه‌های‌کار گر 
محخالف . 

)٩(‏ میلیتاریسم : سر بازیو خدمت‌نظام درعرف فاشیسم‌مپمترین 
ماغلمحسوب‌شدمومورد توجهسخصوص‌بود ومیلیتار یسم در آنر کمی‌مهم 
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بوده و نقشی عظیم بازی میکرد . 

(۷) ایرسیو نالیسم‌فلسفی : فاشیسم مخالف وجود عقل و فلسفه 
عقلی و اصالت عقل‌بوده معتقد است بوجود نیروئی کور درماوراء‌طبیعت 
انسان که آنرا اراده‌منامد و عقیده دارد به اينکه این اراد بدون 
هدف ومقصود بنحو استمرار الی غیرالنهایه می‌سازد وخرات میکند . 

(۸) کنترل فرهنگ وفکر وعمل افراد: فرهنگ وفکروعمل 
و کلةُ شون حیاتی افراد باید تحت کنترل شدید دولت قراد گیرد . 
فرهنگ آن دستوری وتلقینی است نه فرهنگک آزاد . 

)٩(‏ افانا نژادی : ( او لا در آلمان ) آنرا اید آل ژرمنيك 
نبز نامیدند . طبق ابن عقیده . نزاد بورديك آرین برتمام نژادهای 
حهان تطییق داشته و باید بر کل جهان آدمی تسلط یابد و فرهنگهه 
( کولتود ) خود دا بنوع بشر تحمیل کند ( شبیه مرام پان‌ژدمن یا 
پاکس ژرمنیکا یاصلح ژرمنی) ( ثانیاً دد ایتالیا) فاشیسم ایتالی‌خواب 
دور روم قدیم‌را میدید وهد ف آن احیای عظمت روم قدیم بود (پا کس 
رومانکا با صلح رومی) . 

۰ س چیگگ : جنگ در مذهب فاشیسم برحق و صحیح است و 
ملت همیشه باید ماد حنگ باشد . 

(۱۱) سیاست دمذهب خط فاصلی درفاشسم بین سیاستومنذهب 
وفرهنگ وصنعت نیست . کلبه عناصر فوق در اختیار دولت بود . همه 
جیزمتعلق بدولت ودردست دولت‌است وهیچ‌چیز خارج از دولت نیست 
(ما کیاو لیسم) . 

(۱۳) اید آلیسم ومیست ی کیسم: فاشیسم بیش ازهرمسلك سیاسی 
دیگر معنقد به افسانه وحالت معمائی و اسرار آمیز بودن اصول عقاید 


۱۳۴۳ مکتب‌های سیاسی 


حزبی است . 

(۱۳) سازش‌طبقاتی: فاشیسم برخلاف مار کسیسم معتقد بامکان 
ساز بن طبقات است و وجود کشمکش طبقاتی ذاتی دا در جامعه رد 

(۱۴) اخلاقیات : حوهر اخلاق را عبارت از قدرت میداند . 
یعنی هر نیرو پس از آنکه موفقیت بدست آورد و بر سایر نیروها غله 
یافت . بخودی خود يك نیروی اخلاقی و بر حق شمرده می شود : 
(الحق‌لمن حلب) وهمان حصول‌موفقیت دلیل‌برحقیت آن است (مشا به 
عقیده ما کیاولی) . 

(۱۵) ژنی پیشوا د نبوغ هلی: فاشیسم معتقد به نبوغ پیشوا و 

)۱٩(‏ سیستم يك حزیی: فاشیسم معتقد بلزوم وجود يك حزب 
است نه بشتر . احزاب دیگ باید عموماً از میان برو ند . 

(۱۷) روابط جنسی زن ومرد ولزوم کنترل ازدواج داصلاح 
نژاد » هیتلر مشغول تبیه نقشه مبسوطی برای اصلاح و رفورم دوابط 
جنسی و کنترل‌ازدواج وروابط زن ومرد واصلاح تژاد بود . واجرای 
قسمتی از مرام خود را هم در این دشته آغاز نمود ولی موفق بتکمیل 
آن نشد وجنگک جپا نی مانم ازاجرای‌کامل آن گردید . هدف وی در 
اجرای این‌نقشه . اصلاح و خالص‌نمودن نژاد ژرمن بود و میخواست 
بوسله دخالت دولت درحفت گیری وانتخاب‌ازدواج ومداخله درروا بط 
زن ومرد ؛ تژادی سالموقوی (ما نند اسیادت قدیم) بوجود آورد و نسل 
نژاد های ضعیف و بیمار دا بوسائل علمی ( یعنی خنثی کردن نطفه ها 
بوسیلهٌ تلقیح ) برا ندازد چنانچه نطفهٌ عدم کثبری از زنان و مردان 
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مبتلا به بیمادیهای آمیزشی یا کسانی دا که نژاد و نسب ژرمنيك آنها 
مشکوله بوده و یا ضعیف بودند بوسیلةٌ پزشکان مخصوص عقیم گردید 
بطوریکه دو جنس قادر بجمع آمدن با یکدیگر باشلد ولی نسلی از 
ایشان بوجود نیاید و نیز درتهةٌ نژاد مصنوعی (یعنی برحسب انتخاب 
انس وجمع آوردن قوی‌ترین وسالم‌ترین مردان وزنان با یکدیگر و 
و گرفتن فرزند از ایشان) اقدام نمود . 

(۱۸) سندیکالیسم ودولت کور پوراتیف ؛ موسولینی قسمتی از 
مرام سندیکالیسم را پذیرفته و اجرا نمود و فرضيةٌ دولت کورپوداتیف 
را وضع کرد یعنی همکاری کامل‌کار گران با صاحبان کارخانه که هدف 
ایشان منحصرأً ازدیاد محصول ملی ومواد تولیدی باشد . 

(رجوع‌شود به‌تو نالیتاز یا نیسم» نازیسم» امپریا لیسم»میلیتار یسم» 
ناسیو نالیسم » دسپوتیسم » اتو کر اسی و انوریتاریانیسم) 


۷ فا کسیو نالیم 


۳0۵۵0۵۵ 


فا کسیون بمعنی حزب است واین اصطلاح ( فکشن ) دا جورج 
واشنکتن در آغازاستقلال آمریکا بجای پادتی (حزب) استعمال‌میکرد. 
فا کسیو نالیسم یعنی حزب پرستی وعقیده بلزوم وجود احزاب‌سیاسی و 
اتکاء دولت و حکومت با احزاب عامه که آنرا سیستم حزیی (پادتی 
سیستم ) نیز مینامند . در یونان قدیم نیز در دور دمو کراسی » آتن 
به احزاب عامةٌ حوزه نعوذ خود اتکاه داشت ‏ یعنی فا کسیونالیسم 
رایج بود . فا کسیونالیسم در دمو کراسیپای غربی امروز جزه داتی 
حکومت دمو کراسی و بارلما نی شمرده میشود در حالیکه فاشیسم و 
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کمونیم که سیستم آنپا سیستم يك حزبی است نه تعدد احزاب » 
فا کسیونالیسم دا مردود میدانند . 

فرق پلورالیسم یا فا کسیونالیسم آن است که اصطلاح اولی 
عمومیت داشته وشامل عقیدء بلزوم تعددجمعیت‌ها وا نجمن‌ها ازهر قبیل 
اعم از مذهبی و فرهنگی و علمی و سیاسی واقتصادی میباشد درحالیکه 
فا کسیو نالیسم تنها مربوط بتعداد احزاب سیاسی است در انگلیس و 
آمریکا که سیستم‌دوحز بی مع‌مول‌است یعنی دوحزب بسیار قوی وجود 
دارد و بقیهٌ احزاب باوجود آزادی عمل , ضعیف میباشند فا کسیونالیسم 
هم صْعیف یامتوسط است. ولی درفرانسه که احزاب‌قوی متعددمیباشندو 
سیستم چند حز بی معمول‌است‌رواح فا کسیونالیس‌درحداعلاقر اردارد. 


۳۲0۵۳۸۵۱۱۹۱۱6 ۵۸ 

فاناتيك بمعنی شخص متعصب و فاناتیسم یا فاناتیکیسم بمعنی 

اعتقاد تعصب آمیز و تابع تعصب است از هر نو ع که باشد اعم از عقاید 
مذهبی یاسیاسی یااجتماعی یااخلافی یا اقتصادی بعقیدهٌ عموم فلاسفه . 
تعصب درمسائلی کهمحتا ح بتعقل وا ندیشه می‌باشد بپیچوجه مارایکفف 
حقایق هدایت نمیکنه ومانع استدلال ومنطق وسنجش موضو عمیگردد 
شخص‌متعصب هیچ چاره‌ای‌ندارد جز آ نکه بازورعقیدء خودرابدیگری 
تحمیل کند ودماغ متعصب نیزحالت جمود و ر کود و وقوف داشته‌فکر 
جدید یاهر نوع اصلاح وتعبیری درفکرسا بق‌خودرا نمی‌پذیردبنابراین 
فاناتیسم در نقطهٌ مقا بل فلسفه قرار دارد ۰ ذیرا فلسفه عبارت ازعلم تعقل 
و بکارا نداختن‌ فک وعقل ومحصول‌مبا حثه‌است. فا ناتیسمعبارةا خر ای‌تعبد 
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والزام واحجبار است درقبول یا حفظ يك فکر . 
قاناتیسم انحصار بمسائگل مذهبی نداشته در سیاست نیز احزاب 
فا ناتيك زیاد شده| ند وان اصطلاح ازقدیم تا کنون همین مورداستعمال 


را داشته و حفظ کرده است . 
۱۹ ۱ ۳ فتودالیسم 
صعز(۴۵۵00 


فلودالیسم عنوان يك‌سازمان بزرگی اجتماعی واقتصادی وسیاسی 
است که در بسیاری از نقاط اروپا و خاوردور وهم حاورمیا نه درقرون 
وسطی ؛ قبل از ظیور و تشکیل دو لتپای ملی جدید ( که در قرون ۱5 
و ۱۷ آغاز شد ) بوجود آمد . خصائص عمده این سیستم عبادت بود از 
اینکه هرقسمت بزرکگ از اداضی کشور بنام املاك در تصرف یکی از 
اشراف بنام فئودال بود که از طرف شاه به آنپا وا گذار شده و اشراف 
هن را متا داوم احاره میدادند و اشراف یا نمایند گان آ نپا در 
حوزٌاملاك خود نست بهرعایا و کشاورزان سا کنن آن‌منطقه‌اختیارات 
قضائی وحکومتیومالی وسیاسی داشتند به ازاء این وا گذاری» اشراف 
وظائفی‌را باید دربرابر پادشاه انجام دهند, ازحمله آ نکه عده‌ای‌سر باز 
یا تفنگچی از املالك خود تحت سلاح آورده برای خدمت بشاه حاضر 
داشته باشند . اشراف در برابر رعایا متعپد بودند که آنپا دا در برابر 
خطرات خارج از حورهٌ املاك نیز حفط نمایند . فئودالپا در حقیقت 
يك نوع استقلال در امور خود داشتند . و بدیپی است که در ادواد 
فلودالیسم » حکومت مر کزی و پادشاء ضعیف بوده و غالباً اسمی بیش 
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نبودند. درزمان حاضرهر گاه اصطلاح فئودالیسم بکشوری اطلاق‌شود 
مفیومی ضعیفتر از سابق داشته و مقصود این اس ت که عده‌ای از اشراف 
ومالکن, املا کی دا ما لك میباشند ورعایای ايشان یا از حقوق سیاسی 
محروم هستند و يا بمقداری قلیل و ضعف از حقوق سیاسی و کشوری 
خود میتوآنند بپره‌هند شو ند . 


۰ - فودمالیسم 


اس رل ر ندرا 
فورمالیسم بمعنی ظاهر پرستی و توجه بیش از اندازه بظواهر و 
صور امور بشکل ظاهریآ نها. یا اعتقاد افراطی به حفظ ظاهر درامور 
مذهبی یا سیاسی يا اجتماعی یا کارهای اداری است. جنانچه فورمالیته 
که هم مفپوم را دارد در امورادارات دو لتی زیاد استعمال میشود و لی 
اصطلاح"فورمالیسم بیشتر در مورد عبادات مذهبی وحیات اجتماعی بکار 


(0۲ 


عدهای‌از طر فداران او تیلیته (یوتیلیتار یا نیسم‌یامسلك‌سودجوئی) 
در فرانسهً قرن ۱۸ که مسائلی را برعقید؛ به سودجوئی و فلسفةٌ 
مفیدیب افزودند به فیزی و کر اتها مه‌روف شدند و مرام ایشان را 
فیزی و کر اسی خوا ندند . در رأس ایشان فر انوا کوئنی " پزشك و 
عالم اقتصادی فرانسه که اين مرام را متشکل نموده چند کتاب دراین 


(۱) تمصمعن0 فزمم۲۳۵۵ (۱۹۴ - :۱۷۲) 


مکتب‌های سیاسی ۱۳۹ 


زمنه برشتهٌ تحریر در آورد . 

خلاصة عقاید این فرقه چنن بود که صحیح است که لذت و درد 
سرچشم کلةٌ اعمال آدمی‌است ورعایت منافع شخصی . قانون هر جامعة 
نيك محسوب میشود » اما دخالت در آن . وف قوٌ مقننه نبوده‌ومقننه 
باید از دخالت دروضع قوانیناقتصادی خودداری‌نماید, زیرا هرفرد» 
خود بپترین قاضی مناقع خویش میباشد . ایجاد محدودیتپا نسبت 
بمجاهده و ابتکار فرد باید بحد اقل تقلیل داده شود . قوانن طبیعی 
اقتصادی بخودی خود وجوددار ند و بنحو طبیعی آ نچه را که شایسته‌است 
پجا میآورند .» 

قانون طبعت را جنن معنی کردند که عبارت است از « عدم 
دخالت دولت و مقننه در امور اقتصادی و وا گذاشتن آن بطیعت » در 
حالیکه سالفن آ نرا چذن تعریف میکردند که عبارت است از « ایجاد 
موازینی برای عدالت و استدلال صحیح .» 

این‌قسمت ازمرام فیزیو کر اسی‌درحقیقت مرادف‌باهماناصطلاح 
لسه‌فر امروز است . 

دیگر آنکه معتقد بودند که «چون تمول وثروت ازطبیعت یعنی 
بوسیلاٌ کشاورزی و هم از معادن حاصل میشود , لُذا باید مالیات 
پر کشاورزی موقوف شود ومالیات ازخاله گرفته شود .» 

طرز توزیع ثروت دا نیز کوئسنی شرح داده وعقید وی مقدمه 
مرام کاپینالیسم است. آدم اسمیت انگلیسی مرام فیزیو کراتهادا مورد 
انتقاد قرار داده است . (دجوع شود به لسه‌فر ) 


۱۳۰ مکتب‌های سیاسی 


۲ - فیلا ثتر و بیست 
۳۱۱۱۱۵۱۱۳۵ 
فیلانتروپ بمعنی افراد انسان دوست و خوشبین به نوع بشر و 
فیلانتر و پیست بمفپوم بشردوستی استعمال‌شده‌معادل است با هیوهنیسم 
و هیومنی تاریان (زجوع شود به هیومینسم). 


۳ - قر ارداد اجتماعی (فر ضب...) 
( کنتر اصیوصیال) 


500101۱ ۱ 

آزرمان قدیم این مسئله در میان فلاسفه مورد بحث بود که مجوز 

وجود و بقای حکومت ودو لت‌چیست؟ آ یاوجود دولت حقی است آسما نی 
و الهی یاطبیعی . و یا آنکه نتیجهُ قرارداد یا کنتراتی است بین مردم یا 
زمامداریازمامداران, یا با قا نون. طبق این‌فرضیه, دولت‌نتیجه رضایت 
آزاد افراد به‌تفو یض‌حکومت‌خودبزمامدارودولت ودرحکم قراردادی 
است مشروط بی آندو که زمامدار و دولت حکومت کند بشرط آنکه 
رعایت حقوق مردم را بنماید وخیرجامعه را در نظرداشته باشد و قدرت 
زمامدار ودو لت محدود است . طبق این فرضیه. جون قرارداد مشروط 
است ؛ بالطبع قاپل فسخ و نسخ است و زمامداری» امری‌مسلم وابدی و 
بلاشرط نخواهدبود. یعنی هروقت زمامدار یادو لت‌ازا نجاموظائف‌خود 
ورعایت شرائط قرارداد کوتاهی کنند میتوان زمامدار یا دو لت را ساقط 
نمود وحق زمامداری دا بدیگری مفوض کرد. البنه در کیفیت ثرائط 


مس تس ۱۳۱ 
این قرارداد وحدود آن فلاسفهٌ سا بق عقاءد محتلف ابراز داشتها ند . 
فپرست مختصری از سیر عقاید مر بوط بفرضی قرار داد 
اجتماعی در باخترزمین از اذمنك قدیم تا قرن ۱۹ 

(۱) واضعین اولیً اين فلسفه سوفسطائیان یونان قدیم (قرنه 
و 6 ق م) مانند پروتااگوراس دکود گیاس بوده که گفتند « دولت 
نتیجهٌ حصول توافق‌بن مردم‌است باقوانین و آن قوانن‌دا مردم بمیل 
حود وضع نموده‌و طبق آن , دولت را بوحود آوردها ند . سقراط نیز 
معنقد به قرارداد اجتماعی ضمنی است که اتبا غ کشور با دضایت خود 
وضع کرده| ند . 

(۳) قرون ۴و۳ قم: اپیکوریانبا بطریق ضمنی این عقیده را 
پذیرفته واز سایر نکات و عقاید فلسفی آ نها استنباط میشود . 

(۳) قرون ال ق م : سیسرون فیلسوف دومی نیز بطریق‌ضمنی 
آنجا که از حقوق وفا نون سحن پمیان آورده است میکوایق 

«حقوق وقا نون برای سلامتی و حفط اتباع جامعه وضع شده و 
هر کس که مقررات غیرعادلانه برای‌ملل وضع‌نمایداقوالو پیمانهاک 
خودراشکسته است.» و نیزدر بحث خود در بان حقوق‌الهی( که سیسرون 
آنراحقوق طبیعی مینامد) اطاعت تبعه را نسبت بحقوق دولت مشروط 
مسشمارد نه مطلق . 

(۴) قرن ۵ ب م : سن| گوستن گوید : « تبعیت از حکم دولت 
تازما نی‌سحیح‌است که دخالت و تحمیل‌در امرمذهب نکرده و گر نه باید 
ازحکم دولت سرپیچی کرد .» 

(۵) قرن۱۷بم:(الف) توماس‌ها بس‌انگلیسی گوید : «محیح 
است که دولت طبق‌قرادداد اجتماعی بن‌مردم ودولت بوجود آمده ولی 
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این قرارداد یکطرفی‌است وغیرقا بل فسج ازطرف مردم؛ و همینقدر که 
مردم یکمرتبه حق حکومت دا پدولت وا گذاشتند دیگر حق فسخ 
آنرا ندار ند .» 

(ب) ها لیفا کس انگلیسی گوید:«ملت‌خالقحکومت وحکومت 
پربایةٌ دضایت مردم بناشده . » 

(ج) جان لاله انگلیسی گوید : فرارداد اجتماعی و سیاسی دو 
طرفی ومتقا بل است نه یکطرفی ومشروط .» 

(*) قرن۱۸ ب م : (الف) مونتسکیو فرانسوی نیز معنقد به 
قرارداد اجتماعی دوطرفی ومتقا بل است . 

(ب) روسوفرانسوی این‌موضوع دا بپتروبیشتر از سالفین خود 
تشریح و تحلیل کرده و کتابی مبسوط تحت همین عنوان « قرار داد 
اجتماعی» پرشتهٌ تحریر آورده که شهرت جها نی دارد . 

(ج) ادمو ند برك انگلیسی می گوید «قرارداد اجتماعی‌ممکن 
است از لمعاظ تاریخی فرضی صحیح باشد ولی قابل شکستن و فسخ 


سس 


(د) دیویدهیوم انگلیسی فرضةٌ قوار داد اجتماعی دا بواسلً 
وضع تگوری « لزوم وفا داری سیاسی تبعه بمنظور حفظ نظم » ضعیف 
کرده اشتا: 

(۷) قرن ۱٩‏ : چرمی‌بنتهام فرضية قرار داد اجتماعی را ره 
کرده است . 

6 - کاپینالیسم 
معنام‌انرم .. _ 

کاپیتا لیسم یعنی سیستم سرمایه داری . و آن عبارت از يك سیستم 


اقتصادی است که در آن . وسائل‌عمد؛ تولید بواسطةٌ سرمایه‌های شخصی 

فراهم شده و بمالکیت شخصی صاحبان سرمایه باقی میما ند . اموراداده 
و گردانیدن دستگاه تولیدی نیز در اختبار مالکین کارخانجات است 
که کار گران‌را بعنوان رورمزد اجبر کرده نف مار ند و کارخا نحات 
مختلف تولید کننده متاع واحد نیز در تولید اجناس و فروش آن 
بمنظور جلب منافع بایکدیگر دقابت میورزند و گاهی نیزممکن‌است 
بنفع خویشو بضررمصرف کنند گان با یکدیگرمتحد شده قیمتاجناس 
را بالا پبر ند . 

این‌اصطلاح اززمان ظهور فرضيهٌ کمونیسم جدید زیاد شایع‌شده 
و نویسند گان وفلاسفةٌ کمونیسم این‌سیستم‌را مورد حملٌ شدید قرارداده 
اساس عقاید خودرا برلزوم تخریب واز میان بردن سیستم‌سرمایهداری 
قرار دادند . (رجوع شود به کمونیسم » لنینیسم د استالینیسم). 


۵ - کانا کیسم 


صعا رهام 
کانا کلیسم بمعتی‌طوفان حپانی و زير وزبر شبن اوضاع زمین و 
هرحادثه یاواقعه‌ای که اوضا ع‌زمین یادستگاه جپان بشری‌را واژگون 
سازد . اصل اصطلاح برای نزول بلاهای بزرگی و طغیانهای شدید و 
عظیم و وسیعی استعمال شده که اوضاع عادی طبیعت دا در سطح کر 
زمین دیگر گون سازد ولی‌بعد] در حوادث سیاسی نیز بپمین مفپوم‌یکار 


رفته است ۰ 


۱۳۴ مکتب‌های سیاسی 


۹ - کار و کار گر (فرطیه .س) 


(رجوع شود به « فرضیة ارزش و کار ») 


۷ - کاسمو پولیتانیسم 
مه 0۵9۵00011 

نام فلسفه یاطر یقی از زندگی است که ایدالپا وافکار و عقاید و 
موّسسات ملل و اقوام دیگردا هم علاوه بر ایدالها و وسسات ملی‌خود 
محترم شمرده وسعی دارد آنها را باحسن تفاهم درل کند وبا آن مدادا 
نماید و آنرا تحمل کند . باتمسك شدید بعقاید و رسوم محلی یا ملی و 
میپن‌پرستی تنگ‌نظروسخت گير وافراطی یا شووک‌نیسم مخالفاست. 
معنقد بتعمیم ارزشها و معنقدات سیاسی و فرهنگی به حوزه‌های وسیعش 
ازحوزء ملی بلکه بهمه جپان است . کاسموپولیتا نیست معمولاهمه‌جپان 
را میپن خود پنداشته مردم حپان‌را با یکدیگر برادر میداند و حامی 
اصل و حدت‌جپان است‌و از ین‌حیث‌تقر مر ادف‌ميشو دبا نتر ناسیو نالیسم 


(رجوع شود به انتر ناسیو نالیسم ) 


۸ - 5 لوینیسم 
جصعزهزآم) 
نام فلسفه و مکتب سیاسی و مذهبی منسوب به ژان کالوین " 


(۱) ۵۵ حمملز (۱۰۰۹ ۰ ۱۵۹۰) 


مکتب‌های سیاسی ۱۳۵ 


تگولوژیست ورفورمر فرانسوی درقرن ۱5 که در ۱۵6۱ وی دا برای 
اصلاحات مذهبی بژ نودعوت نمودند ودر آنجا نیز اصلاحاتی انجام‌داد 
وانضباطی بسیار شدید در کلیسای ژنو برقرار کرد . عقاید کالوین بعداً 
به هلند و اسکاتلند و آمریکا و نقاط دیگرنیز سرایت کرده ولی درنقاط 
دیگر . شکل دیگر بخود گرفت که غالاً با نظر اصلی کالوین تفاوت 
داشت و همین تفیبر شکل کالوینیسم بیشتر اهمیت سیاسی یافته و باعث 
شپرت آن گردید . شکل اولیه و اصلی کالوینیسم . مقاومت دد پرابر 
زمامداران سیاسی‌را مردود دا نستهوفاقد عنصر آزادیخواهی(لیبر الیسم) 
ومشروطه طلبی و اصول حکومت نمایندگی بود و هرجا که کالوینیسم 
محیطی آزاد برای نمو داشت تشکیل يك حکومت تگ و کراسی داد 
که نوعی الیگارشی (یا حکومت عدهٌ معدود متنفذ) بود که در نتسجة 
اتحاد کشیغان با طبعَهٌ متوسط اعللا یا محترمن تیآ مق و تودهٌ 
مردم در آن حکومت شر کنی نداشتند و بطور کلی حکومتی بود غیر 
آزادیخواه وزور گو وارتجاعی. حکومت خودکالوین درژنو وحکومت 
پیوریتانها درایالت ماساشوستس آمریکا که ازمتفرعات‌کالوینیسم بود 
نیزهمین خاصیت را داشت . اما کلیساهای کالوینیست درهلند و اسکاتلند 
وسایر نقاط آمریکا بالعکس‌وسیلاٌ عمدهُ نشرفرضيٌ حق‌مقاومت وتجوین 
آن دراروپای غریی و آمریکا گردیدند . 

کالوین نیزمانند لوتر معتقد به اطاعت کور کورانهٌ افراد مردم 
از دولت بود ولی اين قسمت از تأً کیدات وی در کالوینیسم تعقیب نشد. 
دیگر آنکه کالوین معتقد به‌ا نتحاب بوده و درعبن حال بتقدیرهم عقیده 
داشت یعنی‌هم معتقد به فلسفة اختیاراست وهم بهجس درحالی که ایندو 
پانکدیگ تاو دافشن : 


۱۳۹ مکتب‌های سیاسی 

کالوینیسم دراسکاتلند اصول حکومت نمایند گی دا بطریق‌خاص 
بموقعاجرا گذاشت کهاز لحاظ سیاسی‌خالی‌ازاهمیت نبود اماکالوینیسم 
بطور کلی تکیه بسلطنت نداشت و تمایلی باین امر نشان نداد . کالوین 
معتقد بود که قدرت سیاسی باید موّید قدرت روحانی باشد ولی برای 
اتوریَهٌ روحانی‌نسبت بهاتوریتهُ جسمانی تفوق فائل بود . 

پایهٌ افکار سیاسی و اجتماعی کالوین دویپمرفته جنبهةٌ اشرافی 
(اریستو کر اسيك) داشت . 

درفرا نسه غالباً و اصطلاح کالوینیست وژزوویت دو نام برای يك 
مسلك حلوه میکرد وهر دو را يك جیر میدا نستند زیرا هر دو مسلك 
طرفدار استقلال اتوریته روحانی و بکار بردن قدرت دنیوی برای‌موّثر 
ساختن قضاوت‌کلیسا در باب ارتودو کس وا نضباط اخلاقی بودند". 


۹ - کانگر کاسیونالیسم 


۳00 


این فرقهٌ مذهبی که در انگلیس‌درقرون ۱۵ و ۱5 طپور کرد و 
آنپا را فرقهٌ مستقلی (اندپاندانت) ۲ نیز میخوانند شعبه‌ای بودند از 
پیوریتا نها که بتدریج نمو کرده و اهمیت ایشان در سیاست بمراتب 
بیش ازسایرفرق مدهبی بود . 

این‌فرقه بررخلاف کالوینیسم معنقد بودند که «اصلاح‌کلیسا بدون 
توسل بدستگاه سلطنت ودستگاه مذهبی یادستگاه دیگر میسر میباشد . 


(۱) رجوع‌شود بتاریخ فلسفه‌سیاسی بقلم‌مو لف جلد۲ صفحات(۱٩-۷٩4)‏ 
(۲) )1۵06060060 


مکتب‌های سیاسی ۱۳۷ 
هردستةٌ کوچك یا بزر گه ازمسیحیون میتوانند تشکیل‌يك کنگر کلسیون 
یا گروه دا دهند که آن خود يك‌کلیسای واقعی است و میتواند کشیش 
خودرا تعیین کرده نوعی‌عبادت یاهرشکل اصلاحی‌را که صلاح میدا ند 
برای خود انتخاب کند بدون دخالت یا تصویب مقامات کشوری یا 
قدز تپای مدهبی . بعلاوه برای‌انجام عبادات مذهبی » وحود باسلسلهة 
مراتب کشیشی « اسقفی بعنوان رابطه , ضرورت نداشته و عبادت ؛ 
یعنی ارتباط با مسیح و خداو ند رابطه نمیخواهد » بنابراین طبق‌عقیده 
ایشان کلیسا عبادت میشد ازمجمع داوطلبی و آزاد متشکل از معتقدین 
همفکر وهم عقیده که كمك مقامات کشوری را لازم ندا نسته ومردود 
می‌شمارد » مفپوم کلیسا در نظر ایشان عبارت بود از همان گروه یا 
کانگر گاسیون . و گروه را همان کلیسا ؛ و کلیسا دا عين گروه دا نستند 
گروه صودت يك فدراسیون را دارد که حالت آن ما نندشودا و بمنظور 
مشاورهٌ در امور است . بدینطریق فرقهٌ مزبور قدمی از عقاید حوزءٌ 
کلیسای ملی‌فراتر گذاشته مدعی لزوم درحهٌ بیشتری از اغماض مدذهبی 

گردیدند . 
و نیز اين فرقه تقریباً معنقد به تفکيكقدرت سیاسی از قدرت 


روحانی بود ند 1 


۰ کرافت پونیونیسم 
صعندمزه(] - )۲ 
کرافت یونیون عنوان نوعی اتحادیکاز گری است که مر کب 
باشد از کار گرانی که در يك حرفةٌ خاص کارمیکنند و عضویت آن در 


| نحصار اهل‌همان حرفه‌است ازقسلاتحادیةُ نجاران یابناهایا آهنگران 
و از این قبیل » برخلاف اتحادیهٌ صنعتی کار گران که عبادت است از 
اتحادیه‌ای که اعضاء آنراکار گران درون يك کارخانه تشکیل میدهند 
کرافت یونیو نیسم در آمریکا پایهٌ یکی‌از اتحادیه های بزرکک آمریکا 
را تشکیل میدهد که به فدراسیون کار گران آمریکا معروف است . 
درایران نیز همین طریقه سا بقأً کمو بیش‌معمول بوده وا کنون‌هممعمول 
است که هريك از صاحبان حرف معین تشکیل اتحادیه میدهند و آنرا 
صنف اصطلاح میکنند ما نند اتحادیه صنف بزاز یا آهنگر یا کتابفروش 
وامثال آن ۰ 
۰ ره ۰ خ ه‌ 
۰۱- کد مکش طبقانی (فر ضیة -.) 

(۱) رجوع شود به اکو نوم یكلاسيك که بفریةٌ هم آهنگی 
طبیعی و کشمکش طبقاتی در آ نجا اشاره شده . 

(۲) این اصطلاح در فلسفه های کمونیسم و مار کسیسم حائن 
آهمیتمخصوص‌میباشدز یر اف رضیه‌های‌مز بورقو یا معتقد بوجود کشمکش 
طبقاتی بوده و در سیر تاریخ وتحول جامعه‌ها وتمدنها طبق آن قلسفه . 
کشمکش طبقاتی نقشی مهم در عهده دارد . بعضی فلسفه های دیگر هم 
منکروجود کشمکش طبقاتی گشته| ند . 

(رجوع شود به کمو نیسم : مار کسیسم؛ لنینیسم » استالینیسم) 


ااراااررا 0۳ 


کمونیسم کهآ را بعر بی‌وفارسی «مذهب‌اشتراکی» نامند | گر 


چه فلسفه آن بطوریکه در تاریخچه سیر عقاید مر بوط به آن در همین 
بحث اشاره خواهد شد ریشةٌ بسیار قدیمی دارد و لی‌اين اصطلاح درئلث 
آخر قرن ۱۹ بیشتر شایع شده و بخصوص از سال ۱۸5۰ میلادی ببعد 
زیاد رواج یافته ریشه این‌عقیده حتی درافسانه‌های خیلی‌قدیمی مر بوط 
به « عصر طلائی » ایدالی که طبق آن . همه چیز مشتره و در اختیار 
عموم قرار داشته است . نیز دیده میشود و آنرا کمونیسم ایدالی 
نامند که مغبوم آن خیلی وسیع بود» محدود به اموراقتصادی و اموال 
و منابع تولید نیست و حتی شامل اشترالك عمومی در زنان و مسائل 
جنسی هم میشود . 

آما کمونیسم جدید بمفپوم وسیم امروز عبارت است از اعتقاد 
بلزوم کنترل جامعه ( که دولت نمايندء آن است) نست به کل حبات 
اقتسادی اجتماع و بالاخص مالکیت کل مشترلك عامه نسبت بوسائل 
تولیدی ما نندکار خا نجات صنعتی ۰ ماشین‌ها . را آهن . اداضی, با نکپا 
و غیره . گروه های مسیحی صدر مسیحیت کمونیسم را عملا معمو ل 
داشتند . اما اصطلاح که‌و نیسم بمفپوم اخص که امروز درالسنه وافواه 
درهمه‌نقاط حپان بکارمیرود عبارت‌است‌از کمو نيسم‌مار کسیسم (رجوع 
شود به مار کسیسم ) که جنبهٌ میلیتاریسم آن مقدم برعقیده سوسیالیستی 
قراد گرفته و بش از هر چیز حنبهٌ میلیتاریست و حالت نظامی دارد 
یعنی مغپوم آن پیشرفت مرام را بازور وقوهٌ نظامی در برداشته و معتقد 
به حفظ رژیم کمونیسم بو نظامی و حفظ حالت نظامی است . مظهر 
کمونیست معاصر ؛ کمونیسم روسیه شوروی است که آئین کارل‌مار کس 
را بمورت يك سلاح موثر سیاسی در آورده . پیشوایان معروف این 
فلسفه در زمان معاصر عبارتند از ماد کس , انگلس , و . لین . و 


۱۵۰ مکتب‌های سیاسی 
بزرگترین قبرمان آن در مرحله اجرا و عمل ۰ استالین شمرده 


‌ 


میشود . 

امروز در متجاوز از پنجاه کشور از کشورهای جپان احزایی 
بنام احزاب کمونیست بدرجات مختلف قوت وضعف‌وجود دار ند که از 
همان افکار مار کس بروی میکنند و هدف ایشان بدست آوردن قدرن 
سیاسی و ایجاد سیستم سوسیالیستی طبق نمونه روسیه شوروی است » در 
بعّی از کشورها نیز وجود احزاب و تشکیلات کمونیستی طبق‌قوانین 
موضوعه مقننه تحریم‌وممنوع گردیده . احزاب کمونیستی این کشورها 
معمولا با تشکیلاتی‌ار تباط دار ند که حنبهٌ بینا لمللی‌دارد و بناع کمینترن 
(مخفف از کمونیسم انترناسیونال یعنی کمونیسم بین‌المللی) نامیده 
شده از مسکو اداره میشود ؛ وچون چند مرتبه تعطیل شده و بار دیگر 
تأسیس گردیده معمولا ادوار مختلف آنرا انترناسیونال اول و دوم و 
سوم اصطلاح کنند . سومین انتر ناسیونال در سال ۱۹۱۹ بوجودآمد و 
هدف آن ایجاد يك جنبش کمونیستی در تمام کشورهای جپان بود . 
دربرا بر کمونیسم انتر ناسیونال , کمونیسم اوولوسیوفیست( کمونیسم 
تکاملی ) وجود دارد که احزاب سوسیال دمو کرات اروپائی و حزب 
کار گر انگلیس بدان تعلق دارند . دفتر مر کزی کمینترن درمسکو 
قرار داشت ودرسال۳ع۱۹ بسبب‌اینکه مغتقد شدند که وجود آن مانعی 
درطریق جنگه با آلمان استکه کشورهای کمونیست و کشورهای 
دمو کراسی‌غربی‌مشتر کاً در آن وادد بودند ,آ نرا منحل کردند واین 
عمل بیشتر بخاطرجلب رضایت و مساعدت انگلیس و آمریکا بود تا از 
طرف‌دوسیه‌اطمینان حاصل کنند که‌تبلیغات کمو نیستی‌دا در آن کشورها 
وسایر کشورهای غیر کمونیست موقوف خواهدکرد . اما قدرمسلم آن 


مکتب‌های سپاسی ۰۰ 1۵ 
است که احزاب کمونیست کشورهای غیر کمونیست جهان از مسکو 
الوا هک ند وا نا «خط مشی حزبی» نام مبگذار ند . بعد از لین . 
و در هنگام تسلط استالن » کمونیست ها کشور های غير کمونست 
بعنوان مقاصد تا کتیکی تبعیت از روش وعقاید استالین نموده شعاد مهم 
کمونیسم مار کسی یعنی «انقلاب جهانی» را از برنامةٌ خود حذف 
کرده . روش‌خودرا آن قرار دادند که بااحزاب دیگردر تشکیل‌دولت 
شر کت نمایند ؛ و بتدریج پست‌های وزارت وسایر پست‌های حساس‌ومپم 
را اشغال نموده ازاینطریق حکومت را در هر کشور در دستگیر ند نه 
ازطریق! نقلاب وطغیان وهمچنی‌به نفوذ فرهنگیو تبلیع جوانان ورخنه 
در اف کار شا گردان آموزشگاه ها و دانشگاهپا اهمیت بسیار دادند. 
کمونست‌ها معتقدند که بالاخره درهمه‌جابقدرت خواهند سید وطبق 
نمونه و دوش روسیهٌ شوروی ایجاد دیکنا توری نموده سیستم سوسیا لیسم 

مار کسی‌را برقرارخواهند کرد . 

پس‌ازدر گذشت استالن‌ددماه مارس ۱۹۵۳ که بتر تیب‌هالنکوف 
وبولگانین و خروشچف جانشن وی گشتند تحولاتی عظیم دردستگاه 
حکومت شوروی و حزب کمونیست و هم ایدئولوژیهای شدید و سخت 
دور استالین بوجود آمد و زژیم کمو نیسم راه ملایمت و سازش دا پیش 
گرفت و اصل «همزیستی مسالمت آمیز» (با رژیم های دمو کراسی و 
کاپیتا لیسم باختری) را که استالین در سالهای آخرعمرخود تنها دد این 
صحبت میکرد خروشچف بموقع عمل گذاشت . این‌شوه باعث حشم و 
عدم رضایت اولیاء کمو نیسم‌جوان و تازه پا گرفتهة چین کمو نیسم گردید 
وشکافی در اردو گاه کمونیسم بوجود آورده درسالهای ۱۹۰۳ و ۱۹26 


...سم --. 
مبارزء قلمی ایدئولوژيك شوروی و چن که‌ونیسم و حملات آنها به 
یکدیگر و رد یکدیگر باوح خود رسید . چین همچنان طرفدار سیستم 
و روش استالین بود وشوروی رژیم استالین دا مردود و منحرف و مضر 
شناخت واين کشمکش‌همچنان ادامعدارد اماسایر کشورهای کمو نیستی 
اکثر آ نپا ( کشورهای بالکان) طرفدار شوروی هستند . در اصلاحات 
ایدئولوژیکی تازه شوری اصل «دیکتاتوری برولتاریا» را مناسب زمان 
امروزندا نسته اینرا ازتا کتيك و بر نامه حزب کمونیسم حذف کردها ند 
همچنین سایر مراحل میل به کمونیسم را که مار کس و انگلس و لنين 
بدان معتقد بودها ندلازم نمسشمار ند ومعتقدند که بتدریج‌تمام کشورهای 
کاپیتالیسم ابتدا به سوسیالیست و بعد به کمو نیست مبدل خواهند شد . 
ا ينك ز بلاخلاصاتار بخچلسیر عقاید سوسیالیستیو کمو نیستی 
را درمغرب زمین از ازمنهُ قدیم تآفرن ٩‏ برای سپولت مراجعه ذ کر 
می کنیم : 
فپرست مخنصری از سیر عقاید سوسیالیستی و 
آمونیستی در باخترزمین ازازمنة قدیم تافرن ۱۹ 
(۱) درتاریخ مسطور مغرب زمین»او لن‌نطفه این‌فکررا درعقاید 
فلاسفةٌ سوفیست (سوفسطائیان قرن پنجم‌قبل ازمیلاد) ما نند انتیفون » 
تراسی‌هاکوس ؛ دگود گیاس مشاهده میکنم . مثلا تراسی ما کوس 
در تعریف عدالت بطریق طعته گوید که عبادت است از منافع اقویا 
زیرا در هر کشور » طبقةٌ حا کمه قوانینی وضع می‌کنند که بمنافع 


مکتب‌های سیاسی . . . . . . . 9۵۳ 
حودشان باشد » . 

(۳) فرضية کمو نیس افلاطون (قرن» قبل‌ازمیلاد) واصرار وی 
درالغای اصل مالکیت و ازدو اج درمیان مأمورین و مستخدمین دولت و 
لمکریان که در کتاب حمپوری وی‌آمده ات ه 

(۳) درعقاید اپیکود وتابعین او (قرن > و۳ ق.ع.) نیز نطفهٌ این 
فکردیده میشود . 

(۳) فلسفهٌ شکا کین بنحو صریح و روشن حاوی فلسفه قدیمی و 
خامی است ازفلسفهٌ پرو لتاریا یا جیزی مشابه آن (حکومت طبقهٌ فقر ۱) 
و تعلیمات ایشان بیشتر خطاب بفقرا و برای ایشان بوده »کلیه قوانینو- 
مقررات موضوعه و دسوم و قراردادها و مسائ لکنوانسیونل را تخطگه 
وتحقیر میکردند . 

(۵) فلسفة کلبیون که پیشوایان ايشان انتیس تن و دیوژن 
در کتب تعلیمات خود که از مبان رفته ؛ طبق تحقق و عقیدهُ محققین 
فلسفةٌ سیاسی نقشة يك نوع کم‌ونیسم ایده‌الیزه را طرح کرده‌اند که 
در آن اموال و ازدواج وحکومت هرسه الغا شده و نایدید می گرد . 

(*) درفلسفهٌ دواقیون یونانی وهم‌رواقبون رومی. درقرون بعد 
از میلاد فکرعدم موافقت یا لااقل عدم رضایت ازتملك اموال درعتده 
واصر ارایشان بهمساوات و برابری وبرادری تمام‌مردم‌جهان بایکدیگر 
وهم درفلسفهٌ مادی ایغان جلوه گری میکند . 

(۷)- فلاسفةً رومی(قرون 4 وه بعد ازمیلاد) که سن اگوستن 
شاید بپترین معرف فلسفهٌ ایشان باشد این فکررا بصورت تحقر دولت 
و رد وتحقیر قوانن بشری و در توصیف عدالت آسما نیو تخطله عدالت 


۰ ۰ ۰ امکتب‌های سیاسی - 
انسانی نمایش میدهند فردرا محکوم به‌اطاعت مطلق ازدولت ندانسته, 
عدالت قا نون بشری را مادون عدالت آسمانی و الهی قراد میدهند . 

(۸) قلاسفةٌ آغاز مسیحیت وفلاسفةٌ مذهبی مسیحی قرون وسطی 
موسوم به اسكالستيك به تبعیت از همان اصل موضوعة مذهب مسیح که 
اموال را بدرجةٌ اشد تحقیر نموده و آنرا ریشهٌ فساد عالم ومايةٌ شرادت 
جامعةٌ بشری دانسته . گفتندکه « مالکیت عامه طريقهٌ کامل‌تری است 
برای‌زند گی ازتملك شخصی, و تملك شخصی طبیعی‌نبوده نتیجفشر ارت 
انسان است . دیگر آ نکسیست‌مزد گرفتن و کار کردن سبب‌فقر توده‌ها 
شده زیرا بوسیلةٌ رنج وزحمت خود بقدرتی که آنها را بنده ساخته است 
کمكمی کنند ومیتوان حدا کثر بدبختی‌ها وشرارت انسا نی‌دا انطریق 
لغو مالکیت و بخصوص لغومالکیت زمین ازمیان برد .» 

)٩(‏ این فکر ازمسیحیت به اسلام نیز وارد گشته چنا نچه اسلام 
نیز اموال و اولاد را مایهُ فتنه وفساد دانسته‌است (ان‌اموالکم واولاد- 
کم‌فننه) . 

(۱۰) و نیز همن فکر بود که در آغاز قرن شانزدهم میلادی 
منتی بظپور انابپ‌تیسم یا کمونیسم مسیحی در آلمان و سویس وهلند 
و مراویگردید وبعد بنقاط دیگر سرایت کرده وحتی بامریکا دفت . 
فلسفهٌ این فرقه که شامل عقاید سوسیالیستی و کمونیستی بود اطاعت از 
دولت را عملی اهرمنی وشیطانی ومردود دانسته ۰ طرفدارالغاه دواصل 
مالکیت وازدواج وهم حامی لغو قوانن موحود گردید . 

(۱۱) در قرن ۱٩‏ و ۱۷ مبارزَهُ برو تستانها با قدرت مطلقه عاری 
ازاین فکر نبوده باسیر وجریان مز‌بور بی‌ارتباط نبود . 


مکتب‌های سیاسی ۱۵۵ 
ما کیاولی د ژان‌بودن نیز معتقد بتعدیل در تقسیم ثروت بوده 
ولی هیچکدام را در اصطلاح امروز سوسیالیست نمیخوانند زیرا توجه 
سوسیالیسم نوین بیشتر معطوف به کنترل اقتصاد است از طرف دولت . 

(۱۳) درا نگلستان که درقرون جدیده زودتر ازسایر تقاط اروپا 
کانون انقلاب فکری واقع شده . این فکر درقرون۱۷ بچند صورت و 
بنحوی شدید و آشکار بنام نهشت های دموکراتيك و سوسیالیسم و 
کمونیسم افراطی خودنمائی کرد : ( الف ) حزب لولرذ به قیادت 
اوورتون د لیل برن که ] نبا را دم و کراتيك لیبرال گویند معنقد 
شدند به اصل مساوات وهم-‌طح قر اردادن مردم عوام با اشر اف 
(لاردها) ورفع اختلافات اجتماعی ومقامات سیاسی و اختلاف اموال . 

(ب)حزب‌دیگرز یالولرزهای صنفی کهآ نپارااولین کمو نیست- 
های یوتوییان قرون‌جدیده گو ینده‌بقیادت جر ارد وینستانلی که‌اولن 
فلسفةٌ اجتماعی پرولتاریائی دا در قرون جدیده وضع کرده گفتند 
اصلاحات سیاسی بدونرفع عدم‌تساویهای اقتصادی» عمل‌مصنوعی 
وسطحی است وقویاً معتقد بودند بلزوم لغو مالکیت اداشی . 

جیمز هارینگتون پیثوای جمپوریخواهان انگلیس نیز عقیدء 
فوق را داشت . 

(۱۳) جان استوارت‌میل فیلسوف انگلیسی خود را سوسیالیست 
دانسته و صریحاً طر فدار سوسیالیسم اعلام نموده ولی در تاریخ فلسفة 
سیاسی اورا سوسیالیست اید آلیست می‌خوانند در برابر مار کس که 
اورا سوسیالیست ماتریالیست می‌شمار ند . 

(۱۴) البته نطفةً این فکر درقلسفه‌های ضّد استیدادی وصٌدقدرت 


۵۶ مکتب‌های سیاسی 
مطلقه در فرانسهٌ قبل از انقلاب و درعقاید قلاسفهٌ قرن ۱۸ ارویا ما نند 
ولتر دروسو و مو نتسکیو نیز دیده میشود . 

(۱۵) درقرن ۱۸ بحث در افتصادیات و تحلیل مسائل اقتصادی 
وارد میدان فلسفةٌ سباسی میشود که در بیان عقاید آدم اسمیت و سایر 
فلاسفه اقتصادی بدان اشاره شده . 

((۱) در قرون ۱٩‏ و۲۰ کارل‌مار کس فردريك‌انگلس لیپ 
نخت ؛ کالوتسکی» لفین» استالین دترو تسکی این‌فلسفهرا بشکل‌نوین 
متشکل نموده مکتب کمونیسم جدید را بوجود آوردند (رجوع شود به 
مار کسیسم ؛ لنینیسم ؛ استالینیسم ؛ ترو تسکی‌ایسم ودوسیالیسم) 

۷۱۳ کمینه‌ایسم دمو کرأئيك 
زانهم ۱(۵۵۵۵6۳۵۱1۱6] 

اين اصطلاح را ظاهراً لین وضع نموده و مکرر در تحریرات 
خود بکار میبرد . تروتسکی و سایر نویسند گان کمونیست نیز آنرا 
استعمال کرد مقصود از آن کمیسیون‌بازیپای‌معمول دررژیم دمو کراسی 
است که باعث کندی جریان امور و تعویق درانجام کارهای لازم میشود 
و همین روش کمیسیون بازی دا لنين یکی از نقاط ضف دمو کراسی 
دانسته و بدان حمله کرده است . 


6 - کمینترن ( کمی نیست آنتر ناسیو نال) 


عنوان بن‌المللی سوم ( مجمع کمو نیست بین‌الملللی سوم) است 


مکتب‌های سیاسی ۱5۲ 
که لنین در سپتامبر ۱۹۱۵ در کنگر حزب سومیالیست بین‌المللی 
اساس آ نرا گذاشت و بدان درقسمت کمونیسم درهمین کتاب اشاره شده 

(رجوع شود به کمو نیسم) . 


۵ . کنتروورسیس 
رازه۲ هم ر و0۵0۲ 

عنوان گروهی از روشتفکران آغاز قرون وسطی است که کار 
ایشان مناظره و بحث و مشاحرء لفظی و منطقی در باب رابطةٌ دولت با 
کلیسا بود, ولی هدف انقلابی نداشتند و بعداً این فکررامتوجه اتودتیه 
و قدرت دولت یاقدرت موضوعه‌قرارداده واصل «عادت» راعنوانی‌قراد 
دادند برای طرفدادی و دفاع از آزادیپای قدیم برضد قددت موضوعه 
که حالت استبدادی داشت و تابع ارادءٌ فرد و احد بود و میگفتند : 
«عادت ارث پدران است و آزادی نیز ازقدیم وحود داشتهوجزء عادات 
بوده وجنا نچه شاه یا زمامدار بخواهد خودمختاری را پشه سازد. سلب 
آزادی قدیم وغصب ارث آباء و اجداد افراد جامعه را نموده است» این 
فرضیه را به «حقوق طبیعی» نیز مربوط ساختند . 

۹ - کنستی‌نوسیوثالیسم 
عاله‌0۵ ۱ ناعوم) 

بمعنی‌مشرو طیت‌عنوان أ ثینوعقیدهایست کنطبق آن‌قدرت‌حکومت 
برمردم باید مشروط ومحدود باشد به‌اصو لی‌معین ومشخصو تعر یف‌شده 
وقابل اجرا درموردسازمان سیاسی کشود. وطرزجریان قانونی‌ودسمی 


1۵۸ مکتب‌های سیاسی 

امور کشور از مرحیث طبق قانونی بنام قانون‌اساسی تعیین شده باشد 
بطوریکه حقوق اصلیه و اساسی افراد و گروه‌ها محفوظ مانده و بدان 
تجاوزی بعمل نباید . حکومت مشروطه ممکن است سلطنتی باشد یا 
جمپوری؛ ودرهرحال مشروط است بشرایطی که درقا نون اساسی ذ کر 
میشود ودرصورت عدم انجام شرایط حق حکومت از زمامدار یا هیگت 
زمامداران ساقط میگردد و مردم می‌توانند بطریق انتخاب و با رأی 
اکثریت حکومت را به اشخاص دیگر بسیار ند . 

اصطلاح کنستیتوسیو نالیسس‌معمولادر برابر) بسولو تسیم(حکومت 
مطلقه) استعمال مشود . حکومت آتن قدیم در قرن دمو کراسی آتن 
از نوع مشروطیت بوده درقرون وسطی نیز نوعی مشروطیت نسلی‌معمول 
بوده وبضی مجا لس انتخابی و حودداشته که مشروطیت قرون وسطائی 
معروف است ومشروطیت جدید تا درجه‌ای از آن ريشه گرفته (رجوع 
شود به ابسولوتیسم) . 

۷- کنسرو انیسم 
ناه ۲معدم5 

ِ# بمعنی مسلك محافظه کاری است که شامل کلیه 
موارد میشود اعم از مذحیی و سیاسی و احتماعی » و کنسرواتیرف 
بمعنی شحص یا حزب محافتله کار و متمایل بعقیده وروش محافظه کاری 
است . 

کنسرواتیف یا محافظه‌کار کسی را گویند که بالاخص از لحاظ 
فظریات سیاسی مایل به «حفظ» ونگاهداری هرچیز اساسیو باارزش 
است که در زمان گذشته درمیان ملت وی معمول بوده و تنها ابداعات و 


مکتب‌های سیاسی ۱8۹ 
اصلاحاتی را قبول میکند که بنحو مطلق مورد ضرورت تشخیص داده 
شود , و هیچ يك ار افکار و سنن و عادات اساسی قدیم را مورد انتقاد 
قرار نمبدهد . اشخاص محافظه کار معمولا معتقد به اتوریته و قدرت 
هستند (نه بمفپوم اتوریتاریا نیسم افراطی) درحفظ معتقدات و ارزشهای 
خانوادگی و اخلافی. و دعایت سنن , حفظ نقش اشرافی دا درجامعه 
لازم شمرده وسعی دار ند از تفوذ توده‌های عظیم در رهبری امور دولت 
جلو گیری نمایند . محافظه‌کاران غالیاً (اما نه لزوماً ) طرفدار کلیسا و 
سلطنت بودها ند . 

محافظه کاران معمولا صاحب مزاج اعتدالی بوده و گاهی نیز 
بصورت ناسیو نالیست های افراطی جلوه کرده‌اند . غالبا جوانان را 
رادیکال و عامه را محافئه‌کار می‌خوانند و بنا براین رادیکالیسم در 
برایر کنسرواتیس‌قر ارمیگیرد سا کنین دهات وتراء وشپرهای کوچك 
معمولا محافظه کارتر از مردم شپری هستند. ادموند بر لگ فیلسوف 
انگلیسی دا پدر مکتب کنسرواتیسم جدید انگلیس میخوانند , وی 
انقلاب فرانسه و روح تحول افراطی را شدیداً مورد حمله قرار داد . 
آمریکائیان درمیان پیشوایان انقلاب آمریکا غالباً الکساندد همیلتون 
را که بیشتر جنبه محافتله کاری داشته با توماس جفرسون که بیشتر 
رادیکالی بوده است مورد مقایسه قرار میدهند . حزب محافظه کار 
انگلیس موسوم به «توری»" مثال‌خویی از کنسرواتیسم قرن‌بیستم است 
در آمریکا معمولا حزب جمپوریخواه را محافظه کارتر از حزب 
دمو کر اتيك وحنوبیان را محافظه کارترازمردم شمال آمریکا میدانند . 

همواره نباید محافئله‌کار را با ار تجاعی ((ر آ کسیونر) اشتباه 


(۱) ومز10 


۶۰ مکتب‌های سیاسی 
کرد وهمچنین فاشیسم دا نباید محافظه‌کار شمرد ذیرا فاشیسم احترام 
واقعی نست به سنن و عادات و ارزشپای قدیمه ندارد » بلکه بعکس 
نوعی‌جنبش| نقلابی تلقی‌میشود(ر جو ع‌شود به‌فاشیسم داتوریتار یا نیسم). 


۸- تنسیلیه » کنسی لیاریسم 
صهزمزازمصس , ععنهمزآزءصوم) 

کنسی لیاریسم یاف ضیمصا لحه. نامفر ضیه‌ایست ک گیوم‌دو کام 
( ویلیام افدوکام ) فیلسوف انگلیسی قرن ۱6 وضع نء‌وده و طبق اين 
فرضیه , قدرت مطلقةٌ پاپ را درمسائل مذهبی مردود و از باب شرا و 
کفر دانسته ومعتقد است که : 

( اولا ) در باب مسائل غامش مذهب و نکات مورد شك به متن 
کتاب مقدس رجوع کرد . این دعوی در واقع نافض دعوی پاپ بود 
که فرامین خودرا منبع حقایق مذحبی والپامات الهی معرفی‌میکرد . 

( انیا ) پیشنهاد تشکیل شورای عام از دانقمندان مسیحی و 
اجرای سیستم نمایندگی و حکومت مشروطه را درحوز؛ کلیسا نمود . 
فلسفةٌ وی موجب شد که دابطةٌ بين قددت مطلقهٌ سیاسی را با رعایای 
دولت وحقوق رعایارا برای مقاومت دربرابر دولت‌بمیدان پحث آورده 
بتدریج محور بحث‌های سیاسی قرار دهد » و بدینطریق مقاومت مردم 
را دریرابر قدرت مطلقةٌ سلطنّت . حق وجدانی رعایا و ناشی از حقایق 


مسیحیت شمردند . 


مکتب‌های سیاسی ۱۹ 


۹ - کنکوردانسیا 


ار 0 
این اصطلاح از فرضیةٌ کنسیلیه یا مصالحه ناشی گردید ومفپوم 
آن چنین بودکه « چون قدرت غایی در کل جسد کلسا ( یعنی حامعة 
مسیحیون) نهفته , لذا اعضاء آن اعم از پاپ یاشودا یا کالج‌کاردینالها را 
نمیتوان جدا گانه مرجع غائی دانست و نیز نمیتوان هیچ يك رانماینده 
دیگری شمرد؛ بلکه باید این سه بایکدیگر همکازی تفا ید وهم‌آهنگی 
وتعاون نست‌بیکدیگرداشته باشنه . نیکلاد کیوسا ۲ کاردینال آلمانی 
که از جملةٌ کنسیلیریست ها بود اين مطلب را به حوزه سیاست و 
حکومت نیز بسط داده چنین گفت که حکومت عبادت است از يك 
جمعیت‌تعاو نی وهم آهنگ ( کهآ نرا کنکوردانسیا مینامد) به نمایند 
قدرت يك زمامدا رکه باقدرت حا کمهٌ مستقله درس آن قرار گرفته 
باشد» . (رجوع شود به کنسیلیاریسم) . 
۰ - کنوآنسیون » کنو انسپوتالیسم 
00۵۲۵۵۱00۵0 
کنواننیون دراصطلاح علوم سیاسی چند معنی زیر استعمال شده 
(۱) موافقت نامه‌ای که بین دو يا حند دولت در امور مر بوط 


یار وا تین نا هقی ز اب اداری تماسهای بین! لمللی و ساء بر مسائلی که در 


ی وه 2 وه وت ۱ تاد رز نش توظ بمسا لل 





ِ 1 ِ 
میم هدر حه اور را معمه ز « پیمان را عرید نامه ۱ 0 کی 
۱ ۱ 2 


رن مان ۱۵ و 


۱۶۳ مکتب‌های سیاسی 

(۲) نام مجلس فوق‌العاده‌ایست که قددت مستقلةٌ حا کمه بدان 
داده میشود برای ایجاد تفییر ات مهم درقا نون اساسی مانند کنوانسیون 
پارلما نهای سال ۰ کهشارلدومرا احضارو باددیگر به‌سلطنترسا نند 
و کنوانسیون سال ۱:۸۹ که ویليام و مادکرا بتحت سلطنت نشا نید 
یا کنوا نسون ملی فرانسه درسالهای ۱۷۹۲ تا ۱۷۹۵ ۰ 

(۲) نام مجلسی است که‌بفواصل غیرمنظم‌زمان برای تجدیدنظر 
درقا نون اساسی و پیشنهاد آن به انتخابکنندگان تشکیل میشود . 

(ع) نام جلسه‌ای است از رأی دهندگان يك حزب در يك شهر 
یا بخش و.نمایند گان شهرستانپای يك ایالت که کاندیدهای حز یی دا 
برای انتخا بات تعیین کرده » بر نامه وهدفپای حزب ومقردأت‌سازمان 
حزبی دا وضع مینمایند . 

توضیح آ نکه بررجلسات و مجامع بیز المللی اطلاق کنوانسیون 
نمیشود و آنرا کنفرانس اصطلاح میکنند . 

کنوانسیو نالیسم یعنی افراط درپیروی از آئین‌های قراردادیو 


کنوا نسیو نپا . 


0 - کوایئیس 
یمن0 


بمعنی مسلك بردباری و تحمل و سکوت و بعضی اوقات بمفپوم 
تسلیم وترك نفس ودرویشی نیز استعمال میشود . 


مکتب‌های‌سیاسی ۱۳ 


۴ - دوأت کوریوراتیف 
6 0۳۵۵۲۵۱۱۷۲۶) 
این اصطلاح در حکومت فاشیسم در ایتالی معتول. کر دیق و 
موسولینی مدعی بود که میخواهد دولت کورپوداتیف تشکیل دهد 
ولی طرح وی کاملا صورت واقعیت نیافت . طرح وی عبارت از آن بود 
که کورپراسیونهائی که واجد شخصیت حقوقی باشند بطریق افقی از 
اتحاد سندیکاهای‌کارفرمایان و کار گران از هرشعبةٌ مخصوصی ازصنعت 
تشکیل دهد . 
درسالع ۱۹۳ بیست‌ودو کور پوراسیون با تعداد نمایند گی مساوی 
از کار گران و کارفرمایان کارخانجات سنعتی تشکیل شد . عده‌ای هم 
نماینده از خارج بعنوان نمایند گان مصرف کنندگان اجناس بر آن 
افزودند . مفروض چنین بود که این کورپوداسیونبا وضع مقرداتی 
برای انضباط لازم درتولید و نظم و ترتیب اداره صنایم بنمایند . اگر 
چه توضیح این مطالب ممکن نشد که دقیقاً معلوم شود مقصود از این 
بیان چیست اما فاشیسم ایتالی ادعا میکرد که نمایند گی صاحبان كلة 
مشاغل درمقننملی بدینطریق درا نتخا بات فاشیسم منظورشده وحکومت؛ 
حکومت کورپوراتیف است یعنی صاحبان کلةٌ مشاغل درامر حکومت 
شو کت دار ند . 


۳- کو لکنیو بسم 
میا عم 


عبادت از آن سیستم احتماعی با عقیده| یست که سعی‌داردجامعفر | 


۱۹۴ مکتب‌های سیاسی 
بوسیلهٌ مساعی حمعی يا همکاری اداره نماید . اصطلاح کولکتیویسم 
در برابر اندیویدوالیسم ( اصایت فرد ) بکار میرود و همچنین شامل 
سیستم‌های اقتصادی واجتماعی دسته جمعی مانند سوسیالیسم و کمو نیسم 
و سندیکالیسم و حتی فاشیسم نیز میشود . کولکتیویسم به انجام امور 
اجتماهی بمودت جمسی و اخترال و ت رکیپ مسامي افراد با یکدیگر 
در تحت رژیم اتوریتاریان و استبدادی کم و بیش اهمیت میدهد . در 
منْطقةٌ اموراقتصادی با لسهفر د کاپیتالیسم و سودا گری آزاد مخالف 

است . 

این اصطلاح غالبا مرادف با توتالیتادیانیسم استعمال میشود 
ولی اصطلاح انی مفپومی وسیع‌تر دارد و اصطلاح کولکنیویسم پیشتر 
درمساگل اقتصادی بکار میرود (رجوع شود به توتالیتاریانیسم) 


6 - گوبی‌نیسم 
مه زحام) 

عقیده منسوب به ژوز فگوبینو ! که در کتاب خود موسوم به 
«عدم تساوی نژادانسان» فرضیهٌ موسوم به گوبی نیسم را وضع کرده 
گوید که «آریا نپای موخرماگی ودادای جمجمة بلند یاتیوتن‌ها تفوق 
برسایر نژادهای انسان دارند .» 

این فرضه درقسمت فرص «افسانه نژادی و تفوق‌نژاد نورديك» 
فلسفهآ لمان نازی موّثرافتاد (رجوح شود به فاشیسم ) . 


(۱) بامعماطم ۲تاط۸۳ موم ( ۰-۱۸۱۰ ۱۸۸۲ ) دیید ات 
فر انسوی , خاورشنای وسوسیو لوژیست . 


مکتب‌های سیاسی ۱۶۵ 


۵ گیلد سوسیالیسم 
عنله‌نعم3 فانس6 
(رجو عشود به سوسیالیسم ۰ قسمت «سوسیالیسم صنفی».) 


۰ - لسه‌فر 


۵ «موعزما] 

لسه‌فر اصطلاح فرانسه و معنی لغوی آن این است . « یگذاد 
هر شخص آنجه که میل دارد انجام دهد» این اصطلاع عنوان دیگری 
است برای فرضَیةٌ «) کونوم ی کلاسيك» و معرف اصول فلسفهٌ مزبور 
بوده ؛ مفپوم آن این است که امور اقتصادی. جنانچه دو لت‌یاخرقدرت 
الزامی دیگر در آن مداخله نکند, بخودی خود حلال مشکلات خود 
میباشد وبه بپترین نحو ادازه میشود. و براساس این فرضیه قرار دارد 
که وجود يك نظم هم آهنگگ که در آن فعالیت فرد مواجه با موانعی 
مانند مقررات دولتی نشود » چرخ امور اقتصادی را بنفع عموم بکار 
می‌اندازد, و اصل منافع شخص که تابع روش عقلی باشد درمدت مدید 
عين منافع عامه است. اين فرضیه در آغاز قرن ۱۷ وضع گردیده 
و گروهی از اقتصاد شناسان فرانسوی‌موسوم به فیزی و کراتهها بپدایت 
تور گو ‏ آنرا پرورش دادند, و آدم اسمیت پدد اکونومی کلاسيك 
انگلیس در کتاب خود موسوم به « روت ملل» آنرا تأیید نمود 
(رجوع شود به ا کونومی كلاسيك » فیزی و کراسی لیبرالیسم » و 
تو تیلیتاریانیسم) 

[۲00 )۱( 


12۹ مکتب‌های سیاسی 


۷ - لگالیسم 
صوز اهوم[ 


لگالیسم یعنی عقیده به اصالت قانون واصول قضائی و حقوقی . 
وهمه‌جیز را از دریچهٌ قضائیات ومسائل حقوقی نگریستن . این عتیده 
در افکار سابق یونانی وجود نداشت و اگر وجود داشته نقش آن در 
اوساع اجتماعی وسیاسی زمان بسیار صعیف بوده و قابل ملاحظه نبود . 
این طرز فکر وتصورنست بدولت ومردم وروابط بی افر ادبایکدیگر 
وبین دولتها که باید براساس موازین قضائی باشد . از زمان دولت دوم 
قدیم معمول شده و جزه ذاتی فلسفهٌ ساسی گردید و تا بامر وز هم در 
روابط وسیاست داخلی وخارجی بین‌المللی همیشه همین حالت حقوقی 
وشرایط حقوقی (لگال) مطمح نظر است نه حالت و شرایط اخلاقی و 
سوسیولوژیکی که در یونان قدیم معمول بود . در واقع اين طرز فکر 
لگالیسم یعنی کليةٌ روابط بشری‌دا درتر ازوی قضائیات وقانون وحقوق 
سنجیدن ارث تمدن دومی است که بجپان امروز دسیده . 

مفپوم لگالیسم درقسمت دولت وروابط آن بامردم آن است که: 
دولت مخلوق قانون است و در باب دو لت وجامعه و کشور تمیتوان و 
تباید با اسطلاحات جامعه شناسی (سوسیولوژیکی) واخلاقی (اتیکس) 
بحث‌نمود بلکه باید از لحاظ صلاحیت حقوقی واصالت قانونی وقضائی 
(که آنرا لگان اصطلاح میکنند ) بحث کرده ومعلوم نمود که دولت 
ازجپت مزبور صالح است یا نیست» . 





مکتب‌های سیاسی ۱۷ 
۸ لنینیسم 
داهن دوم[ 

لنینیسم شکلی خالس از مار کسیسم است که منسوب به لنین 
پیشوای انقلاب بالشویکی دوسیه میباشد وچون در روسیه بموقع اجرا 
در آمد بیشتر از سایر اشکال مار کسیسم رواج یافت . لین اصلاحات و 
تغییراتی در بعضی از اصول مار کسیسم داده و موادی بر آن افزوده و 
عناصری از آن حذف کردء است تامناس اوضاع ومحیط روسیه گردد 
که وقوع اولن انقلاب کمونیستی در آن .کشور بفکر مار کس هم 
نمیرسید , زیرا نظائر آن کشور را هنوز پخته و آماده برای قبول این 
مرام نمیدا نست و بعکس انتظار داشت که انقلاب کمو نیستی درجهان 

ابتدا از انگلستان شرو ع شود . 
عقا ید لن در دور قبل از انقلاب روسه با دور بعد از انقلاب 
که وارد عمل گشته وقیادت انقلاب را خودبدست گرفته متفاوت است. 
دردور؟ قلازنقلاب بهتعیت ازعقید؟ مار کس وسیر تا یخیديالکتيك 
معتقد بود که کشور روسیه هنوز استعداد انقلاب کار گری دا ندارد 
و بدان مرحلهةٌ تقلای پرولتاریا نرسیده ۰ بلکه باید ابتدا انقلاب 
بورژوا در آن صورت گیرد (مانند انقلاب فر انسه) ورژیم قدرت مطلقه 
واستبداد تزاری باید ابتدا مبدل به دمو کراسی ومشروطیت وحکومت 
طقفمتوسط گردد؛ وپس‌از آن که صنعت و کار خانه رو به ترقی گذاشت 
و تعداد کار گران افزون گشت ودرطقة کار گر و دهقان آ گاهی وجدان 
و بیداری بوجود آمد و زمينة انقلاب پرولتاریا فراهم گشت , انقلاب 
مزبور صورت گیرد . پس از آغاز آنقلاب , درورود بروسیه و بعد از آن 
که قدری براوضاع مسلط شد و رژیم کر نسکی دا برانداخت باز هم 


۱۹4۸ مکتب‌های سیاسی 


همن نظر را داشت , ولی رفقای جوان وی بدو خيره خبره نگریسته 
اورا ارتجاعی و کپنه خواندند و نزديك بود اورا کنار گذارند و خود 
انقلاب پرولتادیا دا بدست گير ند . لنين که بسیار موقع شناس بود و 
وضعیت خود را درخطر دید » بغوریت تغییر عقیده داد. انقلاب‌نا گپانی 
پرولتاریا دا بدون طی مرحلهٌ انقلاب بورژوا و برخلاف ديالكتيك 
مار کس قبول کرد و قیادت آنرا شخصاً در عبده گرفت . و چون این 
تغییر عقیده برخلاف تحریرات سابق وی بود , ناچار برای توجیه 
تغییر عقيده و روش جدید خود کناب «دولت وانقللاب» را در تفسیر 
عقاید مار کس و انگلس نگاشت که البته از طرف منقدین انتقادات 
بسبار نسبت پمندرجات آن شده و اينك خلاصةٌ اصول عقاید لنین وجرح 
و تعدیل یا اصلاحاتی را که در فلسفهٌ مار کس بعمل آورده است ذ کر 
می کنیم البته در این فپرست بذ کر اصول عقاید وی بعد از انقلاب 
می‌پردازيم واز ذ کر عقاید وی قبل از انقلاب که برپاية توضیح فوق 
قرار گرفته بود صرف‌نظر م یکنيم . 
فربرست اصول لنینیسم یا عقاید سیاسی لنین بعد ازانقلاب: 
(۱) لنن بقيةٌ اشکال مار کسیسم را منحرف میداند . لنینیسم 
معتقد است به اصلاح فلسفة مار کس در هنگام لزوم» و لی در عن حال 
متعصب است در لزوم عدم انحراف از اصول و مسائل مرربوط به آَئن 
کلی وعمومی لنین مار کسیسمرا يك آئین درمذهب‌میشمارد. مار کسیسم 
لئین يكآئین قاطع و عمومی (دو گماتيك" وارتودو کس۲) است . 
هدف لنینیسم ایجاد فرقه‌ای برای ادار؛ تشکیلات مبارزه انقلابیون 
(۱) ۵۵۳۵۵416 (۲) 0۳۱000 


پروفسیونل (آنتلای‌حیان) است : لنین در فرضه زیر د! به مار کس,م 
افزوده است : 

(ادل) فرضیة جنگ امپریالیستی که سبب ظبود آنرا لزوم 
طیعی از پرده برون افتادن اختلافات غاگی دانسته و آنرا به‌يك‌منازعة 
کاپیتالیست برای تقسیم یغماها معنی میکند که در آن کار گران هیچ 
ملتی منافع حیاتی‌ندار ند . 

(دوم) فرضیك کمو نیسم درمرحلكٌ امپریالیسم که طبق این 
فرضیه هنگامیکه کاپیتالیسم. در سیر تکامل خود بمرحله امپریالیستی 
میرسد . همراء آن » نبضت ثانوی کشمکش طبقاتی بوجود میآید و 
کمونسم آشکار مسگردد . و حپانی شدن بازار بواسطه ترقی صنعت و 
ظبور | نحصارات ورقا بت بین | نحصارجبان ملل که منجر به دقا بت بین 
دولتها و کشمکش بین‌المللی بمنفاور استثمار میشود ‏ موحب تقویت 
وتکامل کمونیسم جپانی میگردد . 

(۲) اتقلاب: لنین دارای فکر انقلابی است . وی زنده کننده 
قسمت انقلایی مار کسیسم است ه بدین قسمت از فلسفهٌ ماد کس بیشتر 
اهمیت میدهد و برای نپضت! نقلایی دور کن قائل است : (اول)وحدت 
اید آل بوسیله‌مار کسیسم (دوم) و حدت‌ماتریال بوسیله‌سازمان انضباطی 
شدید حزبی . لنین با طبقهٌ کاپیتالیست و بورژوا و ابن‌الوقت شدیداً 
مخالف ومعتقد است باید آ نها را برانداخت . 

(۳) سوسياليسم : بعقیده لنین.سوسیا لیسم‌بایداز خار ح‌حوز؛‌پرو لتاریا 
بوسیله بورژوا برای کار گر متعلق به اتحادیه‌ها ( تریدیو نیو نیست؟ ) 
(۱) اهنوا م۲۳۵۵ 


۱۷۰ مکتب‌های سیاسی 


آورده شود . 

(۴) حزب و تاکتيك حزیی : لنين واضع تاکتيك حزبی 
کمونیسم است بشرح زیر: (۱) عدهٌ افراد حزب باید معدود و منحص 
به يك دایرة تنگ و محدود باشد (۲) باید انضاط شدید بجپت حفظ 
اسرار حزبی در حزب برقرار باشد (۳) حزب از نخبهٌ دوشن فکران 
والیت اخلاقی ومممیز از جسدکار گر تشکیل میشود .و سازمانی است 
که عده‌ای از اعضاء حزب درتقلای پرولتاریا برای نبل بقدرت‌بوحود 
میأورند. (4) بعقیده لنین درحزب. فکر وعمل هردو باید کنترل شود 
معپذا با انتقاد ملایم موافق است (0) حزب , دیکتا توری پرو لتاریا را 
بوجود میآورد آنرا اداره میکند و اين دور دیکناتوری پرولتاریا حد 
فاصل بن دوره انتلاب و دور ایدال یعنی دورد جامعه بی‌سبقات است. 
(«) طرفدار سیستم يك حزبی است و معتقد است که غير از حزب 
کمونیدم نباید حزب دیگری وجود داشته باشد مگردرزندان . 

(۵) ديالکتيك: ديالکتك‌مار کس‌دا تنها برای مطا لعات‌تادیخی 
واجتماعی مفید میدا ند . 

)٩(‏ دترمینیسم اقتصادی : بعقیدهوی‌سیاست‌وهر نو ع‌ایدئولوژی 
دا سیستم اقتصادی باید تعیین کند ودرمورد آن تصمیم بگیرد . 

(۷) توزیع اجناس : اجناس معرفی درمر احل اولیهٌا نقلاب‌باید 
متساویاًتقسیم‌شود ولی درمر احل بعد. هر کس بقدر قوخود کارمیکند 
ی کت حوائج ضُروری ز ند گی وی داده میشود . 

(۸) کولکتیویسم : لین کولکتیویست‌است. یعنی منافع‌فردرا 
فدای جامعهمیدا ند و با| ندیو یدو الیست یعنی آزادی فردی‌مخالف است. 
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ولی تا درجه ملایمی با انتقاد و آزادی مطبوعات موافقت دارد . 

(4) توتالیتادیانیسم : توتالیتاریا نیست است و طرفدار حق 
دخالت حکومت دراموراقتصادی وتم کر آن دردست حکومت و اداره 
اموال بدست دولت میباشد . 

(۱۰)مذهب - مذهب‌را تریاك مردم‌ووسیلةٌ تخدیر اعصاب‌ایشان 
می‌شمارد . 

(۱۱) تعریف دولت : گوید دولت محصول غیرقا بل آشتی‌بودن 
طبقات و مظپر خصومت طبقاتی است . وجود دو لت بخودی خود ثابت 
میکند دشمنی‌های‌طبقاتی غیرقابل رفع» وسازش بین‌ایشان امکان‌ندارد. . 
دولت الت استئمار طبقات ستمکشان است و قدرتی است که از جامعه 
برخاسته ولی خود را مافوق جامعه قرار داده و بیش از پیش از آن 
جدائی گرفته . از صفات ممیزءٌ دولت یکی دسته بندی و تقسیم رعایای 
دولت است براساس تقسیمات ارسی . دبک ناس نبروی مسلح‌است. 
وجود نیروی مسلح », خود دلیل شکاف بین طبقات اجتماعی مردم أست 
و نیز جلو گیری دولت از مسلح شدن تمام مردم . خود دلیل بروجود 
طبقات متخاصم ووجود حالت دشمنی و آشتی ناپذیری بین طبقات مردم 
میباشد . 

(۱۳) صعود و نزول کاپیتالیسم : معتقد است که از سال ۱۸۵۵ 
(انقلاب فرانسه) تا سال ۱۸۷۱ کاپیتالیسم قوس صعود را پیموده وطبقه 
بورژوا نیز دراین دوره . مترقی ومتجدد واصلاح طلب بوده از ۱۸۷۱ 
تا ۱۹۱6 کاپیتا لیسم درهمان اوج ترقی خود درحال وقفهور کود بوده و 
از ۱۹۱۶6 به بعد قوس نزول دا می‌بیماید وطبقهٌ بورژوا دراین دوره رو 
به فساد وا نحطاط گذاشته طبیعت ارتجاعی دارد . 
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دوره تازل کاپیتا لیسم 


7 ره رکود یی (/ امببالیس بانط ار 


صعود کاپیتا لیسم 





بورژوای شاد وموفق 
بورژوای رو بفساد 
و ارتجاعی 


۱۱ ۱۸۳۱ ۶۹ (انقلاب فرانسه) 


منحنی نمایش دودة صعود و نزول کاپیتالیسم طبق عقیدة لنین 


۱4۹ - بر الیسم 


ختامای‌از؟ 

مکتب لیبرالیدم بمفپوم وسیع تر خود عبارت است از اعتقاد 
باینکه انسان آزاد بدنیا آمده وصاحب اختبار واراده است و باید مجاز 
باشد خود دا بپراندازه که ممکن است بنحو آزاد پرورش دهد لذا 
میتوان آ نرا مکتب یا فلسفا آذادگ طلبی نام گذاشت . 

لیبرالیسم بدو شعبةٌ اصلی تقدیم میشود : یکی لیبرالیسم سیاسی 
ودیگر لیبرالیسم اقتصادی. این فلسفه ومسلك از اواخر قرن ۱۹9۱۸ 
در انگلیس بظپود دسیده و نمو کرد و پیشوایان و موسین آن عبادت 
بودند از جرمی بات,بام » جیمز میل » جان استوارت میل » توماس 
هی لگرین و | گرچه این فلسفه اصلا انکلیسی است ولی بعداً مقداری 
ازفلسفهٌ فرا نسوی آلما نی در آن واردشده شکل‌او له خود « اتادرجه‌ای 
تغییر داد . 

عتقدات اساسی لیبر الیسم سیاسی عبارت بود از آزادی فکر » 
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آزادی نطق , آزادی عمل فرد تا آ نجا که منافی آزادی‌دیگران نباشد» 


وطرفدادی از اصالت فرد . آزادی درفعالیت اقتصادی از طرف فرد به 
لیبر الیسم اقتصادی موسوم شد ومقصود از آن استقلال افراد بود در 
سودا گری ومعاملات شخصی که عاریاز کنترل‌سیاسی‌باشد, وهم آزادی 
درحقوق و اموال . اين فلسفه حدید فلسفهٌ احتماعی طبقهٌ بورژوا بود 
که جای حقوق طبیعت سابق‌را گرفته بود (قبلانیزهیوم حقوق طبیعت 
دا رد کرده ومنسوخ کرده بود) عنوان لیبرالیسم اقتصادی حر به‌ای شد 
در برابر موقعیت سیاسی و ممتاز مالکین » ویدست طبقةٌ سرمایه داد 
بازد گانی افتاده بود زیرا در آ نزمان دد انگلیس کشمکش شدید بن 
سرمایهداران تجارتی‌وصنعتی ( که طبقهٌ نوظبوری‌بوده ودر نتیجهٌ ترقیات 
صنعتی و تجارتی طپور کرده بودند ) با مالکن اراضی و املاك وجود 
داشت از اواخر قرنب۱۹ ببعد انگلیس بتدریج تفوق صنعتی خود دا از 
دست داد ودر نتیجه منافع کاپیتا لیستهای صنعتی و تجارتی رو به تقلیل 
گذاشت ؛ وهمچنی‌معاملات بصورت سازمانپای‌بزر گه در آمد بطوریکه 
افراد نتوا نستند درمعاملهٌ آزاد با این‌سازما نپا دقابت وایستادگی کنند. 
لذا بمرود زمان کشمکش بین کاپیت لیست و مزد بگیر یا کار گر و دد 
نتیجه افکار لیبرال وطرفداران آن بدو گروه تقسیم شدند : 

(۱) گروه محافظه کار وطرفداد حفظ وضع موجود ( امتانس 
کوئو) . 

(۲) گروه متمایل به سوسیالیسم که نظر آنها تملك کارخا نجات 
است از طرف دولت بنام جامعه که آنرا ملی‌کردن کارخانجات نیز 
اصطلاح میکنند . 


50019۲5 000 )۱( 
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مراحل سیر فلسفة لیبر الیسم در انگلیس : سیر فلسفه‌لییرالیسم 
را در انگلیس می‌توان به چپار دوره يا حپار مرحله پشرح زیر تقسیم 
نمود : 
(اول) مرحلا بنتهامیسم : که منسوب است به بنتهام فیلسوف 
انگلیسی (از ۱۷۷ تا ۱۸۳۲ یعنی از زمان نشر اولین اثر بنتهام تا 
هنگام مر که وی ) - در این مرحله لیبرالیسم عبادت بود از يك نوع 
رادیکالیسمی که منظم گردیده یعنی بمورت سستماتيك بیرون مده 
بنتپام آنرا تابم يك سیستم و دستگاه قرار داد و متضمن تفسیر مبائل 
مربوط به اقتصاد و قضائیات و سیاسیات است تفسیر سیاسی آن همان 
طرفداری از آذادی فکر و نطق و عمل و حمایت از فرضيةٌ فردیت 
می‌باشد طرفداريك سلسله اصلاحات فوی‌است تئگوری حقوق طبیعت را 
ردنکرده و بدان متوسل مشود ومکمل فلسفه انتقادی فرن ۱۸ است . 
مبین اولیُ این‌فلسغه بنتپام است که اولین یوتبلیتاریان‌انگلیس 
درقرون‌جدیده محسرب میشود وفلسفه وی یو تیلیتاریا نیسم‌مبتنی بر ست 
اخللاقی انگلیساست که قسمنی از آنرا از هلوتیوس فرانسوی اخذ 
کرده و از افکار دادیکالیسمی قبل از انقلاب فرانسه نیز در آن وارد 
شده . اما در قسمت اقتصادیات ؛ ريشه فلسفه وی از عقاید آدم‌اسمیت 
ماخوذ گردیده و فلسفهٌ اسمبت نیز در مرتبة خود تحت تأئیر فلسفة 
فیز یو کر اتبای فرانسه قرار گرفته بود . 
(دوم) مرحلة جان استرادت میل و اسپنسر : (از۱۸۸۰۱۸۳۲) 
که عبارت است ازهمان عقاید مرحلهٌ بنتهامیسم به| نضمام اسلاحات ی که 
بان‌استوادت میل در آن بعمل آورده و قدری سوسیالیسم در آن .ارد 
کرد که با فلسفهٌ بنتهامیسم ساز گار است ؛ ولی خدمتی که انجاء داد 
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این بود که باب انتقاد دا نسبت به فلسفةٌ بنتپام که طرفدارا نش متعصب 
درحفظ آن بودند بازنمود . 

جان استوادت میل که آخرین یوتیلیتاریان آن دوره محسوب 
میشود درعقایدی که از اگوست کمت و بطور غيرمستقیم ازفلسقة آلما نی ۰ 
بوسیلةٌ نفوذ عقاید کولریچ" و کارلیل" اخذ کرده بود تر کیب نمود . 
اسنسر نیزدراین راه مجاهدتی نمود . 

(سوم) مرحلة توماس هی لگرین : (از۱۸۸۰ به‌بعد) کهعیارت 
است از دورءٌ مجاهدت در تجدید سازمان افکار لیبرال بوسیلهٌ تومای 
هیل گرین و سایر ایدالیستبا . تفسیر گرین یا تجدید تعریف وی از 
لیبرالیسم برپایة يك ایدالیسم اخلاقی قرار گرفته بود که نرا به‌کانت 
وهگل نسبت میداد , ولی آنرا به‌حقوق الهیا نگلیس‌وهمچنین بهعقاید 
ار-‌طو نیز ارتباط داده و بدینطریق نیروی محر که ایدالیسم اخلاقی را 
وارد لیبرالیسم نمود . گرین دخالت دولت دا در امر اقتصاد درهورت 
لزوم جایزمیداند . 

(چهادم) مرحلة تجزیة لیبرالیسم : چندی پس از تومای 
هیل گرین لیبرالیسم بدو صورت مختلف افراطی و تفریطی در آمده و 
بدو قسمت متخالف متوجه گردید و آنرا میتوان‌مرحلةٌ تجزیهلیبرالیسم 
تامید . 

(۱) لیبرالیسم کنسرواتیسم ( آزادیخواهی محافله کار) 

(۳) لیبر الیسم سوسياليسم. بدیپی‌است که‌دراین تجز به.معنقدات‌اساسی 

(۱) موفزنعام) »ملر۲۵ اعتومی (۱۷۷۲ - ۱۸۳۶) شاهر و 
نویسنده انتقادی انگلیس. 


(۲) ع۱و(ع۵) 1۳0809 (۱۷۱۵ - ۱۸۸۱ ) مقاله نویس ومورخ 
سکاتلندی . 


۱۳۹ مکتب‌های سیاسی 
لیبرالیسم سیاسی نیز بخطر افناد یعنی آزادی فکر و تحقبق و بیان 
و ساحثه و انتقاد واعتراض , در خطر تزلزل و سقوط قرارگرفت لذا 
جمعی در صدد بر آمدند که حد وسطی بن این دو طریعَةٌ افراط و 
تفریط بیابند که هم اصول اساسی لیبرالیسم سیاسی محفوظ باشد و هم 
اقتصادیات تا درجه‌ای در تحت کنترل دولت قرار گیرد تا انحصار ها 
و شر کنها و موسسات بزرگگ نتوانند بطور غير مستقیم حقوق فردیت 
را که پایٌلیبر الیسم‌سیاسی‌بود متزلزل‌ساز ند » و بعبارت دیگرسوس؟ لیسم 
معتدل و محافظه کار را وارد در لیبرالیسم نما یند لدا میتوان این نوع 
فلسفهٌ لیبرالیسم را که پس از ظپور دو فرقه بوجود آمد نیز متمم 
دور سوم لیبرالیسم دانست و بدینطریق ممکن است تنها قائل به سه 


دوره گر دید . 
۱9۰ - داتریالیس 
۷۱۵۱6 

مکتب ماتریالیسم یا مادیت و اصالت ماده از مکانب بسیار قدیم 
است و تادیخ نّ بزمان پونان فدیم میرسد و عبادت است از اعتقاد 
به‌اینکه تنها ماده وحود دارد. ودون و هرچیز دیگر که عنوان ماوراء 
الطبیعه وحالت متافیزیکی داشته باشد ما نند خدایان وروح وفرشتگان 
وجود ندار ند و تنبا بندار و خیال !دمی آنپا را واجد وجود می‌پندارد 
سای اسداران ب عطق مار تست با 7 تگیست (منکر وجود خداء ند) 
ب شا ماقم ۱ مس 
نموه و می گوید «ماده وجود دارد » و شرورتی ندارد که فکر 
نی که حیزی عیر از ماده وحود دارد ولی آنلیست به جنبه هنفی 
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این فلسفهٌ توجه کرد . میگوید « خدا وحود ندارد» البته نتیجه هردو 


یکی مشود . 


ژللر" یکی از نویسند گان معاصر واز محققن در فلسفةً یونانی 





مینویسد که نه‌عشر ازفلاسفهٌیونا نی‌قدیم‌ما تر یالیست‌بوده| ند وفیشاغورث 
و افلاطون از حمله کسانی بودند که بعکس معتقد بوجود روح بودند 
ارسطو نیز بهوجود روح‌معتقد نبوده بلکه به«/شکال» معتقداست و آنرا 
از ماده جدا نمیدا ند . اماز نون و اپیکور عقیده بروح‌را استپزا کرده 
وفکری مپمل و بیپوده پنداشته! ند پیروزی مذهب مسیح‌دراروپا ؛ عقیده 
ماتریالیسم كلاديك را تا مدتها منسوخ مود بازدیی دراو ا حور 
رنسانس این فکر تجدید <یات نمود و در فرانسه فرن ۸ که آزادی 
ابراز عقیده معمول گردید قوت گرفت . در قرن ۱٩‏ بواسطه ترقات 
سریع علمی و تفسیر عوارض طبیعت , بالطبع ماتریالیسم زمینةٌ بپتری 
برای‌پرورش‌یافت‌تا آ نجا که‌امروزا کثریت بو لوژیست‌ها وروانشناسان 
ماتریالیست هستند . 
ماتریالیسم علمی هابس ۵( 
نکنه‌ای که به فلسفهٌ سیاسی توماس هابس فیلسوف انگلیسی قرن ۱۷ 
اهمیت بخشیده همانا ابتکار وی در ابداع روش موسوم بروش علمی 
(متود سيا نتيفيك) است که ماتریالیسم علمی هابس از آن ناشی گردیده 
وی اولن فیلسوف بزرگگ قرون جدیده محسوب میشود که سعی کرد 
فاسفةٌ سیاسی دا باسیستم جدید فکر و روش ت‌زه تفکر ربط و وفق 
داده انرا بربایةٌ اصول علمی استوار سازد و نه تنبا کلیهٌ حقایق طبیعت 
بلکه تمام سلوك و رفتار آدمی اعم از فردی یا احتماعی را با رعایت 


7۸۰۱۱6۲ )۱( 


۱۷۸ مکتب‌های سیاسی ۱ 
نکات فوق درفلسفهٌخود بگنجاند . علم‌سیاست‌را جزئی‌لایتجزا ازفرضية 
کلی‌حپان طبیعی‌دا نست و بو اسطه وصوحوعدم ابپامی که درفلسفه وسيك 
تحریروی وجود داشت حتی‌درمخالفینش‌موّترافتاد تا آنچا که نا گزیر 
شدند تبعیت از روش‌علمی‌وی بنمایند پایةٌ فلسفهٌ وی دراین اصل‌مندرج 
است که «جهان فیزیکی‌عبارت ازيك سیستم مکانیکی‌ساده است که تمام 
آنچه را که در آن واقع میشود میتوان بوسیله تغییرمکان اجساد نسبت 

بیکدیگر باهمان قطعیت و روش هندسی توضیح داده و تبین کرد» : 

سیستم فلسفی‌خودرا به سه قسمت تقسیم کرد : 

(اول) آ نچه که مر بوط به اجساد است که امروز آنرا هندسه و 
مکانيك وفيزيك مینامیم . 

(دوم) آ نچه که مر بوط به رو ان‌شناسی (پسیکولوژی) ووظائف 
الاعضاء (فیز یولوژی) افراد آدمی است . 

(سوم) ‏ نچه که مر بوط به مبپم‌ترین‌اجساد میباشد و آن جسدی 
است مصنوعی موسوم به جامعه یا دولت . 

وی حر کث وقوانبن حر کت » یاعلت و معلول‌مکانیکی را تنها 
مدار گردش عالم وموجب بروزحوادث گیتی‌شمرده و میگویدکليةٌ این 
آثارناشی ومشتق ازهندسه ومكانيك است . 

ماتریالیسم ديالكتيك صوزامز۱]۱6۴ ع:64ع[وز0 این امطلاح 
را ابندا ماد کسوضع‌نموده دربرا برديالکتيك ایدالیسم‌هگل(رجوع 
شود به ديالکتيك) که مبنای آن اعتقاد به‌جبر تاریخ یالزوم تادیخیو 
تکامل وموضوع سه عامل تز-آنتی‌تزسوسن‌تز است بااین‌فرق که بجای 
عنصرایدا لیسم هگل که معتقد بوجود عقل اعلا وماوراء لطبیعه درتاریخ 
بود و آنرا حاکم بر کل حوادث جهان بشری می پنداشت ؛ ماد کس 


مکتب‌های:نیاسی. ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 
نیرویاقتصادی را پایه و اساس‌حوادث تاریخ بشرشمرده نیروی‌محرك- 
بعقید وی همان نیروی تولیدی و اقتصادي است , مرتخلاق هنگل که 
نیروک روحی را خحرك عالم بشری میدانست . .مار .کس: در وافع 

تن یالسمواقتصادیات را درهمان قالب منطق وديالكتيك هگل: یشتهو 
روش وی‌دا برای اثبات عقاید خود بکادبرده فزضية کمو نیسم جدید را 
بوجود آورده است (رحو عشو د به ديالکتيك اندالیسم ): .+ < 
۱ ما ز کسیسم 
ك م۷ 

تک مار کش غران فلسفهٌ موضوعه کارل مار کس فیلسوف 
آلما نی (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) واضم فرضيٌ کمو نیسم جدید می‌باشد که در. 
واقع تبیین موسالسم است طبق نظر و تسیر مار کس و چون بعد.ها. 
کمونیسم شقوقی محتلف ینام لنینیسم و استالینیسم. و غیره پیدا کد: 
مار کسیسم عنوان کمونیسم مار کسی‌را بخود گرزفت .. 4 

اصول ما رکسیسم را میتوان در سطور هک 

(۱) مار کسيسم‌ديالكتيك. (رجوع شود به‌ماتریالیسم ) . 

(۳) کمو نیسم: فاسفعگل درسیر تکام لو نموخود بدورشته‌منهمب 
میگردد يك رشتة آن خط مشی ناسیونالیسم ایداليسم را میگیرد که 
منتهی به مر امفاشیسم‌میگردد ورشتهدوم آنخط مشیدیالکتيكما میا لیسم 
را بیگیرد که منتهی به مرام کمو نیسم میشود و اصول هام .کمونیسم در 
قسبت کمزنیبم ذ کرشدء (رجوع شود به کمونیسم) . پس 1 
را میتوان از جیتی‌ اد وم کمو تسم و فاشیسم دا ننست.. ی 

(۴) فرضیة اجتماعي. ..سیستم تولید اقتصادی بعقیدهٌ مار ِ 
۷ است که كليةُ ساختمان ید (یدولوژی) ومو نات چمهه 


۱۸۰ مکتب‌های سیاسی 
ان بنا شده است . 

(۴) کشمکش طبقاتی : کشمکش طبقاتی در نظرمار کس‌تجلی 
ديالكتيك مادی یااقتصادی‌است درتاریخ. مار کس گوید, «بدون‌جنگ 
طبقاتی‌امید شورشجها نی‌و تحول و بهبودی اوضاع غیرمه‌کن است » وهر 
نوع انقلاب وشورش که متضمن‌جنگ طبقاتی نباشد توخالی‌خواهد بود» 

(۵) فرضیك تکامل‌تمدن : مار کس گوید : «درسیرتکامل‌تمدن 
مراحلی‌پی‌در پی بوجودمیاً ید کهدرهرکدام‌يك سیستم‌خاص‌تو لیدومبا له 
اجناس‌معمول‌است وروابط انسانی‌براساس این‌سیستم قرار گرفته‌است.» 

)٩(‏ سوسیالیسم جدید :مار کس‌درسوسیا لیسم‌قدیم‌جان‌استوارت 
میل وتوماس هیل گرین تجدید نظر و آنرا اصلاح نموده . سوسیالیسم 
موضوعةٌ خود را سوسیالیسم جدید مینامد . طبق اين فرهء‌به گوید 
کاپیتالیسم خالن طبقهٌ کار گر است ( درنظر وی کاپیتالیسم بمنزلهُ تز - 
کار گر انتی‌تز و سوسیالیسم در حکم سنعز است) - گوید : « ضبط و 
تصاطب اجناس تولیدی مازاد ازطرف سرمایهدار و اختیار تعین قیمت 
مازاد اجناس (یعنی‌مازاد قیمت فروشاجناس براجرت‌کار گر) دردست 
سرمابه‌دار است ودر وافع سرمایه‌دار سارق این‌مبلغ مازاد است . این 
خاصیت ۰ کاپیتالیسم را به‌انجام دوامروادار میکند : 

(اول) تولید بمقدار زیاد . 

(دوم)انحصاد : این جریان منجر بتمر کز روت و تجمع مال 
در دست عدمٌ کمتری شده وجامعه را بنحوی دقیق تر بدو طبقةٌ مشخص 
سرمایه دار و پرولنادیا (طبق کار گر) تقسیم میکند . | کثریت جمعیت 
مرد‌عیدل‌به‌مزد بگیرهامیشو ند وروزبروز بر فقرایشان‌افزوده میگردد. 
عدهٌ سرمایه‌دار محدودتر وجمع‌مال دراین عده بیشتر و بالطبع شکاف ۰ 


مکتب‌های سیاسی ۸۱ 
بین دوطبقهٌ سرمای‌دار و کار گرافزون میگردد تامنتهی به نقلاب‌کار گر 
(انقلاب پرو لتاریا) میگردد . 

() انقلاب پرولتادیا : انقلاب کار گر بمقید مار کس یعنی 
پیداری و فشار توده های متشکل نه برای تحصیل قدرت سیاسی بلکه 
برای بالابردن سطح‌زند گی‌افراد توده‌هاو بپبودی احوال‌ایشان. هدف 
اول | نقلاب باید ازببن بردن دوطبقه کاپیتالیسم و بورژوا باشد . 

(۷) جامعذ بی‌طبقات با ایدال ماد کس : بعقیده ماد کس پس‌از 
نقلاب پرولتاریا دوره‌ای بوجود میاّید بنام دیکتاتودی پرولتاریا که 
دورءٌ فاصل بن کاپیتا لیسم ودوره ایدال‌است . دوره ایدال دوزه‌ایست که 
جامعا بی طبقات بوجود میاًید و دیکتاتوری پرو لتادیا بخودی خود 
ازمیان میرود . 

(۷) سوسبالیسم علمی یا فرضیذ ارزش ماذاد : مار کس 
واضع فرضیة ارزش مازاد است که به سوسیالیسم علمی موسوم شده 
وحزلی ازماترياليسم اقتصادی است . میگو ین < در تمام اجناسی که 
ببازار میاید يك ماد؛ مشترله و مجرد۱ وهم جنس" وجود دارد و آن 
عبارت است از کار کار گر . بپای این متا ع براساس طول مدت‌کاراست 
وقیمت هرجنس منوط است بهشامل کردن بهای این متاع در آن جنس 
پس (ا9ا) اجناس باید بمقداری تپیه شود که بتواند مورد مبادله قراد 
گیرد . (ثانیا) قیمت آن براسای‌مقدار کادی تعین شود که برای‌تولید 
لازم است . ارزش مازاد یا قمت مازاد عبارت‌است از تفاضل‌قيمت‌فروش 

۸06) )۱( 

(۲) مصعوهع۲۱0۵] 


۸۳ ۱ ۱ مکتب‌های سیاسی 
جنس برقیمت‌کار یا احرت‌کار گر . ۱ 

)٩(‏ تفسیر اقتصادی تادیخ: بعقيده مار کس » تاریخ» کشمکش 
بین‌طبقات است نهملل , وحوادث تازیخی درتحت فشار نیروهای‌افتصادی 
بوقوع پیوسته ۰ رشتفهای منافع اقتصادی که طبقات را بهم می‌پیو ندد 
محکم‌تراز رشته‌هائی‌است که افراديك ملت‌دا بپم می‌پیوندد. کشمکش 
اقتصادی تحت‌فشار نیروهای ایدال (برخلاف عقيدء هگل) تادیخ منتهی 
ببیداری پرولتاریا مشود که نتیجةٌ نمو کلپیتا لیسم است . مکانیسم 
تاریخ , تقلای انقلایی بن طبقات است (بر خلاف عقبد هگ لکه آنرا 
تقلای بين ملل میداند) . 

(۱۰) دم و کراسی و تیب الیسم:مار کس:دمو کر اسیه لیس الیسم 
و یوتیلیتاریانیسم را عقاید طبقَهٌ متوسط (بورژوا) و ایدئولوژی منسوخ 
بورژوازی تیف نف "آزادیهای عرفیمانن آزادی سیاسی و آزادیعقیده 
ومسکن و شتل ۶ انتخان و امثال آنرا" ناقص شمرده و آزادی حقیقی 
نمی‌شمارد بدان سیب که مسائل اقتصادی را دربر تذازده و آنراآزادی 
موخوم‌وخیالی» "ودرعمل آترا غلامی میشمارد ؛ و بهمن سب نیزمخالف 
| نقلاب‌سیاسی است زیزا انقلاب سانتی مسائل اقتصادی را در ۱ 

(۱۱) - اپیتالیست وبورژوا : مار کس بر‌انداختن سرمایلدار 
و طبقه متوسط را لازم میداندزیر! سرما یفذار را طفیلی و متخوار 


1 


بورژوا دا آلت اجرای مقاصد سرهابهدار میداند . ۰ ۰ ۰ یذ ن) 
(۱۳) - تعریف دولت : دولت‌را لت کشمکتطنقاتی‌می‌شمارد* 
کسادی متئاوب در معاملات و بازار در حامعه‌های کاپیتا لیست: انبت که 


" مکتب‌های سیاسی  .‏ ۱۸۳ 

خود | نقلاب کار گر را نزديك مین کنق ۲ 

(۱۴) - توزیع روت : میگوید: «توزیع‌روت‌باید بْق شرایط 
جامعه تعین شود» ودرقسمت دستوری صر یح وروشن نمیدهد . 

(۱۵) کولکتيویسم : مار کس مخالف مسلك فردیت (| ندیو ید 
رس ِِِِ عنوان نت طبقه کار گر درواقع طر فدارفاسة 

مار د و گماتيك ۷۵۲۲۱۹ 0006۱16( ایناصطلاح را 
استالین درتحریرات خود بکاربزده‌مار کسیسم دا بدو قسم تقسیم‌میکنه . 

(اول) ماه کسیسم دو گماتيك ( جفی) که نظور از آن همان 
مار کسیسم اولیه وموضوعةٌ مار کس است واعتقاد به اینکه‌بایه جزگیات 
آنچه را مار کس گفته دعایت کرد ون توجه به متضات مان .و 
نمیتوان در آن تغییزی داد . ۰ 

دوم مار کسیسم کر ه] تور مهنده/۷ «ماوزمع) ۳ 
خللاقه که‌بواسطةٌ | نجام اصلاحات‌لازم درمار کسینم ظبق مقتضیات‌زمان 
وتحولاتی که دراوضاع. .پیش مياید . همیشه نیروی خللافة خودرا خقط 
کرده بجلو میرود و کبنه نمیشود. استالن. صریحا ِِ «من 
طر قداز دومی هستم ..» 


فنل ۳9 
نما 
مکتب ماگياولييم. کبه. آنرا « بقل ادا جدید» .نین 


میخوا نند عبارت ازمچموعه واصول روش ودستوری است که ما کیاولی 
فیلسوف و بیاستیبار ایتالیای قزن. ۱6 (۱۹۰ ۱ بس ۷۵۲۷ رای 


۱۸۴ مکتب‌های سیاسی 


زمامداری و حکومت پرمردم میدهد و اولن مرتبه در تاریخ باختر 
زمن افکاری دا برای روش حکومت استبدادی بروی‌کاغذ میآورد که 
سابقه نداشته ولااقل تا آن تاریخ این نوع باصراحت تحریر نشده‌بوده 
لذا آنرا استبداد جدید نام گذاشتند عقاید ما کاولی را میتوان‌در 
سطور زیر خلاصه نمود : 

خلاصه و اصول عقاید ماکیاولی یا مکتب ما کیاولیسم . 

(۱)هدفخلسغاما کیاو لی: تأمیس دو لتبای‌متحدهوقویومتم ر کز 
ایتالی است که تابع کلیسا نباشد و دراروپا صاحب تفوق سیاسی گردد . 

(۳) مرام کلی ما کیاولیسم : بدبینی (پسی‌هیسم) وطرفدادی از 
ظلم واستبداد وحکومت مطلقة نامحدود . 

)۳( طبیعت!نسان: گوبد دانسان‌موحود ساسی است وذاتا فاسن 
وفطرتاً شرور وخودخواه خلق شده لذا علاج دفع شرود انسا نی‌وشرط 
برقراری نظم درجامعه هما نا تشکیل حکومت مطلقه ومقتدر است ۱» 

(۴) نمامدار وفن زمامدارک : «جون مردم طبعاً بدوخودخواه 
خلق شده‌اند. لدا محر زمامدار واعمال وی باید : 

(اولا) طبیعت خودپرستی (اگولیسم) باشد و . 

(ثانبا) روش خودرا براساس بدبیتی قراردهد. واعمال وافعا لش 
شدید و سخت و ظالمانه باشد و حدی نداشته باشد و چون طبیعت آدمی 
متجاوز ومتفعت جوست. وطمم وی‌را حدی و سرحدی نیست , ومدام 
میخواهد برموجودی مال ومقام وموقعیت وقدرت‌خود بیفزاید. وچون 
قدرت وتملك اموال پواسطهٌ کمیایی طبیعی محدود است. لذا کشمکش 
ورقابت بین افراد. جامعه را به هرج ومرج (انارشیسم) تبدیدمیکند. 
مگرآنکه قدرتی‌مافوق ایشان‌جلوشان دا بگیرد» ومطامع آ نپاراز نجیر 


مکتب‌های سیاسی ۱۸۵ 
کند . زمامدار نه‌تنپا معمار کشور و دوات است بلکه معمار اخلاق 
ومذهب واقتصاد وهمه چیز است . | گرزمامدار بخواهدبما ندوموفق 
باشد نباید ازبد کردن بپراسد و مبادا از شرارت احتراز حوید . زیرا 
بددن انجام شر ارت و بدی» حفظ دولت محال‌است . بعضی تقو اها 
موجب خرایی و بر دبادی‌است و بعضی شر ارنها ‏ باعث بقا وسلامتی. 
تنیا دولت متکی بزور موفق است و بس . هیچ ترازو و مقیاسی 
بر ای قضاوت عمل زمامدار در دست نیست بجز موفقیت سیاسی و 

ازدیاد قدرت 6۰ 

(۵) اخلاق ومذهب : و ساير پندارهای احتماعی عموماً آلت 
دست زمامدار است برای نیل به قدرت و آنرا تباید در سیاست و ادارءٌ 
امور حکومت و زمامداری دخالت دهد یا رعایت نماید . 

(7) حقوق وقانون : ناشی از ادارهٌ زمامدار است زمامدارخود 
بمنزلهٌ قانون است . وقا نون موضوعه وی واحب‌الاطاعه . ولی خودش 
ازرعایت قانون و اخلاق مستشنی است وفا نون برحسب ارادءٌ زمامدار 
قابل نسخ و تغیراست. زمامدار مافوق‌قانون است وهرچه که بخواهد 
میتواند بکند . اخلاق مخلوق قانون موضوعه زمامدار است . 

(۷) حکومت : «بربايةٌ ضعف افراد بنا شده وافراد برای حفظ 
خویشتن از خطر افراد دیگر محتاج بکمك دولت‌اند . 

(۸) روش حکومت : «زمامدار برای‌نیل بعدرت و ازدیاد قدرت 
برای حفظ آن مجاز است بپرعملی از زور و حیله و تزویر و غدر و 
جنایت و تقلب و نقض قول و پیمان شکنی و نقض مقررات اخلاقی 
متوسل‌شود. وهیچ نوع عملی برای‌نیل بقدرت وحفظ آن برای‌زمامداد 
ممنوع نیست. بشرط آنکه بامپادت وذیر کی ودرصورت لزوممحرمانه 
وسری انجام گردد تا نتیجهٌ منظوررا بدهد | گر عمل ظلم و جنایت» 
زمامدار را متپم میکند . در عوض . نتیجة عمل که همان موفقیت 


۸۶ مکتب‌های سیاسی 
است وی دا تبر که مینماید .» 
(4)سپاه و نظام اجباری: « دولت باید سباه کامل و مجپز داشته 
باشد که از سربازان ملی‌تشکیل شده باشد نه افراد روزمزد (بطوریکه 
درقرون وسطی معمول بوده) خدمت نظام باید از هفده سالگی تا جپل 
سالگی انجام شود» . 1 
اصل نظام اجباری ما کیاولی بعدها پایهٌ نظام وظیفه یا نظام 
ملی یا اجباری وطریقةٌ سرباز گیری معمول در قرون جدیده و معاصر 


گردید . 
۳ . مالبرانشیسم 
ها مصمرطع(۷۵ 
نام فلسفةً منسوب به نهکلادو مالبرالش" عالم علم الروح 
فرانسوی در قرن ۱۷ است که گوید . ددماغ نمیتوا ند علم بپیچ شبی 
خارجی نسبت بخودپیدا کند مگر از طریق دابطةٌ دماغ با خداوند» 
این فلسفه را در کتاب خود موسوم « به جستجوی حقیقت » در 6 جلد 
شرح میدهد . 
6 مأنرشی 
۷0۵0۳۵۵ 
نی رژیم خکومت سلطنتی که افلاطون و ارسطو در تقسیمات 
خود از حکومت, آنر| یکی از اشکال خوب ومفید حکومت" شمرده| ند 
و عبارت از ادار# امور دولت پدست يك فرد زمامدار بالارث که او 
را پادشاه یا سلطان میخوا نند و بردوقم‌است: سلطنت مطلقه (مانرهی 
(۱) مامموطما/۱ و8 ممامت۱ (۱۶۳۸ ۰ ۱۷۱۶۰) 


معت‌های سیاسی ۱۸۷ 
افو دنت امحدود تا در هت ین بادقاه فزاز 
دارد . ودیگر سلطنت مشروطه (مانرش ی کنستیتوسیونل) که در آن . 
قدرت پادشاه محدود بوده ومجلس بنام پارلمان یا مقننه اه در 
انجام وظایّف کشوری کمك میکند . , ویاوضم قوانین نموده پس‌ازصحهة 
بادشاه ۳ برای اجرا بدست هیثت دولت یا قوغ مجریه میدهد . در 
صوو گر قانون اساسی شاه دا مبری از مسئولیت معرفی کرده و 
بدینطریق شاه نماینده و مظبر وجود استقلال کشور محسوب میشود 
ووزدای دو لت‌ورئیسایشان درمسائل کشوری باید در نزدمقننه‌جوابگو 
باشْنْد. (رجوع شود ۳ دکنستیتوسیو نالیسم) . 


8 - هسق نو آلیسم ‏ 
صرعذا۷6016۲ 3 
,یعنی واجد بودن حالت وطنیعت فرون وسظائی و اعتقاد بدان . 
که‌شامل روش و طززفکر وعمل‌جامعه‌های قرون:وسطائی‌دز کلیهشگون 
ِِ .ار سیاسی واحتماعی اومتهبی واخلاقی یز میگردد . 


7 - مر کالم 


+( 
نام‌يك‌فر ضیه وخط مشي اقتوادی است که براین‌اصل‌قرار گرفته 
که ديك ملت تنها نوس اه مینواند از لحان اقتصادی قوی شود که 
صادرانش پرو ازداد نش فزون باشد و بدینطریق امطلاح مواز نه‌ای شایسته 
درتجارنش ایجاد کی . مر کانتالیسم طر فقدار حمایت دولت ار جانب 


۸۸ مکتب‌های سیاسی 
وحفظ کارخا نجات وصنایم داخلی وایجاد تسهیلات برای صدور ووضع 
وتحمیل تعرفه‌های گم کی ومالیات برواردات و اجناس خارجی‌است. 
قسمتی از اين فرضیه براساس اصل لزوم حفظ صنایع داخلی از خطر 
رقابت خارجی» وقسمتی از آن مربوط به اين عقیده اس ت که طلا وپول 
با ثروت یکی است یعنی طلا اصل و عن ثرءت است و فزونی صادرات 
برواردات منتج به وارد کردن عن طلا و پول خالص بکشور میشود و 
بدین طریق ثروت کشور افزون میگردد . 

مررکانتالیسم بخصوص در قرون ۱۱ و ۱۷ بصورت عکس‌العمل 
برضد سیستم‌های اقتصادی قرون وسطای که در آن, پول» نقش ضْعیفو 
ثانوی را در عبده داشته , و تجارت بن‌المللی براساس معاوضهٌ اجناس 
ودادوستد قرارداشت اهمیتی‌بسز! يافته رایج گردید. پعدهامر کانتافیسم 
جای خوددا به اصل «تجارت آذاد» داد اما بار دیگر مر کانتا لیسم‌در 
اواخر قرن۱۹ ودرنیماً اول قرن بیست عودت نمود. ورجعت آن نتيجة 
مجاهده برای‌حفظ‌صنایع داخلی‌هر کشور بود از خطررقا بت‌محصولات 
بپتر و ارزانتر خارجی که در بازارها عرضه میشد . و این دجعت 
مرکانتالسم , به نلومر کالتانیسم یا مر کانتالیسم نوین معروف‌شدومنتج 
بوضع مالیاتها و تعرفه های گمر کی نسبت به واددات بنام حفظ امتعة 


داخلی درتمام کشورهای جهان گردید . 


۷ - مساوات 


رجوع شود به «) گالیتار بانیسم دا گالیتر > . 


مکتب‌های سیاسی ۱۸۹ 


۸ - مکانیکیسم 


جصز نم مط۱)۵ 
این اصطلاح غالبا مرادف با ماتریالیمم استعمال شده و بیشت از 
طرف نویسند گان مذهبی بکار رفته‌است زیرا دردما غ شنونده‌یاخوا ننده 
بیشتر از ماتریالیسم ایجاد مفپوم «خشونت وسختیو بی‌روحی وسردی» 
را که از خواص ماشن و کارهای مکانیکی است مینماید که از حالت 
قابلیت مرونت و انعطاف و نرمی طبیعت دور است . یکی از بانوان 
فرانسوی در ۳۰۰ سال پیش بالحن استپزا وشوحی در رد فلسفة د کارت 
گفته است : «آقای دکارت میگوید شما برای بوحود آوردن يك توله 
سکت تنپاکافی است که يكماشن‌را که به‌سگ نر موسوماست‌درمجاودت 
ماشینی دیگر که ماد‌سگ نام‌دارد قراردهید سبس از آن. ماشبن ثالثی 
بوجود میآید بنام تولسگ» مردم آ نزمان چون ازعلوم‌طبیمی‌اطلاعات 
کافی نداشتند فرضیهٌ مکانیکی حیات طبیعت در نظر ایشان بصورت يك 
ماشن فولادی سخت و سرد جلوه میکرد . و همین سیاق . در استعمال 
کلمهٌ ماشن و مکانيك در سایر موارد تا کنون باقی مانده جنانچه در 
کشورهای غریی درسیاست اصطلاح «ماشن حزب» را درمورد حزب » 
وهماشین جنگی» را درمورد سیاه وارتش » و « ماشین شیمیائی » را در 
مورد موحودات زنده نیز بکار میبررند . 
دیگر آنکه اصطلاح مکانیکیسم در مواردی استعمال میشود که 
مقصود آن‌است کهدرموضو عمورد نظريك اصل‌اسرار آمیز ما نند ‏ نچه که 
درحیات‌ار گا نیسم یاز ند گی‌موجودات‌حیهموجوداست وحودندارد بلکه 
ما نند يك ماشین فلزی, اجزاء واعمال و روابط اجراء آن آشکار است. 





,۰ هش یمم! 
در وز ناو رزب(: 

منقويك نام تخر ات که دز آاز! انقلاف الیفزیکی روسیه 
از عزان ننوسیا لیست انشعان بافته و مرام آن عبارت" بود از" تبعیت از 
۳ معتدل و تکاملی و جزئی ۰ خزب موّبوز درآن" موقم پدو 
فرف بالشويك و منشويك تفکيك قد و پس از پیروزی با لشويك‌ما و 
بست آوردن قدرت : بخصوضذز یال جلگهای داخلی منشویکها 
را ازمیان: دنه واز آن زان تا کنون. دیگر چنین حزب ومرأمی. ذد 
رونیه ونجود پیدا نکرده و تنپا درصفحه تواریخ باقی و 

"7 کالوتسکی! ایا شويك‌ها بود ؛ تروتسکی نیز 
قبل از آنقلاب چندی ابه حزب ماشويك ‏ پیوست در این بآپ درقسمت 
بالشویسم نیز ز توشیع داده شده . دوع شود به بالشویسم) ‏ 


(منجم‌مران۵: 
موپو؟ راسی بمعنی‌حکوفت رخالة ومرْدم عوام و ناژاریه قبادت 
جپان که غالبا در حلال بحرانپا و تحولات و اتقلابات و هورق بو 
موقت ودرمدتی‌فحدود وقلیل چنن اتقاقی میک ادارة مور جامعه 


(۱) انم ز ام - ۱۹۳۸ 1 [ اعل و و ,نوسنده 
سا لس ی ازثهرمانان ا رک وچشدی معاون دریگ 7 
در لندن فو ۵.. و ی وی ی و ت 


مکتب‌های سیاسی ۱ 
بدنترحاله واوباش یامردم بازاری می‌افةد وهمچنین برازدحام‌مردم 
غیرمتشکل و بی‌نظم و غوغا طلب و نیز برسبردن کارها بدست مردمان 
حقیر و بی‌اطلاع و نالایق نیزاطلاق شده است . 

اقلاطون از موبو کراسی مذمت کرده و همچنین هرودوت در 
کتاب تاریخ‌خود درحکایتی که ازمشاور؛ هفت نفرایرانی برای‌تشخنض 
اینکه چه نوع حکومت برای ایران بپتر است:نامی از آن برده ضنمن 
انتقاد از دمو کراسی می‌نویسد : « ده‌و کراسی | گرچه تمام مردم را 
درپیشگاه قانون مساوی میدا ند ولی عییش این است که بسپولت‌مه‌کن 
است به موب و کراسی یا حکومت رجاله و عوام و قیادت جهال تنزل 
یابد یعنی حکومت ی که در آن مردمان حقر و بی‌اطلاع و نالایق مصدر 
کار باشند و مسلماً حکومت افراد برجسته و باهوش وصاحب غریزه و 
استعداد برحکومت نادا نان ترجیح دارد ...» 


۱۱ - مو یسم 


(+۱۱ 


هو تیسم‌درفاتفه نام آ ثینی است‌مر بوط به کلعالم خلقت( کسموس!) 
و گیتی شناسی ( کسمولوژی؟ ) که سعی دارد کلیهٌ عوارش جبان 
حلقترا در یلف اصل" تبیین نموده و تا بع‌يك اصل قر ازدهد که آ نرا منشأو 
اصل‌او ل‌باجوهرغاگی‌نیز گفته| ندو لذاشاید بتوان | نرا به‌فلفةً وحدت 
وجود » معنی کرد . بعصّی ازفلاسفةٌ اقدم یونان نیز حنین مجاهده را 
)م00 
(۲) ۱0۱۱۵10۲ 


۳ مکتب‌های سیاسی ۹ 


| نجام‌دادها ند تا کلوجود عالمرا دريك‌جوهريامادء اصلی تبیین نما بند. 
درازمنهٌ حدیده ومعاصر نیز این مجاهده بعمل آمده گاهی جوهراسلی 
وجود همه عالم را حر کت » ووقتی اتم وزما نی الکترون وزمان‌دیگر 
ارتعاشات امواج وامثال آن دانستند. مونیسم فلسفی دربرابر دوالیسم 
فلسفی" (اعتقاد بوجود دواصل درعالم ما نند فرضيةٌ اعتقاد بماده ونوه) 
و پلودالیسم فلسفی (اعتقاد به بیش از دو اصل یا دوجوهرما نندفرضيه 
اعتقاد بوجود ماده وانرژی واتر) قرار دارد . ودیگر ازمفاهیممو یسم 
اعتقاد به این است که مبداً همه عالم وجود یکی است با يك چیزاست 
ونیز فرضیه‌ای را گویند که حقایق متعدد و مختلف را دجوع به اصل 


واحد میدهد . 


۷۲ - میستی کیسم 


اافن وا 

ميستيك بمعنی هرچیز اسرار آمیز و معمائی که عقل بشری و 

علوم انسانی از حل آن‌عاجز باشد یا حواس طاهری انسان ومشاهدات 
انسان آنرا درك نکند و به ماوراء‌الطیعه ( متافيزيك ) مانند مسال 
روحی يا مذحبی وامثال آن تعلق داشته باشد و هیستی کهسم یعنی‌عتيد 
باسار آمیز و مرموز بودن موضوعی که بمسائل متافیزیکی ارتباط 
داشته باشد : و در فلسفه بمفپوم اين آئین استعمال شده که « حقبقت 
بدون كمك حس‌ها ودخالت‌فکر یاعتل قابل‌حصول‌است» ودرتلولوژی 
یا مدهب شناسی این مفپوم را دارد که « انسان میتواند بوسله فرو 
رفتن در عالم خلصه و تقوذ در نفس خویشتن وعشق» خدا را بشناهد و 


مکتب‌های‌سیاسی ۱۹۳ 
بوجود پرورد گاد پی‌برد و بدون يك آ گاهی وجدان نا گپانی‌با؛لپامی 

تاک بت 

درمنطقهٌ سیاست. ازجمله مکتب‌های سیاسی که شدیدأً به میستی- 
کیسم متوسل شده و آنرا یکی از ارکان مهم فلسفةٌ خود وتوجیه دوش 
خود قرار داده فاشیسم است . 

میستی کیسم درعموم مذاهب جهان و هم درعلم‌الروح وارد است 
واز مبانی علوم ئولوژی محسوب میشود (رجوع شود به فاشیسم ) . 


۳ - میلیتاریس 
۲۱( 

میلیتاریسم غبارت است از اعتقاد باینکه جنک و همیشه آماده 
بودن برای جنگ مهم ترین وطائّف ذاتی يك ملت و عالی‌ترین اشکال 
خدمات عامه است» میلیتار بستپا خدمات نظامی را درمر تبه اعلا دانسته 
وحرت وحسارت شحصی, وفاداری به مافوق‌ها. مقاو مت‌بدنیو | نضاحط 
شدید را بالاترین خصائص میشمار ند . میلیتاریسم مایل‌است که‌بعسی‌از 
عقاید وعادات نظامی‌را و ارد منطقهةٌ کهوری نماید و برای لشکر ی نسبت 
بکشوری تفوق وترجیح قائل است ۰ ومیلیتاریسم افراطی مأموریتهای 
کشوری را تحقیرمیکند. درمیلیتاریسم به استعمال شعارها وسمبل‌ها از 
قبیل‌پرچم» مدا لو نشان» احکام وفرامین, تشکیل | نجمن‌های| نحصازی 
نظامی؛ وتشر یغعات نظامی (سرمونی‌ها) و رژه اهمست داده می‌شود . در 
کشورهای میلیتاریست . گروه‌های افسران نظامی معمولا تشکیل يك 
طقهٌ | نحصاری و دریسته و خاص را می‌دهند که نافذ درحیات سیاسی و 
اجتماعی وروحی‌ملت میباشد. معمولاجنگهاملیتاد یس‌را تقویت‌مینمایند 


۹۴ مکتب‌های سیاسی 

بپترین‌نمونه ومثال رژیم میلیتاریسم جدید درتاریخ؛ آیش آلمان است 
که درسال۱ ۱۸۷ ازاتحاد سلطنت‌پروس باسایر کشورهای آ لمان‌بوجود 
آمد . همین میلیتاریسم آلمان نیز زمینه دا برای ظپور نازیسم هیتلر 
فراهم کرد . ژاپون قبل ازجنگ دوم‌جهانی نیز تابع رژیم میلیتاریسم 
بود و در اثر ذی‌تقوذ ارتش , آن کشور را بکشور گشائی و فتوحات 
ترغیب کردند . در آمریکا , کولونیست‌ها و مپاجرین انگلیس اولیه 
روح ضد میلیتار یسم دا وارد آن سرنهین کردند که تا کنون هنوز باقی 
است و اکثریت عظیم آمریکائی و انگلیسپای امروذ نیز مخالف 
میلیتاریسم‌می باشند (رجو ع شود به توتالیتار بانیسم»فاشیسم د نازیسم) 


5 - ناسیونالیسم 
2( 

ناسیو نالیسم جدید یا مکتب ملیت ازمحصولات فرون‌جدیدهاست 
که‌با پایان دور فئودالیسم ودرهم شکستن امپراطوریپای قرون‌وسطی 
و آغاز رفورماسیون و تشکیل سلطنت های مستقلهٌ مطلقه و متمر کر دد 
اروپا در نیم دوم قرن ۱۳ تخم آن کاشته شده در قرن ۱۷ نمو کرد و 
درقرن ۱٩‏ باوج خود و بحداعلای ثمر رسید . ولی از آغاز قرن بیستم 
و بخصوص بعد ازجذگاول‌جها نی و بالاخص از جنگ دوم جپانی ببعد 
پایه‌های آن سست و متزلزل گردیده . در اروپا و کشورهای باختری 
درحال تفزل و مقوط استمراری است ولو آنکه در کشودرهای آسیائی 
بسیبآ نله تازه از زنجیر دقیت وقید استعمار بالنسبه خلاصی یافتها ند 
بنحو موقت تشعشعی دارد ولی اوضاع سیاسی جپان و مقتضات عصر 
خواهی‌نخواهی آنرا محکوم به تنزل کرده است . 


مکتب‌های سیاسی ۱۹۵ 

ناسیونالیسم دربرابر انتر ناسیونالیسم قرار گرفته (رجوع شود 
به انتر ناسیو نالیسم ) وعبارت است ازاعتقاد به‌اعتلای يك ملت, و تفوق 
آن نسمت بتمام‌ملل‌دیگر؛ ولزوم وفادادی مطلق تبعه نست‌بملت‌خود» 
و اعتقاد باینکه معتقدات و ارزشپای آن ملت بالاتر ووالاتر از معتقدات 
و ارزشپای ملل دیگر است . ناسیونالیسم تر کیبی است از احساسات و 
معتقدات متنوع در باب وحدت يك ملت که البته تما آن درهیچ ملتی 
با یکدیگر جمم ننامده و لذا در طرز فکر ناسيوناليستيك جدید نیز 
تمام آن باهم وادد نیست واز آن قبیل است تعلق‌به يك منطقه و ناحیه از 
اراضی معین‌ازسطح کر زمین کهآ باءواجداد در آن ز ندگی‌میکرده! ند 
مناهات کردن به سوابق خدمات و ترقیات فرهنگی وتادیخی يك ملت 
درطی تاریخ, دارایز بان واحدملی بودن؛ و حدت‌مدهب: و حدت‌نزاد؛ 
دیگر تقلا برای‌حذف میراث‌ملی‌هم دردرون مرزهای ملی‌وهم درخارج 
آن که این فکراخبر منجرمیشود : 

(اولا) به تمایل به حکومت برخویشتن وتحصیل چنین استقلال 
(درصورتیکه بدست نیامده باشد) . 

(ثانیاً) تمایل به بسط وتوسعٌ اداضی و کشور گشائی‌بدین‌عنوان 
که گروه‌های‌همز بان‌وهم نژاد ملی‌را که درخارج کشورز ند گی میکنند 
باید حزء کشور نمود تا از مزایای تابعیت ملت استفاده کنند و بدان 
ملت مباهات نمایند . 

(الثاٌ) مجاهدء درمستهلك ساختن وحل اقلیت‌های ملل تابعه در 
درون | کثریت ملی . نشرایده «حا کمیت مطلق» ( سوودنته) ملل‌نیز 


9 تفویت فکر ناسیو نا لیسم گردید وعنوان دوفاداری نسبت بشاه 


۰ ۰۵.۳.۳.۷ مکب‌های سیاسی 
یا اشراف» جای خودرا درا نقلاب قرون ۱۷ و ۱۸ به عنوان «وفادادی 
بملت» داد . غالیاً انقلابات فرانسهو آمریکارا اولن‌تجلیات ناسیو نالیسم 
جدید میشمار ند . درقرن ۱۸ ناسیونالیسم بحداعلای ترقی خود دسید. 
لذا آنرا « قرن‌ناسیو نالیسم » نیز میخوا نندودرقرن‌مز بورعد کثبری 
از ملل جدید بوجود آمدند . بلافاصله پس ازجنگک اول‌جپا نی بواسطة 
نشر عقید؛ ویلسون رئیس جمپود اسبق آمریکا که فکر «استقلال ملی» 
را رواج داد و در مواد چپارده گانهٌ پیشنپادی خود برای صلح عالم 
گنجانید. بقیٌامپر اطوریهای‌ارو پاما نندروسیه‌تزاری.اطریش‌هونگری 
و تر کیه ( عثمانی ) نیز تجزیه بقطمات گردیده چندین کشود ملی و 
مستقل جدید بر کشورهای ملی افزوده گشت. درقرن بیستم ناسیو نالیسم 
ازاروپا بآسیا سرایت کرده منتهی به‌استقلال هند. پا کستان» اندو نزی» 
هندوچین, کشورهای عریی و بعضی کشورهای دیگر گردید . 

دراروپا بعداززجنگ‌اول جپانی» ناسیونالیسم هدف‌حمله و تجاوز 
را اختیار کرد باعث توسعةٌ اراضی و کشور گشائی ومروج عدم اغماض 
و مدادا نسبت باقلیت‌ها کردیده افسانه‌ها و آئن‌های نژادی را احیا 
نمود که در واقع هدف تخریبی بود , در حالیکه ناسیو نالیسم لیبرال 
قرن ماقبل ( که هنوزهم دردمو کراسی‌های باختری وجوددارد)عبارت 
ازيك نیروی بانی بود زیر | کوشش میکرد که اقلیتها دا با کثریت : 
وملل مخت مقیم يك منطقه را با یکدیگر جوش دهد وهمه دا شريك 
دريك زندگی فرهنگی و سیاسی نماید . اما ناسیونالیسم متأخر اروپا 
منتهی به تجاوز وایجاد رژیم‌های دیکتاتوری وتوتالیترموسوم به‌نازیسم 
وفاشیسم گردید , وبه سازما نپای بن‌المللی لطمه وارد ساخت . 


مکتب‌های‌سیاسی ۰ 1 

ناسیو نالیسم را بدورشته تفكيك میکنند : 

(۱) ناسیونالیسم اقتصادی که عبارةاخرای همان اوتادکی 
یا استقلال اقتصادی و بی‌نیازی اقتصادی يك ملت است که‌حوائُج‌خودرا 
درون کشورخودفر اهم نموده‌وازو ارد کر دن‌امتعةخارجی بی‌نیاز گردد. 

(۳) ناسیو نالیسم سیاسی که منظور همان آزادی و استقلال 
هر کشور است دردرون مرزخود که هردژیم حکومت وهررنوع قوانین 
ومقرراتی را که میل دارد برای خود انتخاب نماید . 

ناسیو نالیسم اقتصادی از بعد از جنگ دوم جپابی یکباره دجار 
شکست قطعی شده و در عمل ثابت شد که هیچ ملتی ولو بهر بزد گی و 
وسعت باشد (مانند آمریکا وروسیه) نمیتواند در امور اقتصادی بی‌نیاز 

۱ ازمللدیگر گردد وازاحتیاج بموادخام گذشته (که هیچ ملنی‌تمانواد 
خام مورد احتیاج خودرا ندارد ) لااقل برای فروش امتعة خود بازاد 
میخواهد و گر نه مجبور است کمتر تولید کند و دراینصورت‌کار گرانش 
بیکار و گرسنه ما نده شورش میکنند و نظام اجتماع را از هم میگسلند. 
بسیاری ازمواد خام ومواد غذائی وصنعتی درجهان امروزتابع مقردات 
وپیما نپای بین‌المللی است مانند توزیم نفت و گندم . 

ناسیو نا لیسم سیاسی نین بامقایسة باقرن,۱۹ بسیارضعیف شده‌وو جود 
انجمن ملل متفق وشی وسازما نپای وسیم آن و هموجود اتحادیههای 
منطقه‌ای ما نند اتحادیهةٌ ملل آمریکای جنوبی ۰ اتحادیهُ عرب اتحادية 
جنوب‌خاوری آسیا, اتحادیُا تلانتيك‌شمالی و اخیراً اتحادیهٌ کشورهای 
خاورمیانه وسیر و تمایل ملل کوچك باینکه بمتابمت از ملل و نمونة 
کشورهای متحدء آمریکا واتحاد جماهیرشوروی , برای حفظ خود و 


1۹۸ مکتب‌های سیاسی 
دفاع از خود دربرابرقدرتهای بزر گتر تشکیل واحدهائی بزر گتر از 
دولتهای ملی دهند , خود بزد گترین دلیل آشکار برضعف وسیر نزولی 
ناسیونالیسم قرن۱۹ است . و بااین راهی که ملل جهان پیش گرفتها ند 
و بطرف انتر نامیونالیسم پیش میرو ند اعم از آنکه جنگی دیگر بروز 
کند یا نکند خواهی نخواهی بطرف هدف ایدالی قدیم یعنی تشکیل 

حکومت واحد جهانی میروند . 
خلاصا تاریخچ۹ سیر مکتب ناسیونالیسم 

بطوریکه اشاره کردیم ناسیونالیسم جدید از محصولات قرون 
جدیده است و در ادوار سایق ناسیو نالیسم بمفپوم امروز وجود نداشته 
مردم سایق چنین طرز فکری نداشته‌اند و ا گر در نقاطی ناسیونالیسم 
وجود داشته یا فیلسوفی از فلاسفةٌ قدیم < کری از آن کرده باهد با 
ناسیو تألیسم جدید فرق دارد . باوجود این میتوانیم ديشة تقریبی‌همین 
فکررا هم دریونان قدیم پیدا کنیم ودرزیر خلاصه‌ای از تاریخچهیراین 
عقیده از قدیم تا کنون ذکر میشود . ضمناً به شکافی که ازلحاظ زمان 
بین شماره‌های (۱) و(۲) ذیردیده‌مشود توجه گردد و بطوریکه ملاحظه 
میشود دو هزار سال تمام اين نوع طرز فکر منسوخ بوده و احیا 
نگردیده است . 

(۱) دریو نان قدیم : ستراط. افلاطون وارسطو به ملیت یونانی 
(نه بمفپوم آمروز ونه باقوت وشدت وحرارت و شوق ناسیونالیسم قرن 
۹) معنقد بوده و چون در آ نزمان حکومت دولنهای شهرمرسوم بود . 
آ نپا بیشترا نحصاد پیدامیکند و محدود میشود به‌شهر آتن؛ و بصورتلزوم 
همکاری‌مر دم آتن‌با یکدیگر دردفاع از حملات‌خارجیان تجلی‌میکند و 
بپیچوجه این‌ناسیو نالیسم ضعیف وجزئی هدف حملهو تجاوز نداشته است. 


مکتب‌های سیاسی ۰۰۰ »1 

(۲) قرن ۱٩‏ : ژان بونن فرانسوی . معاصر هانری ناوار اين 
فکر دا احیا یا ابداع کرده حامی‌ناسیونالیسم وقدرت انحصاری شاه و 
حکومت مر کزی قوی است . 

(۳) قرن :۱٩‏ جودج فردديك هگل فیلسوف آلما نی‌دولت ملی 
را ایدالیزه کردها کیداً طرفدارملیت وتفوق ملت و نژادآلمان برسایر 
ملل و نژادهاست . 

(۴) قرن۲۰ : هیتلر وموسولینی ناسیونالیسم را بحد افراط 
ستوده واز آن حمایت کرده‌اند , در حالیکه هدف اصلی ایشان نوعی 
نت ناسیونلیسماجباری وتحمیلی‌بود و ظر به تسخیرتمام‌جهان وتشکیل 
حکومت واحد جپان تابع رژیم فاشسم داشتند . 

روسةٌ شوروی پس ازحنگ دوم جپانی بسرعت بطرف يك نوع 
ناسیو نالیسم خاص سبر نموده . بدین سبب ناسیونالیسم خاص نامیده شد 
زیراماد کسیسمو کمونیسم؛ جداً باناسیونالیسم‌مخا لف است و ناسیونالیسم 
با مرام کمونیسم مباینت اساسی دارد فلسفةٌ کمونیسم جپانی و 
انتر ناسیو نالیسم است لذا سبر اخبر شوروی را بطرف ناسیو نالیسم ۰ 
باید ناسیو نالیسم‌خاص شمرد (رجوع‌شود به انتر ناسیو نالیسم ناز یسم. 
فاشیسم د میلیتاریسم ) . 

۵ - نامینالیسم 
ات ۱ 

اعتقاد به اینکه آ نچه در عالم وجود دارد نامپاست ؛ و تصورات 
مجرد ومجردات.دارای و جود واقعی‌نبوده و واقعیت‌ندار ند. این‌اصطلاح 
درقرون وسطی وضع شده و لی‌اصل فلسفه ريشة قدیمی دارد و هدف‌این 


مه حلمشکل‌فلسفی کلعالماست.یعنی ینک تبیننماید که کیتیوعالم 


۳۰۰ مکتب‌های سیاسی 
هستی‌چیست؟ اصل‌فلسفه نا مینا لیسمرامیتوان دراین‌دو حمله‌خلاصه نمود : 
(۱) آنکه جپان از گروه‌هاگی از منفردات بوجود آمده که از 
بسباری حهات مشابه و مشترلداند تا آ نجا که میتوان هم نهارا با يكث 
نام نامید . (وجه تسميهٌ نامینا لیسم). 
(۳) این منفردات هريك وحود مستقل دار ند . 
مثلا بر میزهای همه عالم اطلاق نام مبز میشود و میز گرد البته 
رابطه‌ای بامیزهای دیگر دارد و لی‌دازای وحود حدا گا نو مستقل‌است. 
توضیحد یگرداجع به نامینالیسم آن‌است که آ نچه بجپان‌تعلق‌دارد تنپا کلمه 
است وتنپافرد ومنفردات وحود واقعی‌دار ند و نام‌ها بدا نپا تعلق‌مي‌گرد. 
مکتب نامینالیسم بیشتربافلسفة ماتریالیسیو آمپ یسپوفق میدهد. 
مشبورترین نامینالیست قرون وسط ی گیوم د9 ام است ‏ 


- ثوبلا تونیسسم 

اک ۳۱۵۱0۵ - مم۳ 
تئوپلاتونیسم يا افلاطونی جدید نام فلسفةٌ منسوب به مکتب 
اسکندریه است که درقرون اول و دوم مبلادی در آغاز مسیحیت | بتدا 
درمکتب مزیور وضع شده به‌روم رفت ودر آنجا پرورد» شد و آخرین 
فلسفهٌ شرا درجپان غربی شمرده میشود وتر کیبی است از عقاید یپود 
ومسحی ویونانی که با هیست ی کیسم (اسرار آمیزبودن مسائل) آميخته 
شده و ا گر چه بنام افلاطون میباشد ولی واجد خواص مسكك و فلسفة 
افلاطون نبوده خود وجود مستقل پیدا کرد . ظپور این‌فلسفه نشانی از 

سقوط و زوال فلسفه‌های یونان و روم بود . 
در آغاز ظپور مسیحیت فیلو سعی نمود که فرضیة «فکر ددماغ و 


مکتب‌های سیاسی ۳۰ 


علت اولی» موضوعه افلاطون را با افکار مدهبی یپود وفق دهد . 

بعد عده کثیری نیز برای این مقصود از وی تبعیت نمودند تا 
تحریرات افلاطون را با منهب وفق دهند . اما موّسس واقعی فلسفةً 
تلوپلاتو نیسم . پلوتینوس ۲ قرن سوم میلادی محسوب میگردد که‌این 
فلسفه را شکل‌داد. تگو پلاتو نیسم» ماتریالیسم را که در آن زمان رواج 
داشت مردود شمرد . 

پلوتینوس به وجود روح معتقد گردیده گفت:«جسم‌را میتوان با 
زو سنجید نهرو حرا باجسم. علت‌اولی کهمبنای کل‌و جودجهان‌م ری است 
مافوق و ماوراء کل فکرووجود قراردارد.واذاین وحدت‌است کندما غ 
الهی وعقل‌خالس‌ناشی‌میگردد. واز آن ؛ بنوبت خود روح جپا نی‌ظاهر 
میشود . روح "رطر ف مافوق خود به‌افکار و ازطرف مادون خود بماده 
ارتباط یافته است» 

۷ .» تتومار کسیسم 
۷۵۳۵۲ - مملا 

آئین نلوه‌ار کسیسم بامار کسیسم نوین نام دیگر آئین‌ژرژسودل 
فرانسوی و اضع‌مرام سندیکالیس است که بنحوافراط برضد صلح‌است و 
متکی است به‌اصل‌تحريك پسیکولوژیکی| نقلاب بدین‌دلیل که طفیان و 
شدت‌عمل(و یولانس)و جنگ علائم بیو لوژیکی نیکی‌هستنددر تقلای‌و جود 
سالم وجامعهٌ صحتمند بر ای حیات, و لذا افسانه ویولانس دا باید ستود 
و بدان اقبال نمود , ولو آنکه حقیقت طغیان وواقعیت ویولانس موقتاً 
حضور نداشته باشد یعنی‌عملی نباشد , همینقدر صحبت از آن وشیو ع بحث 

آنهم موثر درتفییروتحول است» (رجوع شود به سندیکالهسم). 

۳08) 


اا ‏ م‌های یی 
۸ - تتوهگلیانیسم 


مسنده ز(موم1] - مط 
فلسفثهگل آلما نی درقسمت‌اید آ لیسم آن‌بخصوس ایدالیزه کردن 
دولت چون به کشور انگلیس آمد بعضی‌ازفلانفه از قبیل توماس هیل 
گرین د بر ناردبوسانکوه درربع آخرقرنی۱۹ که اصول آ نرا پذیرفنه 
وطرفدارفاسفةٌ هگل گردیدنددر آن تغییراتی دادند که به گوهگلیا نیسم 
معروف گردید (هگلیا نیسم نوین) (رجوع شود به هگلیانیسم ) . 


۹ - نیپیلیسم 


صسعنازط1۷ 

نیرپیل در لغت بمعنی «هیچ » است و فلسفهٌ نیپیلیسم در اصل 
عبارت بوده است از اعتقاد باینکه هیچ چیز در عالم وجود ندارد یا 
نمیتوان چیزی‌را درعالم شناخت و بوجود آن پی‌برد این‌فلسفه دریو نان 
قدیم در زمان ماقبل سقراط نیز ریشه داشته شامل انکار هستی و روح 
ورداموال و تملك‌وقا نون و حقوقوهمه چیزمیگردد. امادرقرون‌جدیده 
در روسیةٌ تزاری نام يكآئین اجتماعی گردید که کل اتوریته و انواع 
قدرت و اختیار دولت یا غبر دولت را مردود دانسته و بعداً مبدل بيث 
عقیدها نقلابی‌شد که هدف آن برا نداختن کلیه موّسات اجتماعی کشور 
بود اعم‌ازدولت وغیر آن . نبپیلیست بمفهوم وسیع‌تر خود شامل‌هر نوع 
اقدام یا تبلیغاتی میشود که توأم با طغیان وشورش و شدت عمل باشد . 
این اصطلاع حتی درعلم پزشکی هموارد شده ومفبوم آن درعلم‌پزشکی 
عدم اعتقاد بتاثرات مفید؛ تمام ادویه است برای معالجات بیمادیها 





مکتب‌های سیاسی ۳.۳ 
درروسيةٌ بعد ازسال۱۸۷۸ این‌اصطلاح درمو رد آ نارشیست‌ها و تروریستا 
هم بکار میرفت و گاهی هم مفپوم از خود گذشتگی و توجه بعالم فا را 

نیز دارد . 
موّسس قرف نیپیلیسم روسیه باکونین (۱۸۱4 - ۱۸۷۰ ) 


بوده است . 
۰ - و یتالیسم 
حصفنلم)۱۷1 

اصطلاح ویتالیسم در علم‌الحیات ( بیولوژی ) مفبوم آئینی را 
میرسا ند که گوید مبداً و منشأً حیات در اصلی یا نیروئی حیاتی مندردج 
است که نه مادری‌است و نه عضوی (ار گاننك) است . در فلسغفه ,مکتب 
ویتالیس عنولن جنبشی است که هانری بر گسون فیلسوف فرانسوی 
مبتکر آن بوده و اصولآزادی و استقلال تفس واختیار (دربرابر جبر) 
وقدرت آ گاهی وجدان بشری دا مبنای این مکتب قرار میدهد . وی 
استنباط و الهام را مافوق قریحه پنداشته و معتقد است که عالم هستی 
بمنز له موجودی است که خودبخود درحال تکلمل مبباشد بدوندخالت 
تقدیرقبلی » وازقبل نقه و طرحی برای نمو آن و غایت و هدف آن 
تعیین نشده در روانشناسی مفپوم ویتالیسم آن است که نمو عضوی 
موجودات زنده تابع نیروگی یا عاملی است که تنپا درموجودات زنده 
موْثر بود و در جپان موجودات زنده یا جهان ار گا نيك » این نیرو با 
نیروهای فیزیکی وشیمیاگی اختلاف دارد . 

مکتب ویتالیسم در برابر مکتب مکانیسم با مکانیکیسم قراد 
دارد (رجوع شود به مکانیکیس) : 


۱ - ویگیسم 


وه ۷ 

ریگ عنوان شایع حزب آزادیخواه (لیبرال) انگلیس است که 
تا اواسط قرن ۱٩‏ بدین‌نام خوانده ميشدند وهم در آمریکا گروه میپن 
پرستان را درزمان انقلاب بدین نام‌خواندند وهمچنن در کشورمز بور 
بحزب ضد جکسن (یکی از رسای جمپوری آمریکا درسال ۱۸۳۷) از 
مال ۱۸۳۲ تا +۱۸۵ اطلاق میشد . 

ویگک بمعنی شیر ترش است ووجه تسمیهٌ این حزب بدین‌نام آن 
است که در دبع آخرفرن ۷ دوحرب در زمان شارل دوم ابتدا از دو 
فرقةٌ مخالفن شاه وطرفداران در بار بوجود آمدند . دسته مخالف ده بار 
موافقن دربار رابنحو تمسخر وبقصد تحقیر بنام ویگگ خواندند حزب 
"مخالف هم بنا بمعاوضةٌ بمثل آن حزب دیگررا توری " نام نهادند , که 
بمعنی «بمن‌بده» میباشد و این دو نام از آن ببعد بدوحزب مهم پارلمانی 
انگلیس‌باقی‌ما ند . ولی در ازمنهٌ مختلف در مسلك و مرام و خط مشی 
این دوحزب تغییراتی بنابمقتضیات زمان صورت گرفت . 

ویگیسم بمعنی معتقدین بمرام عقاید حزب ویک میباشد . 


۲ - هگلیانیسم 
هه (عوع۲] 
نام فلسنهٌ هگل فیلسوف معروف آلما نی اوایل قرن ۱٩‏ وعنوان 
مکنب فلسفی وی میباشد و این فلسفه تأْثیرات عمیق در افکار فلسفی و 


(۱) ممزع10 


مکتب‌های سیاسی ۳۰۵ 
سیاسی اروپا نمود ودر چند فلسفه ومکتب مپم‌فلسفی بعد ازوی ازجمله 
کمونیسم وفاشیدم موْثر افناد ( رجوع شود به کمونیسم د فاشیسم ) 
واصول فلسفةٌ هگل را که هم مبسوط و مفصل وهم بالنسبه غامش‌است 
تنها درقسمت مر بوط به سیاست يا آ نچه که باساست تماس‌دارد درسطور 

زیرفپرست مانند خلاصه می کنیم : 

(۱) فرضیة عقل جهانی یا عقل مطلق و ظپور و تجلی آن 
در تاریخ بشری : حگل معتقد شد بوجود يك عقل اعلا با عقل جمهپانی 
مطلق درعالم وجود که ازهوش ودرایت هرفرد بالاتر بوده خود دا در 
تاریخ بشری آشکار کرده بصورت تاریخ‌بشر متجلی مینماید . این عقل 
حپانی کل . خود نیروی محر که عالم و گرداننده نظام گیتی است 
که دريك حامعةً متشکل‌از افراد آزاد آدمی بحد کمال میرسد (مفپوم 
آزادی در اصطلاح هگل غیر از آزادی فردی مصطلح در لیبرالیسم و 
دمو کراسی غریی است) 

(۲) ديالكتيك ایدالیسم : شر حاین‌فرضه درقسمت‌ديالکتيك 
ذ کرشده (رجوع شود به ديالكتيك). 

(۳) منطق ت رکیبی : هگل واضم منطق تر کیبی (سن‌تز) است 
که شرح آن درتوضیح ایدالیسم ديالكنيك (درقسمت دیالکنیك) آمده 
ومقصود وی ازمنطق تر کیبی تر کیب منطق سابق‌است بامتافيزيك . 

(۴) فرد وجامعه » اموال » قانون » آذادی : گوید «درجامعه 
عین همان سیر وپیشروی که در جبان هستی موجود است وجود دارد 
امو ال نتیجهُ تجلی طبیعی‌نمو انسان است » وقانون ناشی از آن عفل 
جبهانی در حامعهٌ متشکل از افراد بحد کمال میرسد که در آن جامعه 
هر فرد عقل فردی خودرا تابع آن عقل اعلای جها نی‌قرار دهد فردی 


۳۰۹ مکتب‌های سیاسی 
که تابع هوس خویش گردد آزاد نیست . هنگاس که فرد با جامعه 
توام ویکی شد آذادی پیدا میکند . 

سیر تاریخ‌ظپور دولت کامل را محقق میکند . دولتی که در آن؛ 
فرده خودراطوری مستپاكدرجامعه نما ید که ارادء‌جامعه, ارادءٌوی‌باشد. 

هگل بامسك اصالت فرد (اندیویدوالیسم) جداً مخالف است و 
ضف امپراطوریآلمان را نتیجهٌ رواج فردیت دانسته . 

(۵) خانواده : گوید : «رابطهٌ فرد با گروه عبارت‌است ازرابطه 
ماهیت ذات (سوژه) با موضوع ذات (اوبژه) و اين رابطه مرحد 
خانواده است که جمع‌طبیعی اخلاقی میباشد .» 

() ت کیب اخلاقیات : گوید: «ازرابطة فرد باقانون » ایجاد 
تر کیب ضدین (سن‌تز) اخلاقیات میشود که دداين تر کیب ؛ هم اصل 
اتکاء فرد بجامعه , و هم اصل آزادی فرد توأماً زمينة شایسته‌ای برای 
نمو خود پیدا می‌کنند» (یعنی جامعه در آن واحد مزرعه‌ایست برای 
نموهردو عنصر متضاد فوق که عبارت باشد : اولا از مستهلك شدن فرد 
درجامعه - ثانبا شخصت و آزادی فرد) . 

(۷) تعریف دولت : بعقيد؛ هگل «دولت محصول فعل وا تفعال 
فرد وجامعه در یکدیگراست» ما نند اختلاط دوجسم‌شیمیائی بایکدیگر 
که جسم الثی‌بوجود میآورد که واجد خاصت هردو حس‌اول‌ميباشد. 
(باید به‌فرق بیزاختاط باتر کیب در ابطلاح ۳ شمی توجه داشت) 


مح ۰ ۲ ۰ 
0 و دک مرج شوت فر د د با حامعه است ی 


نت1 جیرن تین میت است ؛ و 


مکب‌های سیاسی ۷ 


کلیتی است مافوق افراد . دولت اصولا خرد واحدی است و لذا نمو 
اعلای آن درصورتی میسراست که عبادت باشد از يك جسد سیاسی در 
تحت حکومت فرد واحد نه يك دمو کراسی (یعنی حکومت جامعه) . 
دولت متضمن يك تصورمطلق (ایده مطلق) است ». 

هگل معتقد بقدرت مطلقةٌ نظامی است و عقیده دارد که دئیس 
دولت باید یکتفرقائد نظامی‌باشد . هگل کولکتیویست است (رجوع 
شود به کولگتیویسم ). 

(۸) تعریف تاریخ : گوید:هتاریخ ظبر تجلی عقل جها نی‌است 
و تنها عبارت از کشم‌کش های جنگی نبوده بلکه کشمکش عقاید و 
جنگ افکار (ایده‌ها) نیزمیباشد» کل تاریخ را به سه دوره تقسیم‌ميکند: 
دور شرقی » دور کلاسيك » ددورة ژرمنيك . و تنها سومیرا پایدار 
و حاوداندا نسته هنن و «تاریخ کشمکش بین‌ملل است در تحت فشار 
نیروهای اید آل ( کمال مطلوب) . و منتبی میشود به بیدارگآلمان و 
قیادت آلمان در اروپا دجپان» . 

)٩(‏ مذهب : میگوید : «مذهب ابتدا ازپررستش طبیعت بر خاسته 
و بعد مبدل به پرسنش‌مظاهرغیرمادی شده » و بعد ۰ ازمر حله‌ای گذشته 
که در آن پرستش فرد تفوق داشته» مسیحیت دا عالیتر ين‌نمو نا مذهب 
میداند , زیرا بعقیدهٌ وی «درمسیحیت ؛ مسیح در آن واجد هم‌خداست 
وهم‌انسان؛یعنی‌درو جودوی» وحدت طبیعت با انسان و همچننوحدت 
روح باماده تحقق پذیرفته» و هم معتقد است که فلسفه بر مذهب 
تفوق دادد زیرا آخرین نبروئی است که تمام سیستم و دستگاه نظلام 
عالم را بهم می‌پیر ندد . زیرا در فلسفه ۰ قدرت انسان جاد. گ فته که 
درك سیر امور جپان را میکند ء غایت منطق انسان است » تتسمی که 


۳۰۸ مکتب‌های سیاسی 


هگل ازمذهب نموده اورا جزء «فرقة» لامذهب‌ها قرازمیدهد : بعلاوه 
جامعه وملت را مافوق مذهب میگذارد . 

(۱۰) ناسیونالیسم وروح ملی :هگل بر ای «دو لت ملی» ومکان 
آن درتاریخ ارزش خاص قائل شده . درفلسفهٌ وی ملت واحد مشخص 
میباشد . روح ملت یا «روح ملی» را «نبوغ هلی» نیز اصطلاح کرده و 
انرا خالق‌صنعت وقا نون واخلاق ومذهب می‌شمارد . بدینطریق‌دولت 
ء ملت را ایدالیزه کرده ؛ موّسمات را مظپر روح‌ملی واعضاء واجزاء 
حبات ملی میدا ند . 

(۱۱) جنگگ: جنگکر بر حقدا نستهو ترقیات‌بشری‌را نتیجهبنگ 
میدا ند ومیگوید: «درزمان جنگ.رعایت‌فایده وسودافراد (حالت.وتی- 
لته وفلسفه سودجوگی) تحت‌القعا ع مصالح جنگی‌قرار هک 

(۱۳)انقلاب : هگل غیرا نقلابی وطرفدار حفظ موّسسات‌مرجود 
آلمان‌است ومیگوید: «تفییرات بایدبا اراد عامه صورت‌پذیرد نه‌بدست 
افراد» ضمناً اشاره میکند باینکه موّسسات موحود بااخلاق واحتیاحات 
وهدف انسان مطا.قت نداشته وفابل بقا نمیباشد و باید حای خودرا به 
«البام‌ملی» دهد (این‌بان وی خالی‌ازابهام نیست) . 

(۱۳) ارادة عامه : هگل فرضیهٌ اراد عامةٌ دوسو را پذیرفته و 
آنرا اصل حیاتی تر کیب تضادها وذاتی جامعه ها دانسته نه افراد ؛ و 
اراد عامه را مأْخذ تکامل عالم هستی می‌پندارد . 

(۱۴) سر نوشت مسلم : بعقیده وی کليهةٌ وقایع و حوادث عالم 
محر درو نی دارد ولذا واجد سر نوشتی مسلم میباشد ؛ واین سر نوشت 
مسلم درحالت امور داتی است . 


مکتب‌های سیاسی ۳*۹ 





(۱۵) حق وقددت : گوید: « حق وقدرت یکی‌است. يك قانون 
اساسی‌اید آ لی در طبیعت موجود است که بزد گترین قدرت را به حق 
مبدهد و قدرت است که حق را بوجود میآورد : بدینطریق درلزوم 
تاریخی , يك الزام و اجبار فیزیکی و اخلاقی فوری دیده می‌شود » 


(جبر تادیخ) . 
)۱٩(‏ اقتصاد : حاحات اقتصادی امری است احتماعی نه تنها 


بیولوژیکی ( یعنی نه تنها لازمةٌ حیات فرد انسان بلکه لازمةٌ اجتماع 
انسان میباشد که اصل است) . 

(۱۷) عادت » قانون : حقوق » وظایف : بعقد؛وی« کليهُ این . 
عوامل‌در آنو احدهمازامورا نسا نی(فردی) هستند وهم ازاموراحتماعی» 

(۱۸) نمایندگی و مقننه : معتقد به اصل نمایندگی بر اساس 
تقسیماتارضی‌یا تعداد افر ادنیست بلکه معتقد بهاصل نمایند گی‌براساس 
پیشه و حرفه است که آنرا فونکسیوفل مینامد . این قسمت از عفد 
وی بعدها مورد استفادهءٌ دوفرقهٌ سندیکالیست‌ها د سوسیالیسم اضافی 
( گیلدسوسیا لیسم)و اقم‌شد(رجو ع‌شود به سندیکالیسم» گیلد وسیالیسم» 
کمونیسم » فاشیسم » نگوهگلیا نیسم) . 

ه‌ ۰ ه‌ 
۲ - هم آهنگی عبیعی (فر ضیة .-.) 
۱۷۱۵۸۳0۵۱ 


رجوع شود به «) کونوم یکلاسيك» 


۷6 - هیو منیسم 
۱۱ 


(۱) نام نوعی از فرهنگ و کولتور است که ناشی از تعلیمات 


۳۰ مکتب‌های سیاسی 
کلاميك‌و قدیمباشد که آ نرا انسافیات یاا نسان‌شناسی‌توان گفت وعبادت 
است ازمطا لعهو تحقیق‌در آ نچه که مر بوط به‌ا نسان باشد بنا براین‌شامل 
تشریح وفیزیولوژی وعلم پزشکی وروا نشناسی واخلاق وجامعه شناسی 
وانتروپولوژی نیزمیگردد . 

(۲)نامفلسفشموضوعة شیللر است که نوعی‌ازفلسفشو ی کتیویسم 
میباشد (رجو ع شود به سوب ژکتیویسم ) . 


۵ - هبو منیتاریانیسم 
۱ ۱ ۱-2-2( 

عقیده به نوع پرستی و انسان دوستی و اعتقاد به اينکه طببعت 
انسان بخودی خود قابل نیل به حد کمال است . در تگولو؟ی (فلسفه 
مذهبی ) و تاریخ مسیحیت اصطلاح هیومنیتاریان در مورد کسانی 
استعمال شده که معتقد ند مسیح تنها فرد بشر بوده ( برحلاف عقیده 
تثلیث یا کسانی که مسیح را خداوند یا شر يك خداو ند پنداشته‌اند) و 
دیگر ازمه‌اهيم هیومنیتاد یان اعتقاد باین است که وظیةٌ انسان محدود 
است به نیکی و حسن عمل نست بدیگران و علافهٌ به خبر عامه و 
سعادت عموم . و هم بمعپوم پوزک تیویسم استعه‌ال شده است ( دجوع 
شود به پوزی تیویسم ) . 


۲ - هیو هیسم 
۱۱ 
نامفلسفةً موضوعهٌ دیوید هیوم فیلسوفا نگلیسی‌فرن۱۸ است که 
(۱) 5:6۳ ۲.6 





مکتب‌های سیاسی ۳۹۹ 


مبنای فلسفهٌ وی بر اين اصل قرار داشت که علم انسان تنها منحصر به 
نتایج تجربه است » و منکرامکان حصول تحقیق غائی مسائل و اثبات 
حققت آن گردیده . فلسفةٌ وی در زمره فلسفهٌ شکا کین شناخته شد و 
اصول فلسفةوی‌را درقسمت مر بوط بهسیاست و آنچه که باسیاست تماس 
دارد میتوان درسطور ذیل خلاصه نمود : 

(۱) اندیویدو الیسم د لیبر الیسم : طرفداراصالت فرد و آزادی 
فرداست ودرعن‌حال ازجامعه نیز طرفداری مبکند . 

(۳) گنر واتیسم محافظه کار است و به اعتدال و مبانه روی 
معتقد است . 

(۳) سپتیکیسم : شکالداست . علم را منحصر به تجر به میدا ند 
ومنکرامکان اثبات حقیقت مساگل است . 

(۴) ماتریالیسم دآتگیسم : طر فدار مادیت است و منکر وجود 
خداو ند . ومعتقد است که اثبات وحود خدا غبرممکن مبباشد . 

(۵) ناسیولیسم : طرفدار ملیت و روح ملی و فرضيةٌ بیداری 
وحدان يك نژاد يايك ملت و لزوم‌احترام به احساسات ملی وفرهنگگ 
ملی وسنت ملی !ست (مشابه بافرضيهةٌ هگل) . 

(*) یو تیلیتار یانیسم : انگیزه‌ها وهدفرای واقعیات را از لحاظ 
سود جوئی ومفید بودن آن نسست به محر کات ایدآلی و خیالی ارجح 
میدانث و بدان بیشتر توحه دارد . 

(۷) متافيزيك : طرفدار متافزيك و مسائل ماوراء الطسعه و 
وراء عقلیات است. فلسفهٌ وی دراین‌قسمت در نمو قلسفه ماوراء | لطیعه 
مور افتاد . 

(۸) فر ضیا و فادادک : وی بوسیلموضم‌فرطیة لزوموفادادی‌سیاسی 


۳ مکتب‌های سیاسی 

تبعه فرضهً فرار داد اجتماعی را سست و صعف نموده وفادادی سیاسی 
تبعه را برای حفظ نظم ؛ واطاعت عرفی‌را برای منافع شحصی ورعایت 
عادت لازم میشمارد . 

)٩(‏ تقوی :دا نوعی خاصیت دماغ یا عمل دماغی میداند که 
مورد قبول مردم واقع شده است . 

(۰) فرضیك عقل ورد حقوق طبیعت: اين‌فر ضیه‌مهم تر ین‌قسمت 
فلسفه هبوم است وی عقلرا به سه عامل (عقلیات » واقصات , ارزشها یا 
عقاید) تجز یه میکند . 

اولی را حقیقت عقلی‌باحقیقت ریاضی مبخواند (ما نند ریاضیات) 
دومي دا رابطة علت ر معلول می‌شمازد ( مانتد فیز بك و شیمی و سایر 
علوم تجربی ) و سومی را شامل علوم اجتماعی و مذهب و سیاست و 
اخلاق میداند . اولی را نتيجهٌ عقل ریاصی , دومی را نتیجهٌ تجر به و 
سومی را نسی میشمارد . و با تفکيك این سه نوع عقایت که سابقاً 
آنرا بحقوق طبیعی نسبت میدادند ۰ حقوق طبیعت را تجزیه بقطعات 
نموده , بدینوسیله آنرا متزلزل و عادی از معنی کرده . کلية عناصر 
مربوط بدو قسمت آخير ( یعنی وافعیات و ارزش‌ها یا عقاید ) را 
کنوانسیون یعنی مقررات موضوعةٌ بشری دانسته و دور از عقلیات 
میشمارد ۰ ووجود آنپا را مفید ولی غبر لازم دانسته . عقل را غلام 
شپوات مبداند . و معتقد است که مذهب و مسلك عقلی موهوم است . 
میگوید عقل وعقلیت در رفتار انسان استعمال میشود ودرطبیعت وجود 
خارجی ندارد . 

(رجوع شود به اندیویدو الیسم » لیبر الیسم » کنسر وانیسم » 


مکتب‌های سیاسی ۳ 


سب‌ت ی کیسم » ماتریالیسم » آتلیسم » ناسیو نالیسم » هگلیانیسم » و 
یوتیلیتار یا یسم .) 
۷« بو تیلیتاد بانیسن » او تبلینه 
مین ۱0۵۱:۱۵۳۵ 10111116 
نام يك فلسفهٌ سیاسیاست که درقرن۱۹ بوسیله گروهیازلیبرال 
های انگلیس پرورده شده.و آنرا میتوان فلسفا ننفاعی‌باسودجولیبا 
مفیدیت نامید این فلسفه تمام خیرها و نیکی‌ها دا در ترازوی مقید 
بودن می‌سنجد و گوید هر رفتار و عمل آدمی اخلاقاً در صورتی نيك 
است که تابع اصل زیر باشد : «حدا کثرخوبی وفایده برای حدا کثر 
7 اشخاص» .ءنی‌متضه‌ن اصل مز بور باشد . معروف‌ترین یشوایان 
این مکنب جرمی بنتیهام » جیمزمیل » جان استوادت میل » فلاسفذ 
قرن ۱۸ و ۱٩‏ انگلیس و دیوید ریکارد9 انگلیسی اقتصاد شناس و 
جان آست‌ن حقوقدان انگلیسی قرن ۱٩‏ میباشد فلسفهٌ این گروه از 
این فرضیه آغاز میگردد که انسان در تحت تسلط و حکم دو عامل 
قرار دادد یکی ثذ ت و دیگری درد . لپذا باید اعمال و افعال وی 
ببدایت سودجولی (اوتیلیته) رهبری شوند , یعنی سعی شود که ازدرد 
اجتناب بعمل آید و اعمالی را انجام دهدکه منتج به کسب لت گردد 
مفبوم این بیان آن نیس ت که خود خواء یا شپوتران گردد بلکه منظوز 
انجام اعمالی است که حد | کثرمدت ولذت را برای حدا کثر افرادی 
ازجامعه که ممکن است فراهم سازد . 
درمنطقافعا لیت‌های سیاسی» بوتیلیتار یا نپا درمجلس‌عوام انگلیس 


۳۹۴ مکتب‌های سیاسی 
فرفه‌ای تشکیل دادند که به «ر ادیکالهای فلسفی» معروف شدند . 

درمنطق اقتصادی دنبالهٌ همان عقاید «) کونومی کلاسيك » 
را گرفته معتقد شدندباینکه درمدت مدید دعایت منافع‌شخصی‌افر اد که 
بمجرای شایسته گذاشته شود بخودی خود متضمن تفع‌عامه‌جواهد بود. 
این گروه طرفدارعدم مداخلهٌدولت در اموراقتصادی گر دیدند که آ نرا 
لسهفر اصطلاح کنند . 

درمنطقك حقوق د قانون معنقد بوضع قوانین عقلی (راسیو نال 
یا تابع اصالت عقل) و رعایت فلسفهٌ سود جوئی گردیده با قوانین‌تابع 
سنن‌وعاداتمخالف بوده آ نرا کپنه ومنسوخ وغالباً احمقا نه وغیرمناسس 
بازمان دانستند . 

(دجو ع شود به رادیدالیسم لیب الیسم » ] کو نوی کازسیت» 


و لسه‌فر) ۰ 
۷۸ بو تو پبانیسم 


صعنصمنم۱۵]] 

یوتوپیا که اصطلاحی بسیار شایم در علسوم سیاسی می‌باشد 
عنوان و نام يك جامعةٌ ایدالی و کمال مطلوب , يا دولتی است کامل 
و بی عیب که فلاسفه و دا نشمندان و نویسند گان و شعرا و متفکرین 
بشری همیشه خواب آنرا دیده یا در عالم پندار آنرا تصویر کرده و 
غالبا در تحریرات یا اشعار يا کتب خود از آن بحث کرده و آنرا 
وصف نمودها ند . 

منشاً اسل کلمه بوسیلهٌ سر توماس‌مور انگلیسی در سال ۱۵۱5 
اززبان یونانی گرفته شده و توماس مور در کتاب خود که تحت همین 


مکتب‌های سیاسی ۳۵ 
عنوان است آ را نام يك حزیرءٌ مفروض :خیالی در مسافات دور دست 
قرار داده که در آ نجا ملل مشترله المنافع یا کلمنولت خیالی توماس 
مور در آنجا واقع شده است . واز زمان تحریر کتاب مزبور تا کنون 
این اصطلاح باقی ما نده و در مورد افکار ایدالی بلکه مافوق ایدالی و 
طرح‌ها و نققه‌های آرزوئی استعمال میشود که غیر عملی‌است ونمیتوان 
پنداشت که روزی صورت وقوع پدیرد 1 

افلاطون در کتاب « جمپوزی » خود ۰ سرفرانسیس 
بااگون ساستمدار و فلسوف انگلیسی در کتاب « آتلانتیس‌جدید » ۰ 
هارینگتون انگلسی در کتاب « ملل مشترلك المنافع اوسیانا > » 
توماسو کامپانللا ۲ ایتالیاگی در کناب «شهر آفتاب » » ه رکدام نیز 
تصویری از جامعه‌های یوتوپیان را ترسیم کرده و بدینطریق ایدالهای 
حود را در اصلاح حامعةً بشری شرح داده اند . بسیاری از پیمبرآن 
سوسیالیسم نیز وعده ظپور جامعه های ایدالی را در زمان آینده 
داده‌اند که از آ نجمله‌اند فوریه » کابه ۲ رابرت اوون د ویلیام - 
« سوسیالیستهای یوتوپیان 6 میخوانند . 

ذیلا برای نمونه نام چند نفر نویسنده یوتوپیان معاصر با نام 
کتاب ایشان ذ کر میشود : 

و.ح. هودسون ۲ نویسنده کتاب «يك قرن بلورین» 

(۱) 6(۱۵ظ۵۵۵م) معع0۳۴20[ 


(۲) ۸۵۳۵۸ ۴۵0۵۳۱۵۳۰ 
(۳) «مول۲۱۵ ۲۱ 


۳۹۶ مکتب‌های سیاسی 

بلور لیتتون " نویسند کتاب « تژاد آینده - یا - یوتوپیای 
نوين » . 

ادوازد بللامی ۲ نویسندم کتاب «نظری بعقب . ومساوات» . 

ح.ج. ولز" نويسندء کتاب «يك یوتوپیای جدید». 

اصطلاح یو توپیانیسم درواقع مرادف با همان ایا لیسم‌است و 
بطوریکه‌اشاره شد قدری تا کید یاملع درایدالیسم‌را میرساند (رجوع 
شود به اید آلیسم) . 


بایان 


(۱) ۲,۱۱۸۵0 - عمب|یط 
۰۱ 6۵۱۱۵۲۸۲ ۲۵۷۲۵۳۵ 
(۳ ! ۷۷۵۱۱5 ۲۱.6۰ 


